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هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت  پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست

 هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر مدني با پرداخت

فصـل اول از ايـن   . رانـيم  دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مـي 

منظـور آن اسـت كـه مشـخص كنـيم      . پـردازد  دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مـي 
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مهمتـرين  . سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجـوع دارد 

منظـور از واردكننـدة   . سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است تواند مورد رجوع شخصي كه مي

در برابـر زيانديـده مسـووليت    » مسووليت ناشي از فعـل شـخص  «زيان كسي است كه به عنوان 

بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكـي بـه عمـل    . مدني دارد

ت مدني كارفرمـا در برابـر كـارگر و سـپس مبنـا و      در بحث حوادث كار ابتدا مسوولي. آمده است

قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده اسـت كـه سـازمان    

. تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مـدني دارد بـه كارفرمـا رجـوع كنـد      نمي

در مـورد حـوادث غيرناشـي از    . وني استرجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قان

بيني نكرده است، با استفاده از  امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش 66كار عليرغم آنكه مادة 

بايد براين اعتقـاد بـود كـه سـازمان از چنـين       66مادة  2قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة 

شـي از كـار و چـه در مـورد حـوادث      با وجود اين چه در مـورد حـوادث نا  . حقي برخوردار است

غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت 

عـلاوه بـر واردكننـدة زيـان، سـازمان      . سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست  سازمان باشد،

و مسوولين مدني فعل غيـر و   )بيمة شخص ثالث(گر مسووليت واردكنندة زيان  تواند به بيمه مي

برعكس، حـق رجـوع بـه    . گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند

تواند بـه عاقلـه و    همچنين نمي. بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد

جبران خسـارت  المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف  بيت

 .زيانديده را به عهده دارند رجوع كند

موضوع رجوع و محل رجوع، : دهد اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي

مقـام   دهد قائم منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي
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موضـوع رجـوع   . ر منـابع مـذكور حـق رجـوع دارد    شود و به واردكنندة زيان و سـاي  زيانديده مي

بـراي  . هايي كه جنبة جبران خسارت دارنـد  است يعني پرداخت» هاي غرامتي پرداخت«سازمان 

هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجـام پرداخـت يـا خـدمت      تعيين پرداخت

هر پرداختي كه ناشـي از حادثـه    .مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير

بـه ايـن ترتيـب    . شـود  باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي

هـاي معالجـه و درمـان، غرامـت      سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنـوان هزينـه  

و دفـن، كـه    مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مسـتمري بازمانـدگان، هزينـة كفـن    

شـود و بـرعكس از بابـت مسـتمري      انـد قـائم مقـام زيانديـده مـي      همگي واجـد جنبـة غرامتـي   

مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمـان حـق رجـوعي     بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله

هاي غرامتي است بايد سازمان مبلـغ مـورد تعهـد     اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت. ندارد

به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كنـد چـه پرداخـت،    خود را 

قانون تأمين اجتمـاعي   66همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 

تواند به كارفرمـا   ها و ارائة خدمات مي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه

كند چه اگر بنا باشد سازمان پـس   ها توليد اشكال مي اين مسأله در مورد مستمري. اجعه كندمر

از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلـف بـه زيـان    

گـذرد بـه سـازمان اجـازه      بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي. سازمان است

  . هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند شود از ابتدا مبالغ مستمريداده 

رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگـري بـوده   

در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فـرض اخـتلاف وجـود    . است با ظرايف خاصي همراه است

پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت آن اسـت كـه سـازمان بـه نسـبت           آنچه در اين تحقيق مورد. دارد
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به عنوان مثـال اگـر كـل خسـارت وارد بـه      . تواند به او رجوع كند مسووليت واردكنندة زيان مي

ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهـدة شـخص زيانديـده باشـد و      000/120زيانديده 

 000/80هاي غرامتـي سـازمان    پرداخت مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه

ريال به او  000/40ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت 

  . حق رجوع دارد

منظور آن است كه سازمان نسبت . مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد

تواند به او رجـوع   آنها را به عهده دارد مي به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت

  . اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد. كند

  

  

  

  مقدمه

همچنان كه در دفتر اول ديديم مبنـاي رجـوع سـازمان بـراي اسـترداد      

پيش از بررسـي شـرايط و محـدوده    . است» قائم مقامي«هايش  پرداخت

 -1: و پرسش پاسخ داده شودرجوع سازمان براين مبنا، نخست بايد به د

سـازمان در   -2شـود؟   سازمان، قائم مقام چه شـخص يـا اشخاصـي مـي    

  شود؟  رجوع به چه شخص يا اشخاصي قائم مقام مي
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سازمان در اغلـب مـوارد،   : پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نيست

هاي خـود را در حـق    شود زيرا پرداخت قائم مقام بيمه شدة زيانديده مي

حتـي در مـواردي كـه سـازمان مسـتقيماً بـه       . دهـد  ام مـي زيانديده انج

كند بلكه ـ همچنـان كـه در روش درمـان      زيانديده مبلغي پرداخت نمي

كنـد،   غيرمستقيم معمول است ـ مبالغي را به شخص ثالث پرداخت مـي  

شود زيرا تـأمين اجتمـاعي از ايـن طريـق      باز هم قائم مقام زيانديده مي

آن مبلـغ را از جانـب و بـه نماينـدگي      كنـد و  خسارت او را جبـران مـي  

بـا وجـود ايـن، در برخـي     . پردازد شدة زيانديده به شخص ثالث مي بيمه

بـه  . شود و نـه خـود او   موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بيمه شده مي

عنوان مثال در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثـة ناشـي از كـار فـوت     

رگ بيمه شـده را بـه بازمانـدگان    شود و سازمان مستمري ناشي از م مي

پـردازد، از آنجـا كـه ايـن      قانون تأمين اجتماعي مـي  81مذكور در مادة 

كنـد، سـازمان قـائم     ها خسارت بازتابي بازماندگان را جبران مي پرداخت

ــي   ــدگان م ــين بازمان ــام هم ــود  مق ــوز (ش ؛ 649، ص 1955ووارن، دال

گـاه نيـز   ). 267-3، ش 1رسالة نظري و عملي مسووليت مدني، ج  مازو،
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در فرضي كه بـه  : شود سازمان قائم مقام بيمه شده و بازمانده، هردو، مي

شـده و سـپس او در اثـر     بيمه شده مستمري از كارافتادگي پرداخت مي

كنـد و بازمانـدگان او    همان حادثـة منجـر بـه از كارافتـادگي فـوت مـي      

ن پـس از  دارنـد و آنگـاه سـازما    مستمري ناشي از مرگ او را دريافت مي

خواهد به عامل زيان مراجعه كند، بخشـي   ها مي انجام همة اين پرداخت

از رجوع او به قائم مقامي از شخص بيمه شده و بخشـي ديگـر بـه قـائم     

  1.گيرد مقامي از بازماندگان او صورت مي

استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص ديگري غيـر از بيمـه     

قـانون تـأمين    65بـه عنـوان مثـال مـادة      :شده يـا بازمانـدگان او شـود   

اجتماعي مقرر كرده اسـت كـه در صـورت وقـوع حادثـة ناشـي از كـار،        

كارفرما مكلف است اقدامات اولية لازم را براي جلوگيري از تشديد وضع 

حادثه ديده به عمـل آورد و در صـورتيكه كارفرمـا بابـت ايـن اقـدامات       

هـاي مربـوط را خواهـد     هايي شده باشـد سـازمان هزينـه    متحمل هزينه

                                                 
〉∈ ∩⇒ ∅∩⇒ ¬⇒⇑ ∨∩⊇⊂∩ ℘⊇ ϒ∌ گ − ١

 ∑∉∉∩ ∉∩∩∪ ∑∪ ∑⇓ ∩∩  ∉گ ∩ ∩پ ⊇∈∩∉∇  ∩ ∉
 ⊇ ∉∩∉∇⊇∩ 〈∪∩⇒ ∩ ⊃∉⇓ ∉∇∩(∇چ ∩ ∩∩ ∇⇓ ϒ〈 ∉∇∩

 ⊇〈1999 پ∩چ ∏ ϒ153.) 
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در صورتيكه حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سـازمان  . پرداخت

اما اين . وصول كند) عامل زيان(ها را از شخص ثالث  تواند اين هزينه مي

  . كند نه بيمه شدة زيانديده بار سازمان به قائم مقامي از كارفرما عمل مي

توانـد   مي از زيانديـده مـي  اما تعيين اشخاصي كه سازمان به قائم مقا  

عليه آنها اقدام كند، نيازمند مطالعة بيشتري است و از آنجا كه اسـتثنائاً  

ممكن است سازمان حق رجوعي عليه خود بيمه شده نيز داشـته باشـد،   

» تعيين اشخاص مورد رجـوع سـازمان  «ما اين مسأله را زير عنوان كلي 

  . كنيم بررسي مي

  

  د رجوع سازمان تعيين اشخاص مور فصل اول ـ

سازمان پس از جبران خسارت زيانديده  يا بازماندگان او در رجوع به   

قـائم مقـام   ) مبحـث دوم (گـر او   و بيمـه  )مبحـث اول (عامل ورود زيـان  

اما به طـور اسـتثنايي ممكـن اسـت حـق رجـوع بـه        . شود زيانديده مي

  ) مبحث سوم(اشخاص ديگري را نيز داشته باشد 
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  1رود زيانعامل و مبحث اول ـ

در اينجا منظور از عامل ورود زيـان شخصـي اسـت كـه سـبب ايـراد         

خســارت شــده و اركــان مســووليت مــدني او فــراهم اســت خــواه نــوع  

بـدون شـك اولـين و مهمتـرين      2.مسووليت او قراردادي باشد يا قهـري 

تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته  شخصي كه مي

با وجود اين قانون تـأمين اجتمـاعي    3.زيان است شود همين واردكنندة

. به صراحت و به عنوان يك قاعده عام به اين مطلب اشاره نكـرده اسـت  

براي تنقيح مطلب و تعيين دقيـق ايـن شـخص ثالـث، مسـاله را در دو      

هاي ناشي از خطرات شـغلي و حـوادث مشـمول     فرض حوادث و بيماري

  .كنيم قواعد عام بررسي مي

                                                 
١  − ↔〈 ⊄〈∩⊄≈ 

(Tiers responsable)  ∇∪∨⊇ ∉ . 

٢ − 

 ∩ ∉∩∪ ∇∑⇒( ⊇〈 ∉∩∑پ⇓ )∉∩∉∇∩∇⇒ :⇓  ∩⇒
 ϒ∨∩⊇⊂∩ ℘⊇2005 ∏ ϒ353  ϒ∑∉∩⇓∇⊇〈 ≡2631 . ∩∨∉ ⊇∇∏ ∩ ∇∉

 ∉∑∩∈ ∉∩∉∇∩∇⇒ ⊇〈 ∉∨∩⇒ ∨∪∩⊇  〈 ∏∈ ∑〈∨ ∩∩
∉∪ :∑∇∅∩∉ 〈∪ ∨∩⊇⊂∩ ⇒⇒⊆ ⇑∇∩∨〈∩ژ  ϒ⇓1085Α . ∑∇ ∩ ∉⊂ ∩∪

ϒ∇∩⇓ ⊄∉∩⊆ ⊃ ∇∉ ∑∩∇⇑ ∩√⇒  ∑⇓ ∩∇ ∏∈ ∩∑⊇
 ∉∩∉〈⇒ ⊄〈∩⊄ ∩∨ ∑∪ ϒ⊇∩ ∇∑⇒ ∑∉ ∑∪ ∇∪∩∇∪  ∉⇓(∪گ ∉∇

∇∉ ∇⇓∠ ∩∇ℜ ∑∪ :  ϒ∇∩⇓ ⊄∉∩⊆ ϒ∇∩〈1868.)  
  

٣ − – 1−376 .   
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  هاي ناشي از خطرات شغلي  حوادث و بيماري ـگفتار اول 

آيـد از جهـت    حوادث و خطراتي را كه ممكن است براي افراد پيش  

توان بـه دو دسـته    رجوع سازمان تأمين اجتماعي به واردكنندة زيان مي

حوادث و خطراتي كه ارتبـاطي بـه كـار نـدارد و زيانديـده      : تقسيم كرد

ز آن طبـق قواعـد عـام مسـئوليت     تواند براي جبران خسارات ناشي ا مي

در اصطلاح اين گونه حوادث  كنندة زيان اقامة دعوا كند مدني عليه وارد

اما، گاه برخي از حوادث . اند ناميده 1.>حادثة مربوط به حقوق عام<را 

در . آيـد  و خطرات در نتيجه و به مناسبت انجام كار براي افراد پيش مي

ه قابل استناد بـه كـار اسـت و بـه     وقايعي را ك<: حقوق تأمين اجتماعي

تماميت جسماني يا رواني آنهايي كه به دستور ديگـري در حـال انجـام    

حـوادث  <يـا  2>خطـرات شـغلي  <آورد، اي وارد مـي  كاري هستند، صدمه

در قوانين كشـورهاي مختلـف و   . >اند ناميده >ناشي از كار به معني عام

                                                 
 ١- )Accident de droit commun) ( كُرنو)Cornu(١٠. ، ص٢٠٠٠نامة حقوقي مؤسسة هنري كاپيتان،  ، واژه(  

2 -Les risques professionnels. 
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ناشـي از كـار بـه     حادثـة <المللي خطرات شغلي به سه دستة  اسناد بين

 3>اي هاي حرفه بيماري<و  2>حادثة مربوط به مسير< 1،>مفهوم مرسوم

، رسالة تـأمين اجتمـاعي،   )Saint-jours(سن ـ ژور  ( تقسيم شده است 

  ). به بعد 849. ، ش2001؛ دوپيرو و همكاران، 71. ، ص1982دوم، . ج

  

  

  مفاهيم : بند اول 

  مفهوم حادثة ناشي از كار  -1

در نتيجه يا به مناسبت <اي است كه اشي از كار حادثهحادثة ن

اي  ديگر، حادثة ناشي از كار حادثه به عبارت. روي دهد 4>انجام كار

 547. ، صVoirin( ،1979(  ووارن(است كه منشأ شغلي داشته باشد 

نيز حادثة ناشي از كار را  5قانون تأمين اجتماعي ايران 60مادة ). 548و 

                                                 
1 - L’accident du travail classique. 
2 - L’accident de trajet. 
3 - Les maladies professionnelles. 
1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail  

,+6ادث :97+4 از آ+7ر ,+6اد45 ا2+1 آ+/ در ,+*(        < :ددار قانون تأمين اجتماعي در اين زمينـه مقـرر مـي    ٦٠مادة  - ٥

QRI+6د از ,+*( ا:H+7م وK /+E*F>+7م او4K7+P ا2+1 آ+/         . اLM+9  M+NO اEK+7ق I+4    ا:7Hم وE*F/ و =+/ A BC+2ن =+?اي =*>+/    
LM9 در آ7ر_I 7S L7^2\7ت وا=\7Z:7<N[72 7S /N و A WX6YIن 6UVIل آ7ر =M97 و 7S =/ د6N2ر آ7رI?O+7 در   =*>/
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در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي <كه داند  اي مي حادثه

در نتيجه يا به مناسبت <وقتي   حادثه. >شده اتفاق افتاده باشد بيمه

است كه كارگر در زمان حادثه تحت سلطة كارفرما بوده  >انجام كار

  ).869. ، ش2001دوپيرو و همكاران، (باشد

بار، زيان عملكرد فعل: حادثة ناشي از كار داراي چهار عنصر است

. خارجي بودن علت، قهري و ناگهاني بودن آن و بدني بودن خسارت

صدمات ناشي از عملكرد علت خارجي در غالب موارد به صورت 

روية قضايي فرانسه . پيوندد شكستگي، بريدگي و قطع عضو به وقوع مي

زيانبار و خارجي بودن علت را در معني وسيع آن در نظر گرفته  فعل

رفتن، پيچ خوردن، گير كردن غذا در گلو و  د، بد راهاست و حوادثي مانن

فتق را كه داراي علتي داخلي است نه خارجي حادثه ناشي از كار 

سوم، . ؛ رِپِرتوار حقوق كار، ج865. پيشين، ش(قلمداد كرده است

لزوم وجود عنصر ناگهاني بودن علت باعث تمييز ). 2. ، ص1992
                                                                                                                   

او7Pت I?اde/ =/ درL7c:7I و 7S =*>7ر7N2ن و 7S =+?اي  . دار ا:7Hم 6IbIرM97= 4NS ر_LMZa L7]7رج از WX6YI آ7
/<*= 1V_?= 1 وO7ت رP4 و اوVfC:6اK 4:7 وI7ت درHg7dI        /+E*F7م و+H:7ت ا+Pء اوi+e L7+_ل =+/ آ7رijI از LM9

4I 6ب\YI      /+<*= 1+V_?= 1 و+O7دي ر+a 7ن+Iآ/ ,7د5/ در ز )Sوط =/ ا?VI ،آ7   _?دد /+= LM+9    L7د+NO7ق ا+EKا L7+_ر
M97= ./<*= 6اد45 آ/ =?اي,       /+<*= ?S7+2 7ت+H: ام =+?ايM+Pا )*+, LM9       4+I 7ق+EK7ن ا+:A /+= تMa7+\I 7ن و_M+9ِ   ،M+jNOا

4I 6ب\YI 497 از آ7ر: W569د ,7د<.  
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ي ناگهاني و اتفاقي است كه معمولاً ا حادثه واقعه. بيماري از حادثه است

توان مشخص كرد، در حالي كه  منشأ و تاريخ دقيق وقوع آن را مي

كند و  بيماري روندي مستمر است كه بعد از مدت زماني بروز مي

. ، ص1970آتيا، (معمولاً تعيين منشأ و تاريخ دقيق آن دشوار است

بيماري، <: ايرانقانون تأمين اجتماعي  2مادة  7به موجب بند ). 357

وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را 

شود يا  كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي ايجاب مي

همان ماده  8در بند . >گردد اين كه موجب هر دو در آن واحد مي

حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي <: حادثه نيز اين گونه تعريف شده است

بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل  است پيش

دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان  يا اتفاق ناگهاني روي مي

  .>گردد شده مي بيمه

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدني است كه در تأمين 

منظور از خسارت . توان از حادثة ناشي از كار سخن گفت اجتماعي مي

نيز تنها زخم و جراحات نيست، بلكه هر نوع صدمه به جسم و  بدني
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روان بيمه شده را مانند حملة قلبي، سرمازدگي، گرمازدگي، 

خسارت مالي صرف، براي . گيرد هاي روحي و رواني را در بر مي ناراحتي

مثال شكستن عينك، مشمول نظام حمايتي حوادث ناشي از خطرات 

البته وارد ). 3.، ص1992سوم، . ، جرپِرتوار حقوق كار(شغلي نيست 

آمدن خسارت به وسايل كمك پزشكي مانند پروتز و اورتز كه براي 

توانبخشي و بازگرداندن نيروي كار به زيانديده ضروري است، در 

بسياري از كشورها در حكم خسارت بدني است و به عنوان بخشي از 

؛ 547. ، صVoirin( ،1979(  ووارن(خدمات پزشكي قابل جبران است 

  ).75. ، ص1982دوم، . سن ـ ژور، ج

  

  مفهوم حادثة مربوط به مسير   -2

در ابتدا، قوانين تأمين اجتماعي كشورها، تنها حوادثي را كه در 

داد، در بر  كارگاه و در جريان اجراي قرارداد كار براي كارگر روي مي

كارگر  اي هم كه در جريان رفت و برگشت اما به تدريج حادثه. گرفت مي

داد، در حكم  از محل سكونتش به كارگاه و يا برعكس براي وي روي مي
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قانون تأمين اجتماعي ايران  60در مادة . حادثة ناشي از كار قلمداد شد

شده از منزل به كارگاه و نيز اوقات مراجعه به  اوقات رفت و برگشت بيمه

نبخشي نيز جزو درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توا

از اين رو، در خصوص حادثة . اوقات انجام وظيفه محسوب شده است

مربوط به مسير نيز مقررات مربوط به حادثة ناشي از كار اعمال 

  . گردد مي

در رابطة بـين زيانديـده و سـازمان تـأمين اجتمـاعي تشـخيص       

حادثة مربوط به مسير از حادثة ناشي از كار فايدة عملـي در بـر نـدارد،    

زيرا در هر دو صورت تعهدات سازمان يكي اسـت و زيانديـده از مزايـاي    

اما در رابطة سازمان با كارفرمـا و نيـز از لحـاظ    . يكساني برخوردار است

شدة زيانديده و همچنـين   مسئوليت مدني و قائم مقامي سازمان از بيمه

حقوق كار تشخيص حادثة ناشي از كار از حادثـة مربـوط بـه مسـير در     

  ).649. ، ص844. ، ش2001دوپيرو و همكاران، (ار مهمي دارد عمل آث

چون معمولاً حادثة مربوط به مسير حادثة راننـدگي اسـت و در   

حوادث رانندگي بيمة مسئوليت مدني اجباري اسـت، در صـورت وقـوع    
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حادثة مربوط به مسير زيانديده ممكن است زير پوشـش بيمـة اجبـاري    

نحـوة جمـع مزايـاي بيمـة اجبـاري      نيز باشد كه در اين صورت مسـئلة  

شخص ثالث و مزاياي تأمين اجتماعي و رجـوع سـازمان بـه شـركتهاي     

  .بيمه مطرح خواهد شد

در زمينة حادثة ناشي از كار در برخي از كشورها، مانند فرانسـه،  

پذيرفته شده است كه بر اساس آن زيانديده يـا وراث   1>اصل مصونيت<

مازاد بر مزاياي تأمين اجتمـاعي بـه    توانند براي جبران خسارت وي نمي

كارفرما يا نمايندگان وي مراجعـه نماينـد، امـا چنـين اصـلي در زمينـة       

حادثة مربوط به مسير پذيرفته نشده است، لذا در صورتي كه واردكنندة 

توانـد بـه آنـان مراجعـه      زيان، كارفرما يا نمايندة وي باشد، زيانديده مي

  .نمايند

  اي حرفه هاي مفهوم بيماري   -3

هـاي   در كشورهاي مختلف براي مشخص نمودن قلمـرو بيمـاري  

تعريفـي  <هـا ارايـة    يكي از ايـن روش  -1: اي سه روش وجود دارد حرفه

                                                 
1 - Le principe d’immunité. 
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اي بـه   بر اين اسـاس بيمـاري حرفـه   . اي است براي بيماري حرفه >كلي

تغيير اندامي يا كاركردي كه در نتيجـة انجـام برخـي از كارهـا     < عنوان

، تعريـف شـده   >1گيـرد  حيطـة وظـايفش صـورت مـي     توسط كـارگر در 

، 2000نامة حقوقي مؤسسـة هنـري كاپيتـان،     واژه) Cornu(كُرنو (است

هايي كه جـزو   در روش دوم فهرست محدودي از بيماري -2). 354. ص

شود و به عنوان بيماري  شوند، تهيه مي اي شناخته مي هاي حرفه بيماري

هـايي تقاضـاي جبـران     بيمـاري توان نسبت بـه چنـين    اي تنها مي حرفه

در روش ســوم تركيبــي از دو نظــام پيشــين مــورد  -3. خســارت نمــود

اي  هـاي حرفـه   از طرفي، فهرسـتي بـراي بيمـاري   : گيرد استفاده قرار مي

وجود دارد اما اين فهرست حصري نيست و زيانديده در صورت ابتلاء به 

سـت،  اي ني هـاي حرفـه   بيماريي كه جزو فهرست مشخص شدة بيمـاري 

اي آن بيمـاري از مزايـاي تـأمين     تواند در صورت اثبات منشـأ حرفـه   مي

بسـياري از كشـورها در   . منـد شـود   اي بهـره  هاي حرفه اجتماعي بيماري

دانشـنامة حقـوق اجتمـاعي،    (انـد   جهت پذيرش روش اخير گام برداشته

                                                 
1 - “Altération organique ou fonctionnelle suscitée par l’accomplissement de certains 

travaux par le salarié dans le cadre de sa profession”. 
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ــاران، 688-670. ، ص1975همــان،  ــرو و همك ، 887. ، ش2001؛ دوپي

  ). 654. ص

مقـرر شـده    1354قانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب     61ادة در م

اي به موجب جدولي كـه بـه پيشـنهاد هيـأت      هاي حرفه بيماري<: است

. گـردد  مديره به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد، تعيـين مـي  

نسبت به درمان هر يك  1مدت مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني

شده به شـرحي اسـت كـه     كار بيمه اي پس از تغيير هاي حرفه از بيماري

آيـد كـه    از متن اين ماده چنين بـر مـي  . >شود در جدول مزبور قيد مي

قــانون تــأمين اجتمــاعي ايــران بــراي تعريــف و تعيــين قلمــرو شــمول 

امـا،  . را پذيرفتـه اسـت   >نظام مبتني بر فهرسـت <اي  هاي حرفه بيماري

ت و طبق روية جدول موضوع مادة يادشده تا حال به تصويب نرسيده اس

سازمان تأمين اجتماعي، مقررات مربوط به بيمـاري عـادي در خصـوص    

گردد كه اين رويه در عمل باعث شده تـا   اي نيز اعمال مي بيماري حرفه

اي ســازمان حــق خــود را در رجــوع بــه  هــاي حرفــه در زمينــة بيمــاري

                                                 
  .در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي جانشين سازمان تأمين خدمات درماني گرديده است -  ١
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ز چنين ترتيبي از اين جهت كه خطاكار را ا. كنندة زيان اعمال نكند وارد

كند به شـدت قابـل انتقـاد اسـت و مغـاير سياسـت        مسئوليت معاف مي

بازدارندگي است كه در دفتر اول به عنـوان مبنـاي اصـلي قـائم مقـامي      

  .شدة زيانديده به آن اشاره كرديم صندوق تأمين اجتماعي از بيمه

  

حوادث و  بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة 

  شغلي  هاي ناشي از خطرات بيماري

  حقوق فرانسه   -1

پيش از بررسي موضوع در حقوق ايران، به اختصار وضع مسـأله را در    

  : دهيم حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار مي

در صورتي كه حادثه ناشـي از كـار يـا خسـارت در      :الف ـ قاعدة كلي 

اي به بـار آمـده باشـد، شـخص ثـالثي كـه تـأمين         نتيجة بيماري حرفه

د به او رجوع كند، هر شخصي غير از كارفرما و كارگر و توان اجتماعي مي

لواسـور، حـوادث كـار، ش    (بطور كلي هر شخص خارج از كارگـاه اسـت   

بـه عبـارت ديگـر صـندوق تـأمين      ). 2631؛ لوتورنو و كاويـه، ش  1884
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تواند به كارفرما يا كارگري كه عامل زيان بوده است رجوع  اجتماعي نمي

قامي صندوق تأمين اجتماعي ثالث محسـوب  كند و آنان از جهت قائم م

  .شوند نمي

متضـمن اصـلي بـه     1قانون تأمين اجتماعي فرانسه 451-1مادة 

است كه بر اساس آن اعمال قوانين مربوط به نظام  >اصل مصونيت<نام 

اي، جـز در   هـاي حرفـه   جبران خسارت حوادث ناشـي از كـار و بيمـاري   

ن ذينفع وي را از حق اقامة دعوا بـر  برخي از موارد، زيانديده يا بازماندگا

طبق قواعـد عـام مسـئوليت مـدني عليـه كارفرمـا، نماينـدگان و سـاير         

كاركنان كارگاهي كه خسارت ناشي از خطرات شغلي در آن به بار آمده 

در واقع، در اين زمينـه حقـوق تـأمين اجتمـاعي     . كند است، محروم مي

اصلي حوادث مربوط  اما، چنين. جايگزين مسئوليت مدني گرديده است

همچنـين در رابطـة زيانديـده و بازمانـدگان     . گيرد به مسير را در بر نمي

                                                 
1 - “Art. L. 451-1 (L. n˚ 94-43 du 18 janv. 1994, art. 69-I) Sous réserve des 
dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 
et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le 
présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou 
ses ayants droit”. 
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، 2001دوپيرو و همكاران، (ذينفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نيست 

  ).855. ش

شخص ثالث كسي غير از زيانديده و كارفرما يا نمايندگان دائمي 

وي ناشـي از تقصـير   و موقتي وي در ادارة كارگاه است كه حادثه به نح ـ

در صورتي كه كارفرمايي از كارفرمايي ديگر نيروي كار قـرض  . وي باشد

ــين كارفرمــاي    ــه دليــل وجــود رابطــة تبعيــت و وابســتگي ب بگيــرد، ب

گيرنده و چنين كارگراني وي در مقابل آنـان شـخص ثالـث تلقـي      قرض

  . شود نمي

 اسـتفاده كننـده از خـدمات كـارگران داراي قـرارداد موقـت، در      

شود، به شرطي كه بين آنان رابطـة   رابطه با آنان شخص ثالث تلقي نمي

ديـوان كشـور فرانسـه نظـر داده     . تبعيت و وابستگي وجود داشته باشـد 

است كه چنانچه كارگري در حـال كمـك بـه كـارگر مؤسسـة ديگـري       

اي  قانوناً تحـت تبعيـت كارفرمـاي مؤسسـه      صدمه بيند، كارگر زيانديده

استفاده كرده است؛ براي مثال، در يكي از دعاوي،  است كه از كمك وي

دهـد و   اش به اجارة مؤسسة ديگـري مـي   اي جرثقيلي را باراننده مؤسسه
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كننـدة جرثقيـل    نظارت بر رانندة جرثقيل به كـارگري از مؤسسـة اجـار   

در جريـان كـار، كارفرمـاي مؤسسـة ديگـري از آنـان       . شـود  واگذار مـي 

در حـين عمليـات   . را تخليـه نماينـد   كند تا بار كـاميوني  درخواست مي

كنـد و در   تخليه، نوك جرثقيل با كابل فشار قوي برق اتصـال پيـدا مـي   

. شـود  كنندة جرثقيل دچار برق گرفتگي مـي  نتيجه كارگر مؤسسة اجاره

در اين دعوا، ديوان كشور فرانسه نظر داد كـه چـون هـم قربـاني و هـم      

رمـاي مؤسسـة دريافـت    راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعيـت كارف 

اند، مالك جرثقيل در مقابل قرباني، شخص ثالث تلقي  كنندة كمك بوده

رِپرتـوار حقـوق كـار،    (توان عليه وي اقامة دعـوا كـرد    شود، لذا نمي نمي

  ).9. ، ص123. ، ش1992

هـاي تـأمين    اگر شخص ثالثي مسـئول شـناخته شـود، صـندوق    

شده و مبالغ پرداختـي   انجامهاي  توانند براي استرداد هزينه اجتماعي مي

به كارگر زيانديده يا بازماندگان وي مستقيماً عليه شخص ثالث مسـئول  
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؛ لامبر ـ   677. ، ص886. ، ش1995ترره و همكاران، (اقامة دعوا نمايند 

  1).به بعد 366. ، ص294. ، ش1995فور، 

اما، دليل عدم امكان رجوع صندوق به كارفرما و كـارگران او هـم آن   

هـاي   ت كه هدف تأمين اجتماعي در حوادث ناشي از كـار و بيمـاري  اس

كـه هـدف اصـلي    (اي، غير از تضـمين جبـران خسـارت كـارگران      حرفه

، بيمه كردن مسووليت شخصـي و مسـووليت ناشـي از فعـل غيـر      )است

بـه عبـارت    )430، ص 1سن ژور، ج (كارفرما و مسووليت كارگران است 

خت حق بيمه به صندوق تأمين اجتماعي، تر، كارفرما از طريق پردا دقيق

مسووليت خود و كارگرانش را در حوادث كار بـه ايـن صـندوق منتقـل     

به اين ترتيب كارفرما در برابر كارگران خود، هـيچ مسـووليتي،   . كند مي

نه از باب مسووليت ناشي از فعل شخص و نه از باب مسووليت ناشـي از  

در مـورد  ) 259ارات بـدني، ش  فور، حقوق خس -لامبر. (فعل غير، ندارد

كارگران وي هم وضع بـه همـين منـوال اسـت و آنـان در صـورت ورود       

بنابراين منطقي اسـت  . خسارت به ديگر كارگران مسووليت مدني ندارند
                                                 

١ − S LMSM:7S4زI ~وي ه �EjS7ن ذ_M:7Iان     7 =7ز?+Ce �7+7يRK 4 از وي:M+I 1*g6�\I 7مa رات?RI �=7�I Mj:6اK

  .ه7 و iIا7Sي �Mjوق IbK*( اMjj�: LMj\= 4a7<Ne آ�I7 ]\7رت ]6د را =MjS7<j و =/ در1O7S آ>�
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كه با وجود عدم مسووليت كارفرما و كـارگر، صـندوق تـامين اجتمـاعي     

  . حق رجوع به آنها را نداشته باشد

يـا  (بـا وجـود ايـن در صـورتي كـه كارفرمـا        :ب ـ موارد اسـتثناء  

يا كارگر در ايجـاد زيـان مرتكـب تقصـير عمـدي شـده       ) نمايندگان وي

لـذا صـندوق    1باشد، در برابر زيانديده بطور كامل مسووليت مدني دارند،

تأمين اجتماعي هم پس از جبران خسارت بيمه شده حق رجوع به آنان 

ترِره و همكـاران،  ؛  1864و  1904، 1834ش   لواسور،(را خواهد داشت 

ــور،    675و  882. ، ش1995 ــر ـ ف ــة  ). 289. ، ش1995؛ لامب ــا روي ام

در  قـانون تـأمين اجتمـاعي،    496قضايي با اتكا به تفسير ظريفي از مادة 

فرضي كه كارگر مرتكب تقصير عمدي شـده اسـت بـه صـندوق تـأمين      

بـه كارفرمـا   اجتماعي حق نداده است تا علاوه بر رجوع به كارگر مقصر، 

                                                 
S LM++SM:7S++7 ا_++? ]\++7رت در :M++<a ?*++QRK W++H*Nي آ7ر�S 7++S 7++I?O++4 از :>M++jS7_7ن وي =++/ =++7ر M++97= LM++IA، ز    − ١

   L?+Z= ?+= Lو�+a ،M:وي ,� دار �EjS7ن ذ_M:7I1   =7ز+S7<, ي ازM+jI        ان?+Ce 4، =+?ايa7+<Neا )*Ib+K 7ي+SاiI ه+7 و
      M++jS7<: 6ا++aد W++I7P7ن ا++:A /++*�a ،4:M++I 1*g6�++\I 7م++a M++a6اP �++CX 7رت ]++6د++\[ W++*R= .  ان?++Ce 6ن++� ،�++Pدر وا

 ?NV*= 4a7<Neا )*IbK �S?X 4<]\7رت ازa6: WCje< 7=+�       دارد و ]\7رتP 4+QfVI �R+2 7+K 7+ZjK LMSM:7Sز
1S7<, 6اردI Bg7� ان ا12، در?Ce 4<: 4a7<Neا )*IbK 7ي :�7مSاiI ه7 و   LM+SM:7S7رت ز\[ �I76ر آ�= M:6اK

Mjان آ?Ce 4     . را:M+I 1*g6�+\I �+S?X ان ]\+7رت از?Ce /4 آg7, 4  <در+Qf9 W+Cje<   �+وم  <دارد و ا�i+g
دادن ,+� اW+I7P دa+6ا =+/ ذI7a /+*�a �+EjS+� زS+7ن اS+( ا�I+7ن را           ��LM+9 /NO?S ا2+1؛ g+�ا     >Ce?ان آ�I7 ]\7رت

4I ~اه?O     1+\*: ان?+Ce �+=7P 4a7<Neا )*IbK �S?X 4 آ/ ازK7 ]\7راK 6ي و     (72زد+jdI 4 وg7+I 7رت+\[ M+j:7I
4a7<Neا )*IbK 7يSاiI ?= 7زادI 4:M= ان 69د) ]\7رت?Ce.  
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قـانون   1384مـاده   5بنـد  (هم از بابت مسووليت ناشي از فعـل غيـر او   

به عبارت ديگر در حاليكه در فـرض تقصـير   . رجوع كند) 1مدني فرانسه

همانند هر زيانديدة ديگـري،   تواند، عمدي كارگر، بيمه شدة زيانديده مي

براسـاس   چرا كه او(علاوه بر كارگر مقصر به كارفرماي او هم رجوع كند 

، اگـر تـأمين اجتمـاعي     )قانون مسـوول اعمـال كـارگران خـويش اسـت     

خسارت زيانديده را بپردازد تنها در رجوع بـه كـارگر مقصـر قـائم مقـام      

ص  ،1957آنـدريو،  (شود و حق رجوع بـه كارفرمـا را نـدارد     زيانديده مي

حق رجوع صندوق به كارفرما به مواردي محدود شده اسـت كـه   ). 141

رتكب يك تقصير عمدي شده باشـد كـه بـه ورود زيـان منجـر      خود او م

انـد تعجـب خـود را از چنـين      نويسندگان حقـوقي نتوانسـته  . شده باشد

كريسـتف رده، حقـوق كـار و مسـووليت مـدني،      (اي پنهـان كننـد    رويه

  ).432و  431، ص 1؛ سن ژور، ج 102، ش 1997

                                                 
مسئول ) commettants(و كارفرمايان ) maîtres(مخدومان : دارد قانون مدني فرانسه مقرر مي ١٣٨٤مادة  ٥بند  - ١

 . شود خساراتي هستند كه از سوي خدمه و كاركنان آنان در حين انجام وظيفه، به ديگران وارد مي



  

26

قابـل  در صورتي كه كارفرمـا يـا نماينـدگان وي مرتكـب تقصـير غير     

شــده باشــند مبلــغ مســتمري كــه توســط صــندوق تــأمين  1بخشــايش

گيرد، بر حسب درجة شدت تقصـير غيـر    اجتماعي به زيانديده تعلق مي

چنين افزايشي با يا توافق طرفين صورت . يابد قابل بخشايش افزايش مي

ميـزان  <كنـد ولـي در هـر حـال      گيرد و يا دادگاه آن را تعيـين مـي   مي

شود نبايد از  اي كه به زيانديده اختصاص داده مي تهمستمري افزايش ياف

آن بخش از حقوق ساليانة كارگر كه متناسب با كاهش توانـايي كـار در   

افتـادگي كامـل بيشـتر     وي است يا از مبلغ اين حقوق در فـرض از كـار  

                                                 
1− >∩∈∪ 〈∪∩⇒∇⇔ ∇∏⇒⊇< (Faute inexcusable) ∑⇓چ 

 ∪> ∇∏⇒⊇گ< (Faute Lourde ) >∉∨ ∇∏⇒⊇< (Faute 
intentionnelle ) ⊇∩گ⊇∩ ∑∉ ∑⊇⇑ :> ∇∩∪ ∇∏⇒⊇گ  

 ∩ ∩ 〈∩∨ ∑⇓ ⊇∩ ∉∩∇∩ 〈∨⇑ ⇓∇⊇ ∩ 〈∨⇑ ∩ ∩ ∉∩∨∇⇔
ℜ ℜ ∇¬∈گ∑ ∑∪  ∑∉∪ ∑∩چ 

 ∩⊇ ∉∨ ∇∏⇒⊇ ∩ ∩∇ ℜ ∇∇√ ∉∇ ∉∏⇒ ⊇∩∉
 ∉∩< ( ϒ∇⇑ ⇐ ∇∪∩〈1992 ϒ .290∏ ϒ .361 .) ⇑∇∨⊇ ∩ ∩چ 

 ∇∪  ∩∇∩∉ ∩∈∪ 〈∪∩⇒ ∇⇔ ∇∏⇒⊇ ∑⇓ ∉ℜپ ∇∏∨ ⊂( ∑
⇑ ∇∏∨ ∉  ⊇∪⊄ ∇∏∨ )⊇∩ : ∉⊇∇∩∪∨ ℜ ⊇∪⊄ ∇∏∩∨

∩:1− گ ∇∏⇒⊇ ∩ ∑⇓ ⊇∩ ∉∩∨ ∇⇔  گ 
 ∩⊇  ∉2− گ ∑ ⊇∩ ∨ ℜ ∇∩∨ ∑⇓ ∇¬∈ ∩ ∑∩

 ≡∏∈3−  ¬∩⊇⊆∩
∉∩∪ ∑∉∇ ∉∩∇∩  ∉∨ 〈∨⇑ ⇓∇⊇ ∩ 〈∨⇑ ϒ∩ . ∇∏∩∨ ∩∩

∩ ∉⊇∇∩∪∨ ∩∈∪ 〈∪∩⇒∇⇔ ∇∏⇒⊇ ⇑ :1− 
 ∩∉⊂ ∉∨ ∇∏⇒⊇ ∩ ∩∇ ℜ ∑⇓ ∇∇√ ∉∇ ∉∩ .2− 

≡ 〉∩ϒ∇∩⇓ ⇒⇒⊆ ∇∩⊇∇1992 ϒ .115−112 ⇐ ∇∪ پ∇ 〈〈∉ ∑(⊃∑≡ گ
 ϒ∇⇑1996 ϒ .291∏ ϒ .364 ϒ∩∇∩⇓∑  ∑∇∇⊇ ≡ .885∏ ϒ .677.) 
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به عبارت ديگر، ميزان افزايش مسـتمري نبايـد از مبلغـي كـه     . 1.>باشد

دست دادن توانايي كار را كه دستمزد دريـافتي   تواند به طور كامل از مي

شـده   در صورت مرگ بيمـه . جبران كند، بيشتر باشد  نمايانگر آن است،

در نتيجة تقصير غيرقابل بخشـايش كارفرمـا يـا نماينـدگان وي ميـزان      

يابد، اما در هر حـال   مستمري قابل پرداخت به بازماندگانش افزايش مي

  .ساليانة متوفي بيشتر باشداين افزايش نبايد از دستمزد 

مبلـغ اضـافه   (تواند اين مبلـغ اضـافي را    صندوق تأمين اجتماعي مي

حـوادث ناشـي از كـار از     2در قالب حق بيمة مكمـلِ ) شده به مستمري

قانون تأمين اجتماعي فرانسه؛ لامبر ـ   452-2مادة (كارفرما مسترد كند

  ).931. ، ش2001؛ دوپيرو و همكارن، 363. ، ص1995فور، 

شدة زيانديده به  خسارت ممكن است در نتيجة تقصير خود بيمه

شده خودكشي كند يـا بـه خـود صـدمه      بار آمده باشد؛ براي مثال، بيمه

در اين صورت وي از گرفتن هـر گونـه مبلغـي تحـت عنـوان       .وارد آورد

                                                 
1 “… la rent majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire 
annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le 
cas d’incapacité totale”. 
2 - Cotisation complémentaure. 
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توانـد از مزايـاي    خسارت يا جبران خسارت محروم خواهد شد و تنها مي

-1مـادة  (استفاده كند ) د خدمات پزشكي و بيمارستانيمانن(غير نقدي 

روشـن اسـت، اگـر مبلغـي بـه وي      ). قانون تأمين اجتماعي فرانسه 453

پرداخت شده باشد و بعد تقصير عمـديش ثابـت شـود، صـندوق تـأمين      

همچنـين   .تواند مبلغ پرداخت شده را از وي مسـترد دارد  اجتماعي مي

اي در نتيجـة تقصـير    حرفـه اگر حادثة ناشي از كار يـا بيمـاري   

بـراي  ( شدة زيانديـده روي داده باشـد    غيرقابل بخشايش بيمه

مثال از مقررات سرپيچي كرده باشد؛ يا به هنگام كار مست بوده 

، ميزان مستمري از كارافتادگي قابل پرداخت بـه وي و در  )باشد

صورت فوت ميزان مستمري قابل پرداخت به بازماندگانش ممكن 

قانون تأمين اجتماعي  354-1مادة  2بند (يدا كند است كاهش پ

روشن است اگر ميزان مستمري بطور كامـل پرداخـت   ). فرانسه

شده ثابت شـود،   شده باشد و بعد تقصير غيرقابل بخشايش بيمه

  .التفاوت را مسترد دارد تواند ما به صندوق تأمين اجتماعي مي
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  حقوق ايران  -2

ناشي از خطـرات شـغلي تـا     وضع حقوق ايران در مورد حوادث  

توان دو فـرض را   الوصف همچنان مي مع. حد بسيار زيادي متفاوت است

  : از يكديگر تفكيك كرد

ــا و    ــان شخصــي غيــر از كارفرم ــف ـ واردكننــدة زي ال

  : نمايندگان وي باشد

در صورتيكه عامل زيان شخصي غير از كارفرما و نماينـدگان وي  

در خـارج از حـوادث كـار گفتـه      باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالـث 

در مـورد او نيـز صـادق    ) ك به گفتار دوم همـين مبحـث  .ر(خواهد شد 

بنابراين، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنكه اين رجوع باعـث  . است

شود كه بيمه شده بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم از مزايـاي تـامين        

يـان كـارگر   همچنين در فرضي كه عامـل ورود ز . اجتماعي محروم شود

ديگر كارفرما باشد، وضع به همين منـوال اسـت و بـا او نيـز ماننـد هـر       
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اي كـه   در قوانين مـا هـيچ نشـانه   . شود شخص ثالث ديگري برخورد مي

  . حاكي از محدوديت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد

  

  : شدة زيانديده باشد ب ـ واردكنندة زيان خود بيمه

شـدة   تقصـير خـود بيمـه   حتي اگر خسـارت در نتيجـة   

زيانديده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سـازمان تـأمين   

توان موارد زير  تواند مطرح باشد و در اين زمينه مي اجتماعي مي

  :را از هم تفكيك كرد

با توجه به ايـن  : شدة زيانديده تقصير عمدي بيمه -1-ب 

 ـ كه تقصير عمدي بيمه ار را شدة زيانديده رابطة بين خسارت و ك

توان خسارت ناشي از خطرات  كند، چنين موردي را نمي قطع مي

شده بتواند از مزاياي چنين نظامي استفاده  شغلي دانست تا بيمه

حادثـه از لحـاظ   <<<<: قانون تأمين اجتماعي 8به موجب مادة . كند

بيني نشده است كه تحت تأثير عامـل يـا    اين قانون اتفاقي پيش
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دهد و موجب  ا اتفاق ناگهاني رخ ميعوامل خارجي در اثر عمل ي

بنـابراين، اگـر   . >>>>گـردد  شده مـي  صدماتي بر جسم يا روان بيمه

اي پرداخت كرده باشد و بعـد   شده سازمان مبلغي به چنين بيمه

تواند مبلـغ پرداخـت شـده را     تقصير عمدي وي احراز شود، مي

توانـد از ارايـة خـدمات     اما در اين كه سازمان مـي . مسترد كند

اني و توانبخشي به چنين شخصي خودداري كند و يا بتوانـد  درم

شده استرداد كند، ترديد وجـود دارد؛ زيـرا،    هزينة آن را از بيمه

كند تا در ايـن   دوستانه اقتضاء مي نظم عمومي و ملاحظات انسان

شـده ارايـه    قبيل موارد خدمات درماني و توانبخشـي بـه بيمـه   

  1.گردد

                                                 
١ −  25/12 /1380 

 ∩∇∉ ⊇∩∉∈ ⊃∅∩∇∩ ⊃⊆ ∏∏∈ ∇∉ ∨∩⊇⊂∩ ℘⊇ ∩∩
∑∪ ∑∪ ∉گ∪ℜ ∩ ∉∩∇ ⊄∉∩⊆ ∩ ∑∉∉گ ∇∏⇒⊇ 

∑∪ ⊇∩∉∈ ∩  ⊇∇⊆ ∪∪ ⇒〈¬ ∇¬∪ ∩∇ ∑∉
⊇∩ ∑⊇∩∉ :>>>>∑∪ ∑⇓ ∉∇∩ ∇∉  ∇⊄∩ ∇∉ ∩∩ ⊃∉
∉∩∇ ⊆∩گ ∉∏ گ ∩ ⇓∇⇓ ∩∩ ∇∪  ∉∉∇گ ∇∩

 ∑∪ ∑∨⊂∩∇ ⊇∇∏ ∇∉ ϒ∉∩∪ ∑⊄∉∩⊆ ∇∏⇒ ∩∧⊇∩ ⊇∩∩⇒
 ⊇∩∇∩∈ ∉⊆∩ ∩ ∩∩ ∉∩∉∇∩∇⇒ ⇑∇¬ ∩  ⇓〈 ⇓∩∇

 ∉∩∩ ∇⊇⇑∉ ⊃⇒∇⇑⊇پ ϒ⇓پ⇑∇∨ ∇∉∏ ϒ∇∠  ∑∩
∩  ∪∇ گ∑ ⊇∈∩∉∇ ∑∪ ∇∩ ∉∩∑ ∩∇∉ ∩∑ ∉∑پ

∉∪ ∉∑∩∈ ∨∩∩〈∪ ¬∪∩√ ∩∩<<<<. 
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ايران عنوان مستقلي به نام در حقوق : ساير موارد -2-ب 

و بـين درجـات مختلـف     1تقصير غيرقابل بخشايش وجود ندارد

در قـانون  . تقصير غيرعمدي هم تفكيك به عمل نيامـده اسـت  

عمدي، غير عمـدي، سـبك،   (مسئوليت مدني هر نوع تقصيري 

اما در . مسئوليت مدني در پي دارد) سنگين، غير قابل بخشايش

ئوليت كارفرما رافع تعهدات سـازمان  اين زمينه كه آيا عدم مس

تأمين اجتماعي است و چنين تقصيري كارگر را كلاً يـا جزئـاً از   

كند يا نه و بـه   هاي تأمين اجتماعي محروم مي ها و حمايت كمك

كند يا نه، در قـانون تـأمين    تبع آن سازمان حق رجوع پيدا مي

ه اين اجتماعي و قانون كار حكم صريحي وجود ندارد و با توجه ب

                                                                                                                   
  
١ − 

 ∑∩∇⇑ ⇒⇒⊆ ∇∉ ∩∈∪ 〈∪∩⇒∇⇔ ∇∏⇒⊇ ∑⇑ ∩∪ ∉∩ ∉⊆
 ⊃∇∏∪⊇ ∪⊂ ∑∪ ϒ〈∩⊄ ∩∇∪ ≡⊇∩ ⇒∪¬2 95 

   ∨√ ∩∑∉⊆∩ ∩∇∉ ∩ ∩∇⇑∇∩⇓ ∑85∩∌⊂ چ∩چ<: ∩
 ⊇∩∩⇓∩  〈∩ ∇∩⇓ ⊇∩∉∑∪  ⇑ ⊇∧∩⇑⊆ ∩∇∪ ∩⇒ ∩

∇∩⇓ ∇∩⊇∈∩ ∇∉ ∩∇ ∩〈گ∇∩⇓  ∉∩∪ ∑∉∩∉ ∇∩∇⇒ ∇گ ∉⊂ ∩∪ ∇
ℜ   〈∨〈∩∇⊇∉ ∑∪ ∑⊂⊇ ∉∪ ϒ〈∪⇒ ⊇∩∇⇓∠⊇  ∩〈 ∩∑

∩ ∑∉∩⇑⊇∩ ∩∑ℜ ∩ ϒ∉⊂ ⊇∩∇∇⇒
⊇∩∉ ∉∑∩∈ ⊇〈∅<. 
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شـده يـا    تواند بيمـه  كه ِاعمال مقررات عام مسئوليت مدني، مي

ها و مزايـاي تـأمين اجتمـاعي     بازماندگان وي را بكلي از حمايت

هـاي اجتمـاعي    محروم كند و اين امر با اهـداف و مبـاني بيمـه   

حل حل بينـابيني بـود    رسد، بايد به دنبال راه سازگار به نظر نمي

نـدادن  (ست بازدارندگي و پيشگيري كه ملاحظات مربوط به سيا

رسـد،   به نظر مي. نيز در آن رعايت شده باشد) يارانه به خطاكار

حل، كاهش مزاياي نقـدي   ترين راه همانند حقوق فرانسه، منطقي

  . شدة زيانديده يا بازماندگان وي باشد قابل پرداخت به بيمه

  

ر ادارة ج ـ واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي د   

   :كارگاه باشد

اما در فرض دوم كه كارفرما يا يكـي از نماينـدگان وي در ادارة كارگـاه    

وارد كنندة زيان بوده است، برخلاف حقوق فرانسـه در ايـن فـرض هـم     
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منتها بـه نظـر مـا ايـن رجـوع بـا       . سازمان حق رجوع به كارفرما را دارد

  . هايي همراه است محدوديت

در اينكه سازمان : رما در برابر كارگرمسووليت مدني كارف -1-ج

تواند پس از جبـران خسـارت زيانديـده بـه كارفرمـا       در برخي موارد مي

قـانون   90و  66در واقـع مـواد   . رجوع كند هيچ ترديـدي وجـود نـدارد   

نامة اجرايـي   آيين 11و مادة  1و بندهاي الف و ب مادة  تأمين اجتماعي

قـانون   76الحاقي مادة  2تبصرة جزء ب ماده واحدة قانون اصلاح  5بند 

قانون تـأمين اجتمـاعي مصـوب     76و تبصرة مادة  77و  72اصلاح مواد 

بـه صـراحت از    22/12/80مصوب  76و الحاق دو تبصره به مادة  1354

اما براي ديدن حدود رجوع سازمان به كارفرما . اند اين امكان سخن رانده

بيـان يـك قاعـده اسـت يـا      و اينكه آيا آنچه در مواد يادشده آمده است 

استثنايي كه نياز به تصريح داشته است، بايـد نخسـت بـه ايـن پرسـش      

پاسخ داده شود كه آيا در حقوق ايران كارفرما در برابر كارگر مسـووليت  

مدني دارد يا خير؟ و در صورتي كه پاسخ مثبت است، مبناي مسووليت 

  او چيست؟ 
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گذرد براين عقيـده بـود    مي توان  مانند آنچه در حقوق فرانسه آيا مي  

كه كارفرما با پرداخت حق بيمه به سازمان تـامين اجتمـاعي مسـووليت    

خــود را بــه ســازمان منتقــل كــرده اســت و شخصــاً در برابــر زيانديــده 

توان گفـت كـه در روابـط     مسووليت مدني ندارد؟ به عبارت ديگر آيا مي

جتمـاعي داده  كارگر و كارفرما مسووليت مدني جاي خود را بـه تـأمين ا  

  است؟ 

رسد كه اعتقاد به عدم مسووليت كارفرما در حقوق ايـران،   به نطر مي

با مقررات مربوط به تسبيب يا مباشـرت در جنايـت در فقـه اسـلامي و     

توضيح آنكه در وضع كنـوني  . قوانين و روية محاكم مخالفت قطعي دارد

ت كـه  اعتقاد به عدم مسووليت كارفرما به معناي تخصيص قواعـدي اس ـ 

 315مـواد  (كند  ديه را از باب تسبيب يا مباشرت بر كارفرما تحميل مي

رسد كسي به اين نتيجه  و بعيد بنظر مي) قانون مجازات اسلامي 366تا 

از سوي ديگر برخلاف حقوق فرانسـه هـيچ مـتن قـانوني از     . ملتزم باشد

بـرعكس  . عدم مسووليت كارفرما در مورد حوادث كار سخن نرانده است

. ون متعددي حكايت از مسووليت مدني كارفرما در مقابل كـارگر دارد مت
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توان به عنـوان قواعـدي    صرفنظر از اطلاق مقررات عام متون ذيل را مي

  : كه به طور خاص حكايت از مسووليت مدني كارفرما دارد،  ذكر كرد

قانون مسووليت  12مادة : قانون مسئوليت مدني 12مادة   -1-الف  

در مورد مسووليت كارفرما در قبال فعل كـارگر در مقابـل   مدني اگر چه 

اشخاص ثالث وضع شده است و نه در خصوص مسووليت مدني كارفرمـا  

در مقابل كارگر، اما در فرضي كه زيانديده، خود، كـارگر ديگـر كارفرمـا    

توانـد بـه عنـوان     باشد و توسط همكار خود دچار حادثه شده باشد، مـي 

در . فرما در مقابل كارگر بـه كـار گرفتـه شـود    دليلي براي مسووليت كار

واقع هيچ دليلي وجود ندارد كه فرضي را كه زيانديده، خود، كارگر ديگر 

ــث مــذكور در مــادة   ــانون  12كارفرمــا اســت از شــمول اشــخاص ثال ق

تـوان گفـت كـه     بـرعكس بـه جـرأت مـي    . مسووليت مدني استثنا كنيم

ين مـاده بـه زيانهـايي    همين مورد است چه ا 12مهمترين مصداق مادة 

بـه  » در حين انجام كار يا بـه مناسـبت آن  «شود كه كارگران  مربوط مي

 12پس بـا توجـه بـه قلمـرو اجـراي مـادة       . آورند اشخاص ثالث وارد مي
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توان نتيجه گرفت كه در عمـل در اغلـب مـوارد، كـارگران كارفرمـا،       مي

  .دهند را تشكيل مي» اشخاص ثالث زيانديده«

كارفرمـا در  ) ناشي از فعل غير(فتاد به مسووليت نيابتي آنچه مذكور ا  

توان نتيجه گرفـت كـه    آيا به طريق اولي نمي. شد برابر كارگر مربوط مي

كارفرما از بابت فعل شخصي خود نيز در قبال كارگران مسوول است؟ از 

  : كنند جمله متون زير اين برداشت را تأييد مي

قانون تامين اجتماعي  66مادة: اجتماعي موادقانون تأمين  -2-الف  

نامة اجرايي قانون موسوم بـه   آيين 11و مادة  1بندهاي الف و ب مادة  و

كه امكان رجوع سازمان به كارفرما را در فـرض   آور مشاغل سخت و زيان

عدم رعايت مقررات ايمني و بهداشـتي و ناكـامي در حـذف يـا كـاهش      

دارد، حكايــت از آور در محــيط كــار مقــرر مــي  عوامــل ســخت و زيــان

عدم رعايـت مقـررات   (مسووليت مدني كارفرما در صورت ارتكاب تقصير 

دارد؛ چه همانگونه كه بارها ) ايمني و حفاظت فني و استانداردهاي لازم

. گيـرد  گفته شد دعواي سازمان به قائم مقامي از زيانديـده صـورت مـي   
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رجوع  قانون تأمين اجتماعي كه به سازمان حق 90همچنين است مادة 

  . به كارفرما را در صورت تقصير او در انتخاب كارگر داده است

: دارد قـانون كـار هـم مقـرر مـي      95  مادة: مواد قانون كار  -3-الف  

مسووليت اجراي مقررات و ضوابط فني بهداشت كار بر عهـدة كارفرمـا   «

هرگـاه بـر اثـر    . خواهد بـود  85يا مسوولين واحدهاي ذكر شده در مادة 

اي  ت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسوولين واحد حادثـه عدم رعاي

رخ دهد، شخص كارفرما يا مسوول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز 

  .» مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسوول است

در صورت عدم تأييد ضرورت «: قانون كار 60مادة  2مطابق تبصرة  -  

اعي محـل، كارفرمـا مكلـف بـه     كار اضافي توسط ادارة كار و امور اجتم ـ

  .»پرداخت غرامت و خسارت وارده به كارگر خواهد بود

اگـر خاتمـة قـرارداد كـار در نتيجـة      «: قانون كار 32براساس مادة   -  

كارفرمـا  ... كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كـار كـارگر باشـد   

مكلف است نسبت به هر سـال سـابقة خـدمت، معـادل دو مـاه آخـرين       

اين ماده معمـولاً از نگـاه الزامـات قـانوني     » به وي پرداخت نمايد حقوق
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امـا از منظـر مسـووليت    . گيرد ناشي از قرارداد كار مورد بررسي قرار مي

دكتر كاتوزيان، مسووليت مـدني، ش  (توان به آن نگريست  مدني هم مي

توان بر اين عقيـده بـود كـه مـاده مـذكور يـك نـوع         در واقع مي). 268

دون تقصير را بر كارفرما مقرر كرده است كه تكليـف جبـران   مسووليت ب

از اين جهـت مـادة   . خسارت بايد در قالب پرداخت مستمري انجام گيرد

چنانچه خاتمـه قـرارداد كـار بـه     «: همين قانون هم قابل توجه است 31

كارفرمـا بايـد    لحاظ از كارافتادگي كلي و يـا بازنشسـتگي كـارگر باشـد،    

ارگر نسبت به هر سال سابقة خدمت، حقـوقي بـه   براساس آخرين مزد ك

اين وجه علاوه بر مسـتمري از  . روز مزد به وي پرداخت نمايد 30ميزان 

كارافتادگي و يا بازنشسـتگي كـارگر اسـت كـه توسـط سـازمان تـأمين        

همانگونـه كـه خـواهيم ديـد، هـر چنـد       . »شـود  اجتماعي پرداخت مـي 

شـده بـه كـارگر و در    مستمري بازنشستگي ارتبـاطي بـه خسـارت وارد    

نتيجه مسووليت مدني ندارد، مسـتمري از كارافتـادگي جنبـة غرامتـي     

صرفنظر از آنچه خواهـد آمـد، بوسـيلة عنـوان صـدر       اين برداشت، . دارد

مـذكور در   32و  31كـه مـواد   (مبحث چهارم از فصل ششم قانون كـار  
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ان جبـر «شود چه عنـوان ايـن مبحـث     ، تاييد مي)اند ذيل آن قرار گرفته

  . باشد مي» خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

سـرانجام آنكـه آقـاي دكتـر كاتوزيـان، اسـتاد        :دكتـرين   -4-الف  

قانون تأمين اجتماعي كـه   36ماده  2برجستة مسووليت مدني از بخش 

هاي كارگران دانسته است تـا در   كارفرما را موظف به پرداخت حق بيمه

مان خسارت واردشده به آنهـا را جبـران كنـد،    صورت بروز خسارت، ساز

  ).267همان، (اند  مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر را نتيجه گرفته

روية قضايي در امكان مسووليت كارفرمـا در  : روية قضايي -5-الف  

آراي فـراوان صـادره از محـاكم تـالي و     . برابر كارگر هيچ ترديدي نـدارد 

ور كارفرمـا را ـ عمومـاً بـه جهـت عـدم       چندين راي اصراري ديوان كش ـ

رعايت مقررات ايمني و حفاظت فني ـ در برابر كـارگر يـا اوليـاي دم او     

در بســياري از ايــن آراء در جهــت . انــد مســوول پرداخــت ديــه دانســته

قانون مجازات اسلامي اسـتناد   295مادة  3محكوميت كارفرما به تبصرة 

مبالاتي يا  احتياطي يا بي ر بيهرگاه براث«براساس اين تبصره . شده است

عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح 
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اي اتفـاق   شـد حادثـه   واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مـي 

. »افتاد قتل و يا ضرب و يا جـرح در حكـم شـبه عمـد خواهـد بـود       نمي

 15/8/75-17شـماره   راي اصـراري : برخي از اين آراء از قرار ذيل اسـت 

عدم رعايت مقررات ايمنـي و حفـاظتي در مـورد حمـل     ( 75/22رديف 

-27ــ راي اصـراري شـمارة    ) آلات و انداختن آنها به داخل گـودال  آهن

ــين( 74/22رديــف  16/8/84 ــت آي نامــه حفاظــت و ايمنــي  عــدم رعاي

ساختمان در موردي كـه كـارگر در حـين جوشـكاري ازاسـكلت فلـزي       

در اين ( 15/9/73-41شماره  ـ راي اصراري) است كردهساختمان سقوط 

مورد كارگر عليرغم تذكر همكارانش در غيـاب كارفرمـا بـه داخـل چـاه      

رفته بوده و اگر چه ديوان كشور عدم رعايـت مقـررات ايمنـي را تأييـد     

كرده به لحاظ عدم وجود رابطة سببيت ميـان تقصـير كارفرمـا و زيـان     

-836ــ راي شـماره   )را نقض كرده استوارده حكم تجديدنظر خواسته 

دو شـخص بـه   (دادگاه عمومي تهران  35شعبة  29/6/76مورخ  9/5/75

 91عنوان كارفرما به دليل عدم رعايت جهـات فنـي كـار و نقـض مـادة      

قانون مجازات اسلامي بـه طـور    295مادة  3قانون كار به استناد تبصرة 
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اوليـاي دم محكـوم   مساوي هر كدام به پرداخت نصف ديه كامل در حق 

دادگاه  20ـ شعبة   9/6/75مورخ  9/7/75-836ـ راي شماره )اند گرديده

محكوميت مساوي دو شخص به پرداخت ديه بـه عنـوان   (عمومي تهران 

قـانون كـار و عـدم تـامين حفاظـت و       91كارفرما به دليل نقـض مـادة   

در فرضي كه علت مـرگ عـوارض حـاد    (سلامت كارگران در محيط كار 

ـ رأي شـمارة  ).اشي از استنشاق مواد شيميايي و نفتي بوده استريوي ن

در فرضـي كـه   (دادگاه عمومي مشـهد   36شعبة  23/7/74مورخ  2144

كاري و غلطك دسـتگاه از   دست راست كارگر به علت عدم رعايت حفاظ

شـعبة   30/8/74ــ رأي مـورخ   ).سوي مسئول كارخانه قطع شده اسـت 

قـانون   31جان كه منجر به اعمال مادة نظر استان زن سوم دادگاه تجديد

در فرضي كه كـارگرِ  (هاي عمومي و انقلاب گرديده است  تشكيل دادگاه

كنـد و علـت    كار به علت برق گرفتگي از روي داربست سقوط مـي  سنگ

احتياطي صاحب كار در نصب داربست در نزديكي كابل بـرق و   حادثه بي

  1).ني اعلام شده استعدم اطلاع به ادارة برق و تهية وسايل ايم

                                                 
امـور جزايـي، تهيـه و     -نظريات قضايي دادسـتان كـل كشـور، جلـد اول    : در خصوص دو رأي اخير رجوع كنيد به - ١
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به اين ترتيب در كنار حمايت تأمين اجتماعي، كارفرما هم در برابر   -  

كارگر مسووليت مدني دارد و همين امر باعـث ايجـاد مشـكلات فـراوان     

كه از مباني مختلفـي   چه جمع دو نظام و حدود و ثغور هريك، . شود مي

مباحث آينـده بـه   پيش از آنكه در . كنند، چندان ساده نيست پيروي مي

بخشي از اين مشكلات ـ تنها به مناسبت مسالة مورد بحث خود ـ اشاره   

كنيم بايد ديد مبناي مسووليت كارفرما در حقـوق ايـران چيسـت؟ آيـا     

مسووليت مدني كارفرما در برابر كـارگر تـابع نظـام عمـومي مسـووليت      

ار براي او مدني و بنابراين علي القاعده مبتني بر تقصير است؟ يا قانونگذ

توان پيشتر رفـت و بـراين    بيني كرده است؟ آيا مي مسووليت نوعي پيش

عقيده بود كه براي تحقق مسـووليت مـدني كارفرمـا در مقابـل كـارگر،      

   حتي وجود رابطة سببيت هم ضروري نيست؟

ها در مقابـل   دانيم به لحاظ تاريخي نخستين واكنش همانگونه كه مي  

دث كار ايجاد گرديد و همين امر سـبب شـد   نظرية تقصير در زمينة حوا

ماده  1بند  1896ژوئن  16كه پس از آنكه ديوان كشور فرانسه در رأي 

                                                                                                                   
  .٣٣٨تا  ٣٣٢. ، ص١٣٧٨تدوين محمد هاشم صمدي اهري،كتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 
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قانون مدني فرانسه را كشف نمود، قانونگـذار فرانسـوي در سـال     1384

يك مسووليت بدون تقصير را براي كارفرمـا در نظـر بگيـرد كـه      1898

توجه نبود چـه بـراي اينكـه    حتي رابطة سببيت هم در آن چندان مورد 

كارفرما مسوول جبران خسارت كارگر باشد، كافي بود حادثـه، ناشـي از   

  . كار باشد

اما در حقوق ما روية قضايي براساس مقررات عام مربوط بـه تسـبيب     

مسووليت كارفرما را براساس تقصير استوار كرده است و از سـوي ديگـر   

 90و  66مـواد  (كارفرمـا   اغلب متون خاص قانوني مربوط به مسـووليت 

) قانون كـار  60مادة  2قانون كار تبصرة  95قانون تامين اجتماعي، مادة 

  . مؤيد اين رويه است

توان مواردي را ذكر نمود كـه در آن مـواد قانونگـذار     با وجود اين مي  

  : مسووليت شديدتري را براي كارفرما در نظر گرفته است

انجام كار يا به مناسـبت آن بـه   در موردي كه كارگري در حين  -الف  

مسووليت مدني . ق12رساند، كارفرما براساس مادة  همكار خود زيان مي

دانيم در اين فـرض بـراي    در برابر كارگر مسووليت دارد و همچنانكه مي
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چـه ايـن    تحقق مسووليت مدني، اثبات تقصير كارفرما ضـرورتي نـدارد،   

؛ 258، ش   وليت مدنيدكتر كاتوزيان، مسو. (است» مفروض«تقصير، 

  ) جزوة درس الزامات خارج از قرارداد دكتر دروديان، 

در قسمت مسـتمري از  ( 31در صورتيكه تكاليف مندرج در مواد  -ب  

را از منظر مسوليت مدني مورد توجه قرار دهيم، بايد  32و ) كارافتادگي

به نوعي مسووليت بدون تقصير عقيده داشـته باشـيم، زيـرا صـرفنظر از     

هاي جسمي و فكري كارگر مسـتند   كه از كارافتادگي يا كاهش تواناييآن

به تقصير كارفرما باشد يا نه، كارفرما به صرف وجود رابطة سببيت ميان 

حتـي در  . اين ضرر و فعاليت در كارگاه موظف به جبران خسارت اسـت 

مورد از كارافتادگي رابطة سببيت هم ضروري نيست؛ زيرا بر فـرض كـه   

ثالث باعث از كارافتادگي كارگر در حين انجام كـار شـده    تقصير شخص

باشد، هنوز هم كارفرما موظف به تأديه مسـتمري از كارافتـادگي اسـت    

  ).تواند به شخص ثالث مراجعه كند هرچند بعداً مي(

ممكن است گفته شود در فرضي كه كارگر در حين انجام كار يـا   -ج  

در نتيجـة كـنش وسـيلة    ) ردهمچنانكه در غير اين مـوا (به مناسبت آن 
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شود، كارفرما از بـاب مسـووليت    نقلية متعلق به كارفرما دچار حادثه مي

نوعي مندرج در قانون بيمه اجباري مسئوليت مـدني دارنـدگان وسـايل    

در برابـر كـارگر مسـؤول     1نقلية موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث،

يت نـوعي مقـرر در   با وجود اين به عقيدة ما در اين فرض، مسـوول . است

توضيح آنكه بنـد  . توان بر كارفرما تحميل كرد قانون بيمة اجباري را نمي

 ]را[گـذار مسـوول حادثـه     قانون بيمة اجباري كاركنان بيمـه  2ب مادة 

در . حين انجام كار و وظيفه از شمول اشخاص ثالث استثنا كـرده اسـت  

ر نخواهـد  نتيجه در اين فرض بيمه گر تعهدي به جبران خسـارت كـارگ  

به باور ما هر مورد كـه از شـمول بيمـه اجبـاري خـارج اسـت از       . داشت

شمول قانون بيمه اجباري هم خارج است زيرا قانونگذار فقط بـه اتكـاي   

اجباري، از قواعد عمومي مسووليت منحرف شده و بـراي دارنـدگان    بيمة

  . بيني كرده است وسايل نقليه مسووليت نوعي پيش

  

                                                 
دكتـر كاتوزيـان، مسـووليت مـدني، ش      :زميني بنگريـد بـه   در خصوص مسووليت نوعي دارندة وسيلة نقلية موتوري - ١

٣٢١.  
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اكنون بايـد ديـد آيـا سـازمان تـأمين      : ه كارفرمارجوع سازمان ب -2

توانسته است به اقامة دعـواي   اجتماعي در تمام مواردي كه زيانديده مي

توانـد پـس از جبـران     مسووليت مدني عليه كارفرمـا مبـادرت ورزد مـي   

در نگـاه  . خسارت زيانديـده، همـان حـق را عليـه كارفرمـا بدسـت آورد      

نشان داديم كه قـائم مقـام همـان     نخست پاسخ مثبت است چه ما قبلاً

كند كه ناقل او داشته اسـت؛ بـا همـان اوصـاف و      حقوقي را تحصيل مي

بنابراين به عنوان مثال اگر در دعواي مسووليت مـدني عليـه   . تضمينات

مند بوده اسـت، سـازمان هـم بـه      كارفرما، زيانديده از فرض تقصير بهره

چنين بـاوري  . برخوردار است عنوان قائم مقامي زيانديده از همين امتياز

قانون تأمين اجتماعي كه در موارد خاص حـق رجـوع    90و  66در مواد 

انـد، مصـداقي از يـك قاعـدة عـام را       به كارفرما را به سازمان اعطا كرده

  . بيند مي

تبيين دقيق موارد رجوع سازمان بـه كارفرمـا مسـتلزم تفكيـك تقصـير      

  :عمدي كارفرما از تقصير غيرعمدي وي است
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اگر خسارت ناشي از تقصير عمدي  :فرض تقصير عمدي -2-1

كارفرما يا نمايندگان وي بوده باشد، مقررات مربوط به حوادث ناشـي از  

اي قابل اعمال نخواهد بود، زيرا در اين صـورت،   هاي حرفه كار و بيماري

است  كه در حين انجـام    اي با توجه به اين كه حادثة ناشي از كار حادثه

و مادة  2مادة  8بند (افتد  شده اتفاق مي و به سبب آن براي بيمهوظيفه 

اي نيـز بيمـاريي اسـت كـه      و بيماري حرفـه ) قانون تأمين اجتماعي 60

شده طي روندي مستمر و در نتيجة اشتغال به برخـي از كارهـا بـه     بيمه

توان گفت كه حادثة ناشي از كار اتفاق افتاده يـا   شود، نمي آن مبتلاء مي

  . اي شده است شده دچار بيماري حرفه بيمه

ــه  ــرض، بيم ــن ف ــوت وي    در اي ــورت ف ــده و در ص ــدة زياندي ش

تواننـد   بازماندگانِ ذينفعش، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، تنها مي

هاي غير ناشـي از كـار    هاي مربوط به حوادث و بيماري از مزايا و حمايت

ران كامل خسارت خود، توانند براي جب استفاده كنند و در عين حال مي

از جمله خسارت معنوي، عليه عامل زيان اقامة دعوا كنند؛ بـراي مثـال،   

انگاري كارفرما در حين انجام وظيفه و بـه سـبب آن    اگر در نتيجة سهل
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اي ناشـي از كـار تلقـي     اي قطـع گـردد، چنـين حادثـه     شـده  دست بيمه

پرداخـت حـق   شود و زيانديده حق دارد، بدون نياز به داشتن سابقة  مي

افتادگي از غرامـت مقطـوع    بيمه، بر حسب ميزان صدمة جسمي و از كار

افتادگي كلي يا جزيي ناشي از كار استفاده  نقض عضو يا مستمري از كار

اما اگر، كارفرمايي زورگو دست كارگري را زيـر ارة برقـي بگيـرد،    . نمايد

لـذا زيانديـده   اي را حادثة ناشي از كار تلقي كـرد،   توان چنين واقعه نمي

قـانون   75و  70تواند، در صورت داشـتن شـرايط لازم در مـواد     تنها مي

افتـادگي كلـي غيـر ناشـي از كـار       تأمين اجتماعي، از مسـتمري از كـار  

برخوردار شود و براي جبران خسارات مازاد بر مزاياي تـأمين اجتمـاعي   

جهـت  سازمان تـأمين اجتمـاعي نيـز    . عليه عامل زيان اقامة دعوا نمايد

تواند بـه   شده مي هاي انجام شده و مبالغ پرداختي به بيمه استرداد هزينه

  .كارفرما مراجعه كند

رسد، در فـرض تقصـير    به نظر مي: فرض تقصير غيرعمدي -2-2  

غير عمدي كارفرما، حق رجوع سازمان به وي محدود بـه مـوارد مصـرح    

دهاي الـف و ب  بن قانون تأمين اجتماعي و  90و  66مواد ( قانوني باشد 
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جـزء ب مـاده واحـدة قـانون      5نامة اجرايي بنـد   آيين 11و مادة  1مادة 

و تبصـرة   77و  72قانون اصـلاح مـواد    76الحاقي مادة  2اصلاح تبصرة 

و الحاق دو تبصره به مادة  1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  76مادة 

   ).22/12/80مصوب  76

 11و مادة  1مادة  ي الف و بقانون تأمين اجتماعي و بندها 66مادة 

از تقصـير كارفرمـا در رعايـت مقـررات ايمنـي و       نامة اجرايي اخير آيين

آور از محـيط كـار    حفاظت فني و حذف يا كاهش عوامل سخت و زيـان 

تقصـير در انتخـاب   «توان  را مي 90 تقصيركارفرما در مادة. راند سخن مي

ين نيز به شـمار  كه ممكن است نوعي تقصير سنگ(توصيف كرد » كارگر

  ). آيد

جز در اين موارد و مورد تقصير عمدي كارفرما كه به آن اشـاره شـد،   

و ) مانند به كار گمـاردن كـارگر بـيش از سـاعات مجـاز     (در ساير موارد 

همچنين در مواردي كه مسووليت بر مبناي فرض تقصير استوار است و 

ديـده، حـق   در فرض مسووليت بدون تقصير، سازمان برخلاف كارگر زيان

قـانون تـامين    90و  66در واقع آنچه در مواد . رجوع به كارفرما را ندارد
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نامــة اجرايــي  آيـين  11و مــادة  1و بنــدهاي الـف و ب مــادة   اجتمـاعي 

آمده است، استثنايي ـ اگر چه بزرگ ـ بر اين قاعده است كـه     الذكر فوق

ســازمان در فــرض تقصــير غيرعمــدي كارفرمــا از حــق رجــوع بــه وي  

  . وردار نيستبرخ

اي  بنابراين در صورتي كه علت حادثة ناشي از كار يـا بيمـاري حرفـه   

تقصير كارفرما در به كارگيري كارگر خارج از ساعت قـانوني كـار باشـد    

قانون تأمين اجتماعي كارفرمـا   60مادة  2اگر چه به حكم صريح تبصرة 

ران در برابر بيمه شده مسـووليت مـدني دارد، امـا سـازمان پـس از جب ـ     

هـيچ مـتن   . خسارت زيانديده، نخواهد توانست به كارفرما مراجعـه كنـد  

   1.قانوني چنين مجوزي صادر نكرده است

شود كه ميان كارفرمـا و سـاير اشـخاص ثالـث بـه       چه چيز باعث مي

  چنين تفكيكي مبادرت ورزيم؟ 

نخست آنكه كارفرمـا خـود بخـش بزرگـي از     : توان گفت در پاسخ مي

قـانون تـأمين    28مـادة   1تبصـرة  (پـردازد   را مـي  حق بيمة بيمه شـده 
                                                 

بر اين عقيده باشيم كه عدم رعايت مقررات ايمني و حفاظت فني شـامل ايـن مـورد هـم     ∇ ℜ⇓∑ گ − ١

  . تفسيري كه به سختي قابل پذيرش است. شود مي
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حلي است كه براي جلـوگيري   حداقل راه ؛ دوم آنكه اين تدبير،)اجتماعي

تواند به كـار   از تشديد وضع مسووليت مدني كارفرما در روية قضايي مي

كه بنا به فـرض ورود  (چه حتي با وجود اين تحديد، كارفرما . بسته شود

بپـردازد؛ هـم ديـه      هم بايد حق بيمه) بوده است زيان ناشي از تقصير او

هايي را كه سـازمان پرداختـه    بيمه شده را پرداخت كند و هم مستمري

  !است، مسترد دارد

احتياطي بـه   به اين ترتيب براي مثال در فرضي كه كارگري در اثر بي  

هنگام استفاده از يك وسيله به همكار خود در حين انجـام كـار آسـيب    

مسووليت مـدني و  . ق 12گر چه خود زيانديده بر مبناي مادة ميرساند، ا

تواند خسارات خود را از او وصـول   بدون نياز به اثبات تقصير كارفرما مي

تواند به قـائم مقـامي    كند، سازمان پس از جبران خسارت زيانديده، نمي

استفاده كند، بلكـه فقـط    12از او از امتياز فرض تقصير مندرج در مادة 

تواند به كارفرما مراجعه كند كه، حسب آنچه در مـتن مـادة    مي هنگامي

ثابت شود كه وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت «آمده است  66

بوده يا آنكه كارفرما مرتكب تقصير عمـدي شـده   » مقررات حفاظت فني
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ممكن است در دفاع از عقيـدة مخـالف گفتـه شـود كـه كارفرمـا       . است

قانون مسووليت مدني بايد به انعقـاد   14در مادة براساس تكليف مندرج 

پس هدف قانونگذار ايـن بـوده   . ورزيده است بيمة مسووليت مبادرت مي

است كه بار نهايي مسووليت را برعهده بيمه گر مسووليت كارفرمـا قـرار   

دهد و نه تامين اجتماعي و اگر كارفرما به اين تكليف عمل نكرده اسـت  

. هاي سـازمان بدهـد   خود را با استرداد پرداخت »تقصير«بايد تاوان اين 

شود كه عدم انعقاد بيمة مسووليت از ناحيه كارفرما را  در پاسخ گفته مي

قانون مسووليت مـدني   14زيرا اصولاً مادة . توان تقصير بشمار آورد نمي

بيمه مسووليت مدني كارفرمـا در قبـال فعـل كـارگر را اجبـاري نكـرده       

: است بيمه مسووليت مدني خود كـارگر اسـت   است؛ آنچه اجباري شده

مكلفند تمـام كـارگران و كاركنـان اداري     12كارفرمايان مشمول مادة «

خود را در مقابل خسارات وارده از ناحية آنان بـه اشـخاص ثالـث بيمـه     

  .»نمايند

اي نزديك به آنچـه ديـوان كشـور     بدين سان به طور اتفاقي به نتيجه  

بنـد اســت، و مـورد انتقــاد    بـدان پــاي  فرانسـه در موضــوع مـورد بحــث  
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ديديم كـه براسـاس عقيـده ديـوان كشـور      . رسيم نويسندگان است، مي

صندوق تأمين اجتماعي پس از جبران خسارت كارگر، در هـيچ حـالتي   

تواند به استناد مسووليت ناشي از فعل غير كارفرمـا، بـه او مراجعـه     نمي

ر عمدي كارگري كـه  در فرض تقصي(هر چند خود زيانديده گاهي . كند

  .از اين امكان برخوردار است) در خدمت كارفرما است
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حوادث غيـر ناشـي از   (گفتار دوم ـ حوادث مشمول قواعد عام  

  )كار

  بند اول ـ قاعده 

اي رخ دهد كه ناشي از كار نباشـد   اگر براي بيمه شدة سازمان حادثه  

ر بيمه شده بـه انجـام   اي باشد كه سازمان را در براب و اين حادثه به گونه

ها يا خدماتي مكلف سازد كه جنبـة غرامتـي دارنـد و در عـين      پرداخت

حال شخص ثالثي هم مسووليت وقوع حادثه را به عهـده داشـته باشـد،    

سازمان تأمين اجتماعي براساس قواعدي كه در مباحث آينده به دسـت  

حق رجـوع بـه شـخص ثالـث مسـوول وقـوع حادثـه را         داده خواهد شد،

 1339هاي اجتماعي كارگران مصوب  قانون بيمه 49مادة . اهد داشتخو

در صورتي كـه وقـوع حادثـه    «: به صراحت به اين مطلب اشاره كرده بود

ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان كمكهاي مقرر در اين قـانون  

هـاي   شـخص ثالـث را تعقيـب و هزينـه     بيمه شده انجـام داده،  را در بارة

قانون تـأمين اجتمـاعي    66اما مادة . »و وصول خواهد كردمربوطه را از ا

هاي  قانون بيمه 49مادة  1همانند بند (پس از آنكه در متن خود  1354
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 2دارد، در تبصرة  امكان رجوع به كارفرما را مقرر مي) اجتماعي كارگران

گـر او   خود به جاي امكان مراجعه به شخص ثالث، امكان مراجعه به بيمه

بنابراين در وضع كنوني قانونگذار به صراحت به . ي كرده استبين را پيش

ممكـن  . امكان مراجعه به شخص ثالث مسوول حادثه اشاره نكرده اسـت 

است در اين وضعيت چنين نتيجه گرفته شـود كـه بنـابراين بـا وجـود      

توان جز در مـورد محـدود مـذكور در مـتن مـاده       سكوت قانونگذار نمي

. به شخص ثالث مسوول حادثه مراجعـه كـرد  ) امكان مراجعه به كارفرما(

قـانون   49شود كه توجـه كنـيم مـادة     اين نتيجه بويژه وقتي تقويت مي

تأمين اجتماعي حق مراجعه به شخص ثالث را با صـراحت بـه رسـميت    

بنابراين آيا نبايد بر اين عقيده بود كه مقنن در انشاي مادة . شناخته بود

هاي اجتماعي كارگران اسـت،   ن بيمهقانو 49فعلي كه جانشين مادة  66

مبادرت ورزيده كه امكان  49آگاهانه به حذف و نسخ آن قسمت از مادة 

  بيني كرده بوده است؟  مراجعه به ثالث را پيش

تـوان افـزود كـه قانونگـذار      از لحاظ نظري در تأييد ايـن نتيجـه مـي     

نخواسته است بار نهايي جبران خسارت را بر عهـدة شـخص واحـد كـه     
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مكن است خطاي سبكي هم مرتكـب شـده و معسـر باشـد ـ و حتـي       م

بلكـه خواسـته   . خود، بيمه شدة تامين اجتماعي باشـد ـ مسـتقر سـازد    

است، عدالت توزيعي را از طريق اسـتقرار مسـووليت بـر عهـدة سـازمان      

هـاي سـازمان از مسـووليت     تأمين كند و عامل زيان را تا حـد پرداخـت  

بيني شده  گر شخص ثالث پيش اجعه به بيمهو اگر امكان مر. معاف بدارد

است به اين دليل است كه در ايـن فـرض هـم بـار نهـايي مسـووليت را       

شود بلكه ايـن بـار هـم عـدالت تـوزيعي از       شخص واحدي متحمل نمي

شـود و البتـه    گذاران تحميل مي طريق تحميل مسووليت بر جامعة بيمه

شـدگان تـأمين    هبهتر است به جاي تحميل مسووليت بـر اجتمـاع بيم ـ  

گر تجـاري قـرار    گذاران بيمه اجتماعي مسووليت را بردوش اجتماع بيمه

  . داد

گـر شـخص ثالـث،     همچنين از آنجا كه امكان وصول خسارت از بيمه  

تر از دريافت خسارت  دست كم از جهت اطمينان به توان مالي او، راحت

تواند بـه   مي است و تعداد مواردي كه سازمان) بيمه گذار(از عامل زيان 

گذاراني كـه ممكـن    گر مسووليت مراجعه كند با توجه به انبوه بيمه بيمه
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است وارد كنندة زيان باشند، بسيار زياد است، امكان مراجعة سازمان به 

  .گر شخص ثالث از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است بيمه

از سوي ديگر ممكن است از اين امـر كـه قانونگـذار امكـان مراجعـة        

بيني نكرده، نه معافيـت او از جبـران    ان به واردكنندة زيان را پيشسازم

و . خسارت را، بلكه امكان جمع خسارت توسط زيانديده را نتيجه بگيريم

رسد كه در وضع فعلي طرفداران ايـن عقيـده بـيش از عقيـدة      بنظر مي

در واقع برائت شخصي كه براساس قواعد عمومي تسبيب و . قبلي باشند

ول پرداخت ديه است از تأدية ديه، مخالف مباني فقهـي و  مباشرت مسو

رويـه قضـايي بـه طـور     . سياست قانونگذار اسلامي و روية محاكم اسـت 

  . ضمني با امكان جمع ديه و مزاياي تأمين اجتماعي موافق است

با وجود اين، دسـت كـم بـه دو دليـل هيچكـدام از دو عقيـدة فـوق          

قانون تأمين  90و  66ست آنكه مواد نخ: تواند مورد قبول قرار گيرد نمي

نامة اجرايـي قـانون    آيين 11و مادة  1بندهاي الف و ب مادة  اجتماعي و

همچنان امكـان    22/12/80آور مصوب  موسوم به مشاغل سخت و زيان

اگر قصد قانونگذار عدم . اند بيني كرده مراجعة سازمان به كارفرما را پيش
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ن بود، بـدون ترديـد كارفرمـا از ايـن     امكان مراجعة سازمان به عامل زيا

جهت بر ساير اشخاص ثالث حق تقدم داشـت زيـرا كارفرمـا بـر خـلاف      

به ايـن  . كند ساير اشخاص، بخشي از حق بيمة بيمه شده را پرداخت مي

ترتيب تا حدي منطقي است كه سازمان از امكـان مراجعـه بـه كارفرمـا     

رانسـه و بلژيـك   همچنانكه در برخـي كشـورها از جملـه ف   (محروم شود 

اما تبعيضـي كـه در جهـت عكـس صـورت      ). وضع به همين منوال است

امكان مراجعه به كارفرما در حوادث كار و عدم امكان مراجعه بـه  (بگيرد 

همچنين اگـر هـدف   . با هيچ منطقي سازگار نيست) ساير اشخاص ثالث

قانونگذار جمع مزايا توسط بيمه شده بود از اين جهت نيـز نبايـد ميـان    

دوم آنكه، امكان . كارفرما و ساير اشخاص ثالث تفاوتي وجود داشته باشد

) بيني شده پيش 66مادة  2كه در تبصرة (گر شخص ثالث  رجوع به بيمه

از نظر منطقي فرع بر امكان رجـوع بـه خـود شـخص ثالـث اسـت زيـرا        

. گذار او مسوول باشد گر مسووليت به شرطي مسوول است كه بيمه بيمه

يـا   66بيني رجوع سازمان به واردكنندة زيان در مادة  دم پيشبنابراين ع

. ناشي از سهو قانونگذاري بـوده اسـت و يـا بـه دليـل بـديهي بـودن آن       
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گر شخص ثالث مخـالف   برعكس از آنجا كه امكان رجوع سازمان به بيمه

اصل نسبي بودن قراردادها است لازم بوده كه قانونگذار به چنين امكاني 

  . تصريح كند

مـدير عامـل    25/12/1380ر همين راستا، دستور اداري مورخ د

نحـوة ارائـة خـدمات درمـاني بـه      <سازمان تـأمين اجتمـاعي، موضـوع    

شـدة   ، در مواردي كه بيمـه >ديده از حوادث رانندگي شدگان آسيب بيمه

سازمان بر اثر حادثة راننـدگي مصـدوم گـردد و بـر اسـاس كروكـي يـا        

لـث مقصـر حادثـه شـناخته شـود،      گزارش مقامات انتظـامي، شـخص ثا  

گرِ شخص ثالث مقصر، حق  بصراحت علاوه بر حق رجوع سازمان به بيمه

مراجعة سازمان به خود شخص ثالث مقصر را نيز، در صورتي كـه تحـت   

بيني كرده و ترتيبات زير را مقـرر   پوشش بيمة شخص ثالث نباشد، پيش

  :داشته است

نامـة شـخص    ي بيمهدارا) شخص ثالث(چنانچه مقصر حادثه  -1

الـف ـ اگـر    : گـردد  ثالث معتبر باشد، به يكي از دو روش زيـر عمـل مـي   

شدة مصدوم در مراكز ملكي و يـا طـرف قـرارداد سـازمان بسـتري       بيمه
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هاي درماني، هماننـد   نامه، محاسبه و پرداخت هزينه گردد، صدور معرفي

از  شدگان و بـر اسـاس ضـوابط بلامـانع بـوده و پرونـده پـس        ساير بيمه

هاي بيمـة بازرگـاني بـه     تكميل مدارك جهت دريافت خسارت از شركت

شـدة مصـدوم در    ب ـ اگر بيمه . گردد كارشناس حقوقي استان ارجاع مي

مراكز غير طـرف قـرارداد بسـتري گـردد، پـس از دريافـت خسـارت از        

هاي بيمة بازرگاني، در صورتي كه مبلغ دريافتي كمتـر از سـقف    شركت

التفاوت هزينة درمـان   به تواند جهت دريافت ما شد، ميتعهدات سازمان با

تا سقف تعهدات سازمان بر اساس ضوابط به واحد خسارت متفرقة دفتـر  

  .اسناد پزشكي مراجعه نمايد

نامة معتبر بوده و از پرداخـت   چنانچه مقصر حادثه فاقد بيمه -2

ة خسارات وارده امتناع ورزد و يا متواري شده باشـد، در صـورت مراجع ـ  

شدة مصدوم به مراكز ملكي و يا طرف قرارداد سـازمان و يـا واحـد     بيمه

نامـه و   خسارات متفرقة دفتـر اسـناد پزشـكي، پـذيرش، صـدور معرفـي      

شـدگان بلامـانع بـوده،     هاي درماني هماننـد سـاير بيمـه    پرداخت هزينه
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پرونده پس از تكميل مدارك جهت دريافت خسارت وارده به كارشـناس  

  .جاع گرددحقوقي استان ار

به اين ترتيب سـازمان حـق دارد بـه شـخص ثالـث مسـوول حادثـه        

ممكن است اين شخص ثالث هم به نوبة خـود بيمـه شـدة    . مراجعه كند

اما اين امر تأثيري در مسووليت او در برابـر بيمـه   . تأمين اجتماعي باشد

شدة زيانديده و در نتيجه، تأثيري در حق رجوع سازمان به او ندارد زيرا 

زمان، در فرض مسووليت بيمه شده، تكليف ارايه خدمات بـه او را بـه   سا

به عبارت ديگر سازمان مسووليت بيمه شده را بيمه نكـرده  . عهده ندارد

  . است

  

   استثناء بند دوم ـ

اكنون بايد ديد آيا سازمان به همة اشخاص ثالثي كه مسوول حادثـه    

ثالث را از قلمرو رجوع توان برخي اشخاص  اند حق رجوع دارد يا مي بوده

سازمان مستثنا كرد؟ توضيح آنكه مسوول حادثـه ممكـن اسـت همسـر     

بيمه شده، فرزند او، پدر و مادر او و به طور كلـي اخـلاف يـا اسـلاف او     
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از . در بسياري موارد اين اشخاص تحت تكفل بيمه شده هسـتند . باشند

ايجاد مسووليت سوي ديگر وجود رابطة ابوت يا بنوت و مانند اينها مانع 

بنابراين از لحاظ نظري سازمان بايد بتواند پـس از جبـران   . مدني نيست

خسارت بيمه شده به اين اشخاص هم مانند ساير اشخاص ثالـث رجـوع   

-12در حقوق فرانسه در مورد مشابه در بيمة خسارت، مـادة ال ـ   . كند

ر در رجوع گذا گر از بيمه مقامي بيمه قانون بيمه پس از بيان قائم 1-112

گر به فرزندان، اسلاف، اخلاف، بسـتگان   افزايد كه بيمه به عامل زيان مي

مزدبگيران، خدمه و بـه طـور    مباشران، كارگران، سببي در خط مستقيم، 

كنند حق رجوع نـدارد   گذار زندگي مي كلي به كساني كه به هزينة بيمه

اين امر هـم آن  دليل . مگر آنكه اينان عمداً خسارت را ايجاد كرده باشند

گـذار هـم از اقامـة دعـوا      است كه بنا به فرض، درفقدان بيمه، خود بيمه

گـر   ورزيد و ثانياً شناختن حـق رجـوع بـراي بيمـه     عليه اينان امتناع مي

گذار  شود كه بار نهايي خسارت برعهدة خود بيمه نتيجتاً  بدان منجر مي

  ).343پيكار و بسون، ش (قرار گيرد 
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تواند در مورد قائم مقـامي تـأمين اجتمـاعي     ل ميعين همين استدلا  

بـا وجـود ايـن قـانون     . نسبت به رجوع به اين اشخاص هم مطـرح شـود  

هاي تامين  تأمين اجتماعي فرانسه هيچ استثنايي بر قائم مقامي صندوق

جـز رجـوع بـه كارفرمـا و كـارگر در      (اجتماعي در رجوع به عامل زيـان  

تواند عليـه   صندوق تأمين اجتماعي مي و. وارد نياورده است) حوادث كار

دوم  شـعبة . تمام اشخاصي كه مذكور افتاد به اقامـة دعـوا مبـادرت ورزد   

مدني ديوانكشور فرانسه بر اساس همين اسـتدلال كـه قـانون بـه طـور      

مطلق انشاء شده است و هـيچ گونـه تفكيـك بـه عمـل نيـاورده اسـت        

 2شـعبه  (اسـت  هرگونه استثا بر حق رجوع صـندوق را محكـوم كـرده    

حقـوق كـار و مسـووليت مـدني، ش       رده، :نقـل از  ،1967ژوئـن   7مدني،

اما شعبة اجتماعي به ابتكار خود در فرضي كه عامل زيان همسـر  ) 107

بيمه شده بوده است صندوق تأمين اجتماعي را از رجوع به ايـن همسـر   

). رده، همان: نقل از ،1979ژوئيه  4شعبه اجتماعي، . (محروم كرده است

سرانجام هيأت عمومي ديوان كشور فرانسه به اين بحـث خاتمـه داده و   

كـه  (صندوق تأمين اجتماعي را از حـق رجـوع بـه همسـر بيمـه شـده       
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محروم كرده است اما در صورتي كه ايـن همسـر از   ) مسوول حادثه بوده

گـر   براي صندوق حق رجوع به بيمـه  يك بيمة مسؤوليت برخوردار باشد،

؛ نقل 1983ژوئن  3هيات عمومي ديوان كشور، (است را محفوظ داشته 

). 428؛ وينـي وژوان، آثـار مسـووليت، ش    2632لوتورنو و كاديه، ش : از

  تواند مطرح شود؟  اما آيا همين استدلال در مورد ديگر بازماندگان نمي

برخلاف قانون بيمـه فرانسـة، هـيچ     قانون بيمه، 30در حقوق ما مادة 

در تأمين اجتماعي هم . گر وارد نكرده است ي بيمهاستثنائي بر قائم مقام

قانون تامين اجتمـاعي سـازمان را    66وضع به همين منوال است و مادة 

بنـابراين  . در هيچ موردي از حق رجوع به عامل زيان محروم نكرده است

آيا بايد بر اين عقيده بود كه سازمان پـس از جبـران خسـارت بـه همـه      

ق رجـوع دارد؟ بـه نظـر مـا در فـروض زيـر       ح اشخاصي كه مذكور افتاد،

  : توان به محروميت سازمان از حق رجوع نظر داد مي

او فوت شـود   ]يا پدر و مادر يا فرزند[، همسر »الف«اگر در اثر تقصير   

اي باشد كه سـازمان براسـاس قـانون در چنـين فرضـي       و وضع به گونه

ف به پرداخت مكل) صرفنظر از آنكه منشا فوت بيمه شده چه بوده است(
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مستمري مرگ به همسـر بازمانـده باشـد، شـناختن حـق رجـوع بـراي        

از مزايـاي تـأمين    مسـتقيماً سازمان بدان منجر خواهد شد كه شـخص  

اجتماعي محروم شود زيرا رجوع سازمان در اين فرض به معنـي امكـان   

قطع كمكهاي تامين اجتماعي به همسر بازمانده است در حاليكه روشن 

اين امر كه بيمه شده در ورود زيـان مقصـر بـوده اسـت،     است كه نفس 

لامبـر ـ فـور، حقـوق      (نبايد او را از مزاياي تأمين اجتماعي محروم كند 

ــدني   ــارات ب ــار، ش  451، ش 1996خس ــوادث ك ــور، ح ). 1852؛ لواس

محروميت سازمان از رجوع در اين فرض از ديدگاه فني به نحـو بهتـري   

يديم در فرضي كـه سـازمان كمكهـاي    همانگونه كه د: قابل توجيه است

كند، رجوع او به قائم مقامي از  خود را به بازمانده بيمه شده پرداخت مي

گيرد يعني طلب مسووليت مدني آن بازمانـده   همين بازمانده صورت مي

شود در حاليكه بنا به فرض ما خود همين بازمانده  به سازمان منتقل مي

هيچ كس از نظـر حقـوقي در مقابـل    عامل زيان بوده است و از آنجا كه 

شخص خود مسووليت مدني ندارد و ملزم بـه جبـران خسـارت نيسـت،     

بنابراين هيچ طلبي وجود ندارد كه سازمان بتواند به قـائم مقـامي، آنـرا    



  

67

اما بايد به اين نكته توجه داشت كـه  ). مدني. ق 300مادة (بدست آورد 

منظور دستيابي به مزاياي اگر در مثال فوق همسر بيمه شده، عمداً و به 

تأمين اجتماعي همسر خـود را بـه قتـل رسـانده باشـد، سـازمان هـيچ        

تكليفي در برابر همسر بازمانده ندارد اما اين امر نه به دليل وجـود حـق   

بلكه از آن رو است كه در چنين فرضي تكليف  رجوع سازمان به او است،

شـود زيـرا ايـن امـر بـر       ارايه كمك به همسر بازمانده از ابتدا ايجاد نمي

همانگونـه  ) 373، ص 1984، 1ايوسن ژور، ج. (خلاف نظم عمومي است

و در ) قـانون مـدني   880مادة (كه قتل عمدي مورث از موانع ارث است 

گذار توسط ذينفع باعـث محروميـت ذينفـع     بيمة عمر قتل عمدي بيمه

در فـرض مـا هـم وضـع بـدين منـوال         بيمه از دريافت مبلغ بيمه است،

  1.است

در فرضي كه مذكور افتاد از آنجا كه شخصي كـه اسـتحقاق دريافـت      

مزاياي تامين اجتماعي را دارد در صـورت شـناختن حـق رجـوع بـراي      

                                                 
١ −   1 375 

∇⇑ ∇∉ ∨∩⊇⊂∩پ چ ∩⊂∩ ⊇∈∩∉∇  ∉∑∉
( ϒ∑∇⇓2005 ∏ ϒ351 ⊃∉∩ ϒ151−375)  
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شود و همچنـين   سازمان به طور مستقيم از حق قانوني خود محروم مي

از آنجا كه قايم مقامي در اين مورد، موضوعاً منتفي اسـت، ترديـدي در   

اما در فرض . جوع سازمان به عامل ورود زيان وجود نداشتعدم امكان ر

قانو تأمين اجتمـاعي در  . توان به عدم امكان رجوع نظر داد دومي هم مي

خـانوادة بيمـه    2بيمه شده را تعريف كرده است و در بند  2مادة  1بند 

خانوادة بيمه شده شخص يـا اشخاصـي   «: دارد اين بند مقرر مي. شده را

بع بيمـه شـده از مزايـاي موضـوع ايـن قـانون اسـتفاده        هستند كه به ت

: هم افراد خانواده بيمه شده را مشخص كـرده اسـت   58مادة . »كنند مي

. پدر، مادر، فرزند و همسر تحت شرايطي مشمول مزاياي قانوني هسـتند 

از مزايـاي قـانوني اسـتفاده    » بـه تبـع بيمـه شـده    «اين اشخاص را كـه  

ه شده محسوب كرد در واقـع بـه همـين    كنند بايد در حكم خود بيم مي

منـد   اند، از مزاياي قانوني بهـره  خود بيمه شده» در حكم«دليل كه آنان 

. شوند پس بايد به همين دليل هم از رجوع سـازمان در امـان باشـند    مي

را دارد اما خانواده بيمـه شـده از   » اشخاص ثالث«سازمان حق رجوع به 

در واقع در اينجا . نشده است نظر مقنن در شمار اشخاص ثالث محسوب
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هم شناختن امكان رجوع براي سازمان بدان منجر خواهد شد كه بيمـه  

  . شده، اين بار به طور غيرمستقيم، از مزاياي قانوني محروم شود

  

  ساير اشخاص  مبحث دوم ـ

  گران  بيمه  گفتار اول ـ

ــامين اجتمــاعي، برخــي      ــار ســازمان ت ــه در كن ــوع حادث ــس از وق پ

ي بيمه هم ممكـن اسـت براسـاس قـرارداد مكلـف بـه انجـام        ها شركت

بايد ديد سازمان پس . باشند) يا بازماندگان او(هايي به زيانديده  پرداخت

بدين . گران حق رجوع دارد يا نه از جبران خسارت زيانديده به اين بيمه

گر شـخص زيانديـده    بيمه: گر تفكيك كرد منظور بايد ميان دو نوع بيمه

  . گر مسووليت عامل زيان و بيمه) تامين اجتماعيبيمه شدة (

گـر زيانديـده ـ گـاه بيمـه شـدة تـامين اجتمـاعي در كنـار           ــ بيمـه    

گـذار،   حمايتهاي سازمان و به منظور تكميل پوشش خود، به عنوان بيمه

اين عقد . كند به انعقاد قرارداد بيمه به نفع خود يا بازماندگانش اقدام مي

در مـورد  . مر باشد يا بيمه حوادث و يا بيمة درمانتواند بيمه ع بيمه مي
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بيمة عمر پاسخ مساله كاملاً روشن است زيرا وجه بيمة عمر بدون هـيچ  

. انداز دارد نـه جنبـة جبـران خسـارت     گذاري و پس ترديد جنبة سرمايه

سـابقاً ماهيـت   . شـود  پس سازمان در اين مورد قائم مقام زيانديده نمـي 

دانسـتند و بـراي آنهـا     عمر يكي مي  هم با بيمة حوادث و درمان را بيمة 

امـا امـروزه   ) 333پيكار و يسون، ش (شدند  انداز قايل مي هم جنبة پس

هـاي بيمـة حـوادث و     تمايل بر آن است كـه در برخـي مـوارد پرداخـت    

حقـوق   لامبرفـور، (بخصوص بيمة درمان را داراي جنبة غرامتـي بداننـد   

وجــود ايــن و بــر فــرض كــه  بــا). 451و ش  309خســارات بــدني، ش 

گـران حـوادث و درمـان جنبـة غرامتـي       هاي بيمه پذيرفته شود پرداخت

توان به سازمان امكان قـائم مقـامي از بيمـه     دارند، به هيچ مجوزي نمي

از لحاظ سياسـت  . گران را  اعطا كرد شدة زيانديده در رجوع به اين بيمه

ار است ميان جمـع  اجتماعي هيچ دليلي وجود ندارد كه خطري را كه قر

هـاي   گـذاران بيمـه   شدگان تامين اجتمـاعي توزيـع شـود بـه بيمـه      بيمه

نتيجـه  . خصوصي منتقل كنيم كما اينكه عكس قضيه هم صحيح نيست

آنكه از آنجا كه بيمه شده در هر دو مورد حق بيمه پرداخت كرده است، 



  

71

بايـد  ) گـر خصوصـي   تـامين اجتمـاعي و بيمـه   (هريك از ايـن دو منبـع   

پـس در ايـن   . ات خود را در مقابل او يا بازماندگانش انجـام دهنـد  تعهد

، 1999حقوق انگليس؛ ريچارد لوييس، . (شود مورد مزايا با هم جمع مي

  1)1952لواسور، حوادث كار، ش  :؛ حقوق فرانسه164ص 

گـر عامـل    گر عامل زيـان ـ طبيعـي اسـت كـه منظـور از بيمـه        بيمه  

پس مراد، بيمه . او را بيمه كرده استگري است كه مسووليت  بيمه زيان،

 Third Party)يا بيمه شخص ثالث ( (Liability lnsurance)مسووليت 

Insurance قانون تأمين اجتماعي به نحـو بسـيار    66  تبصرة مادة. است

گـر عامـل زيـان اشـاره      نامناسب و مبهمي به حق رجوع سازمان به بيمه

                                                 
 1 1 5∇∩⇑ گ∩∇∩پ − ١

∩ ∨∩⊇⊂∩گ 〈( ∪∏1997 ) ∨∩⊇⊂∩ ℘⊇ ∑⇓ ⊇∩ ∨∪∩ ∉∇ ∇∉
 ∉⇓ ∨⊂∇ ∩∑ℜ ∑∪ ∉∩⊇ . ∉∪5 

⊇∩ ∑∉∉∩ ∏∈ : ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∩∩ ∇⇓ ∩⇓∩ ∉∨ ∉∇ ∇∉
 ∇∇⇒ ⊇⊆∩∇∏ ∑∪ ∑∉∉∩ ∏∈ ∏∏∈ ⊃∪ ∩ ∉∇∩∉: 

5- Any payment made to the injured person by an insurance company under the 
terms of any contract of insurance entered into between the injured person and the 
company…  

⊃∪ ⇓ ∨⇑∠ ∑∉∉∩ ∑⇓ ∉∇ ∇∉ ∉ ∏∈ ∩∩ ⊇∩ ⊄∉∩⊆گ ∑∪ ∇
∉∩∪ 〈∩ ∑ ∑∪ ∨√ ∉∩∪ ∑ ⊇∩ ∑∉∇⇓ ∉⇒∨ ∩ ∪∩⊆ ∑∪ ∩∇ .

∩ ⇒⇒⊆ ∇∉ ∇ ∩∨∉ ∉ ∇∉ ∩∩گ ∪∩⊆ ∑∪ ∩∇⇑∇∩⇓ ∑⇓ √∇⇑ ∇∉ 〈
∇ ∋ ∩ ∩∇∪ ⊄∉∩⊆ ⊃∪ ∉∨⇒گ⇓∩∇

 ∩ ⊇∩ ∑∉ ∑∉∩∉ ∑∩⊂∩پ⊇∈∩∉∇ ∑∪ ∩ ∩∇ ∩∑ گ∉∇∩∉ ∉∇⊇ ∇ . ∑∪
∉ ⊇∇∩∪∨گ ∇⊆ ⊄∉∩⊆ ⊃∪  ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∨⊂ ∩ ∑∉∉∩ ϒ∇
⊇∩ ∑∉: 

McCamley v. Cammell laired Shipbuilders Ltd (1990); Bews v. Scottish Hydro – 
Electric (1992) 

(∩ 〈⇒ :∇چ ϒ〈 ∉∇∩1999 ∏ ϒ164  ∇ ⇐86.)  
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ات مربوط به بيمـة شـخص   هرگاه بيمه شده مشمول مقرر«: كرده است

ثالث باشد در صورت وقـوع حادثـه سـازمان و سـازمان تـامين خـدمات       

درماني و يا شخصاً كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمـه شـده   

هاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها  انجام خواهند داد و شركت

عبارت صـدر  . »را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند

هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمة شخص ثالـث  «(تبصره 

اي انشاء شده است كه گويا بيمه گري كه سازمان بـه او   به گونه) »باشد

گر خود بيمه شده است در حاليكـه همچنـان كـه     حق رجوع دارد، بيمه

قسمت آخر تبصره حكايت دارد، بيمه شدة تامين اجتمـاعي نسـبت بـه    

شود و مراد آن است كه قـرارداد   اد بيمه، شخص ثالث محسوب ميقرارد

بيمـه  (گـر او منعقـد شـده باشـد      بيمه ميـان واردكننـدة زيـان و بيمـه    

بيمـه  «به اين ترتيب بايـد بـه مفـاهيم    ). مسووليت يا بيمة شخص ثالث

در بحـث حاضـر توجـه خـاص     » شـخص ثالـث  «و » بيمه گذار«، »شده

مسووليت به قضيه نظـر افكنـيم، بيمـه     اگر از منظر بيمة: مبذول داشت

است چه منظـور از شـخص ثالـث،    » شخص ثالث«شدة تأمين اجتماعي 
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گذار به او زيان رسانده اسـت و   در بيمة مسووليت شخصي است كه بيمه

امـا از نگـاه   . گر هم كسي است كه مسووليت او را بيمه كرده اسـت  بيمه

ت و مـراد از شـخص   اس ـ» بيمه شـده «تأمين اجتماعي، زيانديده همان 

بنـابراين  . است) گذار بيمة مسووليت بيمه(ثالث شخص وارد كنندة زيان 

برحسب اينكه از ديدگاه تأمين اجتماعي يـا بيمـة مسـووليت مسـاله را     

گـاه  (، معناي شخص ثالث متفاوت خواهـد شـد    مورد بررسي قرار دهيم

نون تـأمين  قا 66مادة  2تبصرة ). منظور، عامل زيان و گاه زيانديده است

شخص ثالث را از ديدگاه بيمة مسووليت مورد حكم قـرار داده   اجتماعي،

بيمـه شـدة تـامين    (، زيانديـده  »شخص ثالث«است و بنابراين منظور از 

  .است) اجتماعي

به هر تقدير براساس ايـن تبصـره هـيچ شـكي وجـود نـدارد كـه در          

مان تـامين  صورتي كه عامل زيان از بيمة مسووليت برخوردار بوده، سـاز 

گر او هم حق رجـوع   اجتماعي علاوه بر رجوع به خود عامل زيان به بيمه

البته امكان رجوع . دارد خواه حادثه ناشي از كار باشد يا غير ناشي از كار

گر شخص ثالث ظاهراً امـري اسـتثنايي و خـلاف قاعـده      سازمان به بيمه
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ته اسـت  است چرا كه از يك سو بيمه گر در تحقق خسارت نقشي نداش ـ

و از سوي ديگر اثر قرارداد بيمه هم مانند هر قرارداد ديگر نسـبي اسـت   

نبايد بتوانـد بـرخلاف   ) سازمان(پس شخص ثالث ). مدني.ق 231مادة (

با وجود ايـن همچنانكـه   . اصل نسبي بودن قراردادها از آن استفاده كند

از  خواهيم ديد، عليرغم نسبي بودن قراردادها، سازمان بـه قـائم مقـامي   

گر برخوردار است خـواه   زيانديده، از حق اقامة دعواي مستقيم عليه بيمه

  . بيمه مسووليت مورد نظر يك بيمة اجباري باشد يا اختياري

ـ بيمة اجباري مسـووليت مـدني دارنـدگان وسـايل نقليـة موتـوري       

اي شـود كـه    زميني ـ اگـر بيمـه شـدة تـامين اجتمـاعي دچـار حادثـه        

به عهـده دارنـده    1347بق قانون بيمه اجباري مسووليت مدني آن، برط

هـاي غرامتـي خـود     است، سازمان تامين اجتماعي پس از انجام پرداخت

به بيمه شده يا بازماندگان او، صرفنظر از رجوع به راننده و دارنده، حـق  

اما ايـن قاعـده بـا يـك     . گر دارندة وسيله نقليه را هم دارد رجوع به بيمه

در صورتي كه حادثه براي بيمه شـده حادثـة   : تاستثناي مهم مواجه اس

گـذار وسـيلة نقليـه هـم      ناشي از كار محسوب شـود و دارنـده يـا بيمـه    
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توانـد پـس    كارفرماي خود بيمه شده باشد، سازمان تامين اجتماعي نمي

گر مسووليت وسيلة نقلية متعلق به  از جبران خسارت بيمه شده به بيمه

قـانون بيمـة اجبـاري     2راسـاس بنـد   توضيح آنكه ب. كارفرما رجوع كند

كلية اشخاصي كه به سبب حوادث وسـايل نقليـة موضـوع ايـن قـانون      «

شـوند   شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مـي  مي.... دچار زيانهاي بدني

گذار مسـوول حادثـه    ب ـ كاركنان بيمه ..... الف: به استثناي اشخاص زير

اسـت و معلـوم نيسـت     مـتن بنـد ب مـبهم   . »حين انجام كار و وظيفـه 

در . گردد يا متوجه كاركنـان اسـت   گذار باز مي به بيمه» مسوول حادثه«

باشـد، كـارگران كارفرمـا    » كاركنـان «قيد » مسوول حادثه«صورتي كه 

شـوند كـه راننـدة وسـيلة نقليـه       فقط وقتي شخص ثالث محسوب نمـي 

گذار  يمهكارگران ب باشد،» گذار بيمه«قيد » مسوول حادثه«اما اگر . باشند

شـخص ثالـث   . گذار در هيچ حالتي نسبت به وسيلة نقلية متعلق به بيمه

شوند خواه راننده باشند يا سرنشين وسيلة نقليه يا عابر يـا   محسوب نمي

  ). مشروط بر اينكه حادثه ناشي از كار باشد(سرنشين وسيلة نقلية مقابل 
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ملـه  تفسير دوم به چند دليل بيشـتر بـا حقيقـت مطـابق اسـت از ج       

گـذار، حـين انجـام كـار و وظيفـه در حكـم خـود او         كاركنان بيمه :آنكه

دكتـر كاتوزيـان، مسـووليت    (شـوند  هستند و شخص ثالث محسوب نمي

دوم آنكه، تحت پوشش تامين اجتماعي بودن كاركنان ). 328مدني، ش 

گذار در حين انجام كار و وظيفه قانونگذار را برآن داشته اسـت كـه    بيمه

مسووليت را از آنان دريغ كند تا آنها از هـردو منبـع بـراي    پوشش بيمه 

حقـوق   دكتر جـانعلي محمـود صـالحي،   (جبران خسارت استفاده نكنند 

حقوق بيمـه،   ؛ دكتر ايرج بابايي،85زيانديدگان و بيمة شخص ثالث، ص 

ولي با وضع حقوق فعلـي مـا اسـتثناي كـارگران بنـد ب بـه       ). 216ص 

ار ناعادلانه است؛ هم به زيان كـارگر و هـم   كيفيتي كه مذكور افتاد بسي

زيرا تأمين اجتماعي همة خسـارتها  . بخصوص به زيان كارفرماي او است

كند و زيانديده ناچار است براي جبران خسارات باقيمانده  را جبران نمي

كارفرمايي كه هم حق بيمة بيمة شخص . رجوع كند) دارنده(به كارفرما 

ده است، هـم بخشـي از حـق بيمـة تـامين      ثالث اتومبيل را پرداخت كر

اما در ازاي اين دوبار پرداخـت حـق بيمـه، بـه جـاي آنكـه       . اجتماعي را
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در صـورت بـروز   : شود مسووليت سبكتري در انتظار او باشد، مجازات مي

گــر  تـامين اجتمــاعي و بيمـه  (گـر   خسـارت هـيچ يــك از ايـن دو بيمــه   

ند و او هم بايـد ديـة   ك از او حمايت نمي) مسووليت در حوادث رانندگي

عليـرغم پرداخـت    زيانديده را بپردازد و هم آنكه، براساس روية موجـود ، 

ديه به زيانديده يا بازماندگان او، تامين اجتماعي پس از جبران خسـارت  

كند  رجوع مي) كارفرما(زيانديده براي استرداد آنچه پرداخته است به او 

  1.ترين وضع ممكن است و اين ناعادلانه

                                                 
∌⇓⊆∇ ∩∇ : ⊂∇∌ ∪∑گ − ١

ϒ∩∪∩∪ ∪ ϒ∉⊂ ∨√ ∩ ⊇∩⊆ ∇∉ ≡∩∑گ ∑∪ ∉∇:  ∩√∇∩〈⇔
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بيمه اجباري مسووليت مدني كارگران توسـط كارفرمـا ـ براسـاس       ـ  

كارفرمايـاني كـه مشـمول قـانون كـار      «: مسـووليت مـدني  . ق 12مادة 

هستند مسوول جبران خساراتي هستند كه از طرف كاركنـان اداري يـا   

كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده اسـت مگـر   

حتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجـاب مـي   اينكه محرز شود تمام ا

آوردنـد بـاز    هاي لازم را به عمل مـي  نموده به عمل آورده يا اگر احتياط

توانــد بــه  كارفرمــا مــي. بــود هــم جلــوگيري از ورود زيــان مقــدور نمــي

واردكنندة خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسوول   شـناخته شـود   

ين قانون كارفرما موظف شـده اسـت   ا 14براساس مادة . »مراجعه نمايد

كارفرمايـان مشـمول   «: مسووليت كارگران و كاركنان خود را بيمه نمايد

مكلفنــد تمــام كــارگران و كاركنــان اداري خــود را در مقابــل  12مــادة 

بنـابراين  . »خسارت وارده از ناحية آنان به اشـخاص ثالـث بيمـه نماينـد    

خود كـارگران اسـت و    آنچه اجباري گرديده است بيمه مسووليت مدني

اين وضع از لحـاظ  . نه بيمه مسووليت مدني كارفرما در قبال فعل كارگر

                                                                                                                   
 ∇∩∇⇒ ⊇∩∉∏ ∑∉ 〈∪∩⇒ ∇∉گ ⊃∉∑∨∪ ℜ ∩∇∪⊂ ∑⇓ ∉∇

 ∩∇⇑∇∩⇓ ∉∩∪≈ . 
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. نظري قابل انتقاد است ولي در اينجا مجال بسط اين انتقاد وجود نـدارد 

به هر حال در صورتي كه كـارگر بـه شـخاص ثالـث خسـارتي برسـاند،       

شـركت  سازمان پس از جبران خسارت زيانديده حق خواهد داشـت بـه   

كارگرانش را نـزد او بيمـه كـرده    ) خود و(اي كه كارفرما مسووليت  بيمه

اعمال اين حكم در موردي كـه حادثـه نسـبت بـه     . است، مراجعه نمايد

شود تابع قواعد عمومي اسـت   زيانديده حادثة ناشي از كار محسوب نمي

اما در فرضي كه حادثه، نسبت به زيانديده، حادثة ناشي از كـار اسـت و   

گـري كـه    زمان پس از جبـران خسـارت زيانديـده بخواهـد بـه بيمـه      سا

مسووليت مدني كارفرما در قبال فعل كارگر را بيمه كرده است مراجعـه  

شود كه آيا سازمان فقـط در صـورت اثبـات     نمايد اين پرسش مطرح مي

يا در ) 66 مادة(تقصير كارفرما در عدم رعايت مقررات ايمني و بهداشتي 

توانـد از   تواند به كارفرما مراجعه كند يا مـي  مي) 90مادة (انتخاب كارگر 

همچنانكه اشاره شد و بـه  . استفاده كند 12فرض تقصير مندرج در مادة 

دلايلي كه مذكور افتاد به عقيدة ما كارفرمـا در مقابـل سـازمان جـز در     

و اثبـات آن تقصـيرها    90و  66مورد ارتكاب تقصيرهاي مندرج در مواد 
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گر كارفرما نيز جـز در   در نتيجه بيمه. مان مسووليتي ندارددر مقابل ساز

  . اين فروض مسووليتي نخواهد داشت

قانون تأمين اجتماعي هـيچ   66ماده  2هاي اختياري ـ تبصرة   ـ بيمه  

هاي اجباري و اختياري مسووليت بـه عمـل نيـاورده     تفكيكي ميان بيمه

جبـاري، در مـورد   هـاي ا  در نتيجه سازمان نه فقط در مورد بيمـه . است

هاي اختياري مسـووليت نيـز حـق خواهـد داشـت پـس از جبـران         بيمه

فـرض كنـيم   . گر وارد كنندة زيان مراجعه كند خسارت زيانديده به بيمه

بيمه شدة تامين اجتماعي هنگامي كه تحت عمل جراحي اسـت در اثـر   

دهد و سازمان مكلف به پرداخت  تقصير پزشك جان خود را از دست مي

اگر اين جراح از يك بيمة مسـووليت  . شود ي به بازماندگان او ميمستمر

هـاي غرامتـي خـود     اي برخودار بوده سازمان پس از انجام پرداخت حرفه

گـري   حق خواهد داشت به بيمه به بازماندگان، علاوه بر رجوع به خود او،

  . اي او را بيمه نموده، مراجعه كند هم كه مسووليت حرفه
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ــوو   ــاردوم ـ مس ــل لينگفت ــدني فع ــر م  Les civilement)غي

responsables) ) 1891لواسور، ش (  

مسوولين مدني فعل غيركساني هستند كـه قـانون مسـووليت افعـال     

قـانون مسـووليت    7براسـاس مـادة   . ديگراني را به عهدة آنها نهاده است

مدني محافظ يا سرپرست صغير يا مجنون مسووليت مدني فعـل صـغير   

آن قانون، كارفرما مسـووليت   12 حسب مادة. ده دارنديا مجنون را به عه

قـانون تجـارت متصـدي     388مطابق مـادة  . فعل كارگر را به عهده دارد

يـا  [حمل مسوول افعال مباشران خود و متصدياني است كه حمل كـالا  

در اين موارد و در هر مورد ديگر كه . را به آنها محول كرده است ]مسافر

يگري را به عهده داشـته باشـد، سـازمان    شخص مسووليت مدني فعل د

تواند علاوه بر عامل زيان، در صورتي  پس از جبران خسارت زيانديده مي

كه مطابق قانون مسوول شناخته شود، به اشخاصي كه مسووليت مـدني  

فعل آنها را به عهده دارند مراجعه كنـد زيـرا دعـواي سـازمان بـه قـائم       

فتـيم در قـائم مقـامي تمـام     گيـرد و همانگونـه كـه گ    مقامي صورت مي

تضمينات دين اصلي، از جمله تضمينات شخصي، به قـائم مقـام منتقـل    
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هـا و اوصـافي كـه     و از آنجا كه اين تضمينات با همان ويژگـي . شوند مي

توانـد از   شوند بنابراين و به عنوان مثال سازمان مـي  اند منتقل مي داشته

يـا فـرض   ) بيمه اجباري قانون 1مذكور در مادة (مسووليت نوعي دارنده 

. منـد گـردد   هم بهره) قانون مسووليت مدني 12مذكور در مادة (تقصير 

با وجود اين در دو مورد بايد حق رجوع سازمان به مسوول مـدني فعـل   

  : غير را به ترتيب محدود و ممنوع كرد

شود كـه كـارگري، همكـار خـود را در      فرضي مربوط مي مورد اول به   

همچنان كه گفته شـد و بـه همـان    . كند ر حادثه ميحين انجام كار دچا

توانـد از   دلايل ـ در اين فرض سازمان ـ برخلاف خـود زيانديـده ـ نمـي      

قانون مسووليت مدني برخـوردار   12امتياز فرض تقصير مندرج در ماده 

بايد تقصير او را ) مسوول مدني فعل غير(گردد و براي رجوع به كارفرما 

  . به اثبات برساند) ذكور افتادهم 90و  66كه در مواد (

همانگونه كه در دفتر اول گفته شد . شود مورد دوم به عاقله مربوط مي  -

از آنجا كه اولاً يكـي از اهـداف اعطـاي حـق رجـوع بـه       ) 70و  69ص (

سازمان پيشگيري از بروز خسارت است و رجوع به عاقلـه ايـن هـدف را    
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وسط عاقله خود نوعي ابتدايي سازد و ثانياً جبران خسارت ت برآورده نمي

سازمان ـ كـه بـه عنـوان يـك جـايگزين تلقـي         از تأمين اجتماعي است،

  . شودـ حق رجوع به اين نهاد كاملاً فرعي جبران خسارت را ندارد مي

  

  هاي جبران خسارت  گفتار سوم ـ صندوق

براي جبران خسارت زيانديدگان در مـواردي كـه شـخص معينـي را     

مسوول حادثه محسـوب داشـت يـا در مـواردي كـه       توان به عنوان نمي

مسوول حادثه توانايي جبران خسارت ندارد، در برخي موارد صندوقهاي 

هـا   در برخي كشورها تعداد اين صندوق. شود جبران خسارت تشكيل مي

در حقوق ما فعـلاً تنهـا يـك مـورد از      1.روز به روز در حال افزايش است

هـاي   صندوق تامين خسارت«مورد،  ها وجود دارد و آن يك اين صندوق

... قانون بيمة اجبـاري  10بموجب ماده . در حوادث رانندگي است» بدني

                                                 
١ − 

∉∇∩∉ ∉⊂ ⊇∇∩∈ : 
 ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ⇒∉∏ ⇐ 〈∪⊇∩ ⊄∉∩⊆ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ⇒∉∏

 ⊄∉∩⊆پ ⇐ ⊇∇∇⊇ 〈∩∨∩ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ⇒∉∏ ⇐ ⇓
 ∩∇∪⊂ ⇒∉∏ ⇐ ∉∩ ∑∪ ∩∩〈⊇∪ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ⇒∉∏

〈⇑∑ ⊇∇∩∈  ∩∑( ∇∪∩〈– 592 ϒ
637 ϒ785ϒ 609 .) 
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هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه بـه   براي جبران زيان«:1347مصوب 

علت بيمه نبودن وسيلة نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمـه،  

ا شناخته نشدن مسوول حادثه و يـا  گر، فرار كردن و ي تعليق تأمين بيمه

گر قابل پرداخت نباشد يا به طـور كلـي بـراي جبـران      ورشكستگي بيمه

صندوق مستقلي به نـام صـندوق   ... نامه خسارتهاي خارج از شرايط بيمه

شود كه بـه وسـيلة شـركت سـهامي      تامين خسارتهاي بدني تاسيس مي

  » ...بيمة ايران اداره خواهد شد

خسارت در همه جا به عنوان منبع فرعي جبـران   هاي جبران صندوق  

توان گفـت در سلسـله مراتـب جبـران      شوند و مي خسارت محسوب مي

بنـابراين هـيچ مرجعـي و از جملـه     . خسارت در آخرين مرتبه قرار دارند

توانـد بـه ايـن     تامين اجتماعي پـس از جبـران خسـارت زيانديـده نمـي     

صـندوق تـأمين خسـارات     نامـه  آيـين  12ماده  1.ها مراجعه كند صندوق

  :هم متضمن همين معني است 21/4/1348بدني مصوب 

                                                 
 ∇ :⊃∪∨  ϒ ∉28∌ ∪∑گ − ١

〉∇⊇442/2/1963 (∩ 〈⇒ :  ∇⊇ گ∅1963∉∩∉ ∈∩⇓ ⊃〈⊂ ϒ ژ
 ϒ∑∉∩⇓2000  ϒ2633∩ ⇒⇒⊆ ∇∉ ∩ ∉⊂ ∩∪ ≡گ ∩∩∇∪ 〈

 β 2 1 1997∇∩⇑ گ∩∇∩پ
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هـاي   در صورتي كه زيانديـدگان از مراجـع ديگـري ماننـد سـازمان     «  

هـاي   هاي اجتماعي و يا سازمان بيمه كارمندان دولـت يـا صـندوق    بيمه

ويژة جبران خسارت غرامت دريافت نمايند، صـندوق، غرامتـي نخواهـد    

هـاي   اي و صـندوق  هاي بيمـه  گران و سازمان از بيمهپرداخت و هيچيك 

ويژة جبران غرامت حق مراجعه و تقاضـاي اسـترداد خسـارت پرداخـت     

  . »شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارتهاي بدني ندارند

در ) 313و  312مـواد  (براساس قانون مجازات اسـلامي  : المال بيت  -  

اين نهاد هم هماننـد  . رداخت ديه استدار پ المال عهده برخي موارد بيت

صندوق تأمين خسـارات بـدني يـك منبـع كـاملاً فرعـي بـراي جبـران         

  . خسارت است و بنابراين سازمان از حق رجوع به آن محروم است

  گفتار چهارم ـ  بيمه شده 

                                                                                                                   
  ∉∩⊇پ⊄∉∩⊆ ⊃∉∉∩ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ∩ گ ∑∪ 

 ∉∪ ∩∑⊇∇∩∈ ℘⊇ ⇒∉∏ ∑∪∩ ∉∩∑(Motor Insurance Bureau) 
 ∑∉∇⇓ ∇∩∇⇑ ∑∉∩∇ ∩ ∑∉∪ ∑∪ 〈∪⊇∩ ∑⇓ ∉∇∩ ∇∉ ∑⇓ ⇐

 ∉∩∉∇⊇∩ ⊇∑⊂ ⇐ ⊇∩ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ∑∪ ∉∑∨⊇ ⊇∩پ⊇∈∩∉∇  ∩∑
∉⇓ ∨⊂∇ ∉∈ .پ ∩ 1990 

∪ ∉∉∇⊇ ∉∇1990 پ ∩⇒ 
 ∪∏ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∩∩ ∉∩∉∇⊇∩1997 

 ∉∉∇∪ ∩(∇چ ϒ〈 ∉∇∩1999 ∏ ϒ158−157.)  
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در دو فـرض  ) يـا بازمانـدگان او  (رجوع سازمان به شخص بيمه شده  

فـرض اول وقتـي اسـت كـه     . شود مي جدا و در عين حال مرتبط مطرح

در . هاي واردكنندة زيان و سازمان را با هم جمع كنـد  زيانديده پرداخت

اينجا اين مساله مورد نظر نيست ـ فرض دوم كه مورد نظر ما است ـ به   

شود كه سازمان به اشتباه بيش از آنچـه قانونـاً متعهـد     وقتي مربوط مي

در ايـن صـورت   . او پرداخته اسـت  بوده است به بيمه شده يا بازماندگان

 301مواد (آنچه به ناروا پرداخت كرده است براساس مقررات ايفاي ناروا 

در حقـوق فرانسـه دعـواي    . قابـل اسـترداد اسـت   ) به بعد قـانون مـدني  

گـردد كـه صـندوق     استرداد  نه فقط هنگامي عليه بيمه شده مطرح مي

تامين اجتماعي مستقيماً به خود او وجوهي را بـه نـاروا پرداختـه، بلكـه     

همچنين در موردي كه صندوق مبالغي را به ناروا به حساب او پرداختـه  

هاي بيمارستان بيمه شـده را اضـافه    وقتي كه صندوق هزينهمثلاً (است 

دعواي استرداد ايفـاي نـاروا عليـه    ) بر تعرفه قانوني پرداخت كرده است

در واقع در فرض اخير بيمه شده بـه عنـوان   . بيمه شده قابل طرح است
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. شـود  تلقـي مـي   (l'accipiens intellectuel)» دريافت كنندة معنوي«

  )113، ش 1997رده، (

از سوي ديگر در حقوق اين كشور در مـوارد زيـادي صـندوق تـأمين       

اجتماعي از دعواي استرداد آنچه به نـاروا پرداخـت شـده محـروم شـده      

هاي تامين اجتمـاعي   هاي صندوق توضيح آنكه بسياري از پرداخت. است

شود و استرداد فوري  در قالب مستمري و در يك دورة طولاني انجام مي

در . سـازد  دة با حسن نيت او را دچار عسـر و حـرج مـي   آن براي بيمه ش

 1244مـادة   1اين وضعيت صرفنظر از آنكه برخي محاكم بر طبق بنـد  

برخـي  ) 114رده، ش (كننـد   اي اعطا مـي  به دريافت دارنده مهلت عادله

  ).1973همان؛ گستن، . (اند ديگر صندوق را از حق رجوع محروم ساخته

ها همانند منافع مالي است كه  مستمري اعتقاد برخي نويسندگان اين  

 1379به ناروا پرداخت گرديده است و از آنجا كه برطبـق مفهـوم مـاده    

قانون مدني فرانسه، دريافت كنندة با حسن نيت در قبال استرداد منافع 

در مورد بحث ما هم دريافت كننده با حسن نيت ملزم بـه  . تعهدي ندارد

؛ 66، ص 1969ن، حقـوق اجتمـاعي   ووار(ها نيست  بازپرداخت مستمري
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امــا ديــوان كشــور فرانســه و برخــي از ). 7، ش1973گســتن، : نقــل از 

نويســندگان فرانســوي عــدم امكــان اســترداد را بــا اســتفاده از مفــاهيم 

در صورتي كه صندوق تامين اجتمـاعي  : اند مسووليت مدني توجيه كرده

) احتيـاطي  اه با بـي همر( (Erreur fautif)در اثر اشتباه مبتني بر تقصير 

هايي را در قالب مستمري نسبت به زيانديده انجـام داده باشـد،    پرداخت

اي كه بـا حسـن نيـت بـه      اگر بنا باشد كه دعواي استرداد عليه زيانديده

كننده دچار مضيقه  دريافت كمكها مبادرت ورزيده مسموع باشد دريافت

ران ضرري كه او بهترين راه براي جب. خواهد شد و متضرر خواهد گرديد

، ش 1973گسـتن،  (كند عدم استماع دعواي استرداد است  را تهديد مي

8(.  

راه حل نخست در حقوق ما مورد پذيرش نيست زيـرا بـر فـرض كـه       

ها به منافع اموال پذيرفته شود، گيرندة بـا حسـن    مجاز تشبيه مستمري

ت، نيت هم در حكم غاصب است و بايد منافع آنچه را دريافت داشته اس

  )قانون مدني 303مادة . (مسترد دارد
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در ارتباط با توجيه قضيه از ديدگاه مسووليت مـدني بايـد گفـت كـه       

استناد به مسووليت مـدني پـيش از تحقـق شـرايط آن چنـدان موجـه       

رود در مفهـوم حقـوقي    وانگهي، ضرري كه از آن سـخن مـي  . نمايد نمي

يفاي ناروا مـا را بـرآن   اطلاق مقررات مربوط به ا. خود به كار نرفته است

امـا  . دارد كه در همة موارد دعواي استرداد را به رسـميت بشناسـيم   مي

شايد بتوان به طريق ديگري با توسل به مفاهيم مسووليت مدني، امكان 

احتياطي شديد سازمان  اگر در اثر بي: رجوع به بيمه شده را محدود كرد

يمه شده يا بازماندگان او و عدم كنترل ميزان دقيق مزايايي كه بايد به ب

پرداخت گردد پرداختي در حق بيمه شده يـا بازمانـدة بـا حسـن نيـت      

صورت گيرد و او هم منابعي را كه در اختيـارش قـرار گرفتـه اسـت بـه      

توان براساس قاعدة اقدام دعواي استرداد ايفاي نـاروا   مصرف برساند، مي

يعنـي  (ق خـود  بـه معنـي دقي ـ  » استرداد«را ممنوع شمرد چه در اينجا 

مورد نظر نيست بلكه سخن بر سر دريافـت يـك مـا    ) گيري عين بازپس

بـه  (بازاء يا معادل است و از اين جهت با مصاديق مرسـوم قاعـدة اقـدام    
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قرابـت  ) تصرف مجنون يا صغير دادن مال و تلف مـال در دسـت اينـان   

  .دارد

ن توان براين عقيده بـود كـه تقصـير سـازمان يـا كاركنـا       در واقع مي  

سازمان سبب نزديك ضرر وارده به سازمان اسـت و از آنجـا كـه قاعـدة     

اقدام بر عمومات قواعد استيلاء بر مال غيرحكومت دارد ـ همانگونه كـه   

لاضرر بر تسليط حكومت دارد ـ در اين فرض سازمان از اسـترداد آنچـه    

  1.به ناروا پرداخته است محروم است

  

                                                 
١ − 

 ∑⇒⇑ ⊇⇑∩∇∉ ∩ ∑⊂ ⊇∇⊆ 〈∩⊄ ∩∇∪  ⊇∩ ∑∉ ∇∏⊆
∇∏ ∇∉( ⊆∩⊇⇑∇

∑⇔∩∇  ⊂ ϒ∩∨ ϒ∩2 ∏ ϒ489 .)∉  ∩گ ∩∨ ∩∪⊆∩∏ ∇
∑∉∇⇓ ⊆∇¬ ∩∇ ∉∇   : ∇∉

 ∉∩∪ ∨∪ ∉∪ 〈√⇑ ∑∪ 〈∩∨ ∇⊇ ∑⇓ ⊇∇∏چ∇گ ∑⇓ ⊇∇∏ ∇∉ ∑
∩∪ ⇒⊆ ∉∩∪ ∨ ∨ ⊄پ گ∇∩∉ ∩∇ℜ ∇

 ℜ ⊇⇒ ∩ 〈⊄ ⊇⇑∩∇∉ ∩ ∩∉⇒∩ ⊃∉∨∩⇒ ∉∩⊇∩ ∑∪ ⊄
⊇∩ ∇⊆ : ∏ ϒ∩∑488 .∑چ∪ گ∑∪ ∉∇ : ⊂ ϒ∇∑∩⊂42 ∏ ϒ35.  
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  ان فصل دوم ـ  موضوع و محل رجوع سازم

  هاي غرامتي  پرداخت: موضوع رجوع: مبحث اول

زيان وقـوع يـك پرداخـت از     اولين شرط رجوع سازمان به واردكنندة  

. جانب سازمان در حق زيانديده است كـه جنبـة غرامتـي داشـته باشـد     

وقـوع يـك   : توان تقسيم كـرد  بنابراين خود اين شرط را به دو بخش مي

  ) گفتار دوم(آن و غرامتي بودن ) گفتار اول(پرداخت 

  

  گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت 

همانگونه كه در دفتر اول گفته شد، قائم مقامي در اثر پرداخت ايجاد   

براي اين كه سازمان قائم مقام زيانديده در رجوع به واردكنندة . شود مي

الوصـف بايـد    مـع . زيان گردد بايد پرداختي در حق او انجـام داده باشـد  

اگـر  . ينجا معناي وسيعي از پرداخت مورد نظـر اسـت  توجه كرد كه در ا

براي قائم مقامي سازمان ضرورتي نـدارد كـه    موضوع پرداخت پول باشد،

كـافي   پرداخت شده باشـد؛ ) يا بازماندگان او(اين پول به خود بيمه شده 

هـاي   بنابراين اگر سـازمان هزينـه  . است به حساب او پرداخت شده باشد
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يمه شده را بـه موسسـات مربوطـه پرداخـت     بيمارستاني بستري شدن ب

نمايد، اين پرداخت اگر چه در حق خود بيمه شده انجـام نشـده اسـت،    

مانع قائم مقامي سازمان نيست زيرا در اين فرض، همچنانكه گفته شـد،  

  . گردد بيمه شده به عنوان دريافت دارندة معنوي محسوب مي

خدماتي هم كـه   .حتي ضرورتي ندارد كه موضوع پرداخت، پول باشد  

هماننـد  (دهـد   سازمان در نتيجة حادثه در حـق بيمـه شـده انجـام مـي     

شـوند كـه سـبب     هايي تلقي مـي  به عنوان پرداخت) خدمات فيزيوتراپي

لامبر ـ فور، حقوق و اخـلاق در جبـران    (1.گردند قائم مقامي سازمان مي

؛ حقـوق زيانديـده و رجـوع تـامين     166ص  ،1992خسارات بدني، دالوز 

  )267، ص 110/1/1998اي  تماعي، ژوريس كلاسور دورهاج

اما هر اندازه هم در گسـترش معنـاي پرداخـت تـلاش شـود، ايـن         -  

را در بـر  » عـدم پرداخـت  «تواند تا آن حد وسـعت يابـد كـه     مفهوم نمي

                                                 
 ∪ ∪ ⇑∩∇1 1 1997∌ گ∩∇∩پ〉 گ − ١

 ∩ ∪∩⊆ ∑∪ ∩ ∑∉∉∩ ∑∪ ∑⇓ ∩∇ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∩∩پ ⊇∈∩∉∇
∪∩⇒ ϒ∑∉(∪گ∑∪ ∉∇ : ϒ〈1999 ∏ ϒ236 .)

∑چ ∩ 〈∪⇒ ∑⇓〈∩⊆ ∇∉ 1999 
∨∩⊇⊂∩ ∩⊇  پ∪  ℜ ∩ ϒ∑∉∪ ∑∉ پ〈 پ∑∩  ∇∌∩∋⊆پ∪∩∪⊆ 

  ⊇∩∉∈ ⊇∪∩∪ ∉∩⊇پ ∩⊂∩ ∑⇓ ∑ ⇓  ⊃∉⇓∉∇∩ ∑∪ ∉∑∉
 ∉⇓ ∑∨⊂∩∇ ∩(∪گ∇ : ϒ∇⊂ ∑∪ ⇒⇒⊆ ϒ∇ ⊇پ∩چ 

2004 ∏ ϒ651 .) 
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بنابراين وقتي سـازمان هـيچ نـوع پرداختـي انجـام نـداده اسـت،        . گيرد

رجــوع بــه واردكننــدة زيــان شــود توانــد قــائم مقــام زيانديــده در  نمــي

ضرورت اين شـرط  ). 1089Aالمعارف حقوق اجتماعي بلژيك، ش  دائره(

در مـورد   ها با دشواري خاصي همـراه نيسـت،   اگر در مورد ساير پرداخت

گيـرد، مشـكلات جـدي     هايي كه به شكل مستمري انجـام مـي   پرداخت

ضـو يـا   به عنوان مثال در فرض غرامت مقطـوع نقـص ع   1.كند توليد مي

ها را انجـام   تواند پس از آنكه اين پرداخت هاي درمان، سازمان مي هزينه

هـا اشـكال در    اما در مورد مستمري. داد آنها را از عامل زيان وصول كند

بـر اسـت و    دعوا پس از هر بار پرداخت مستمري زمـان  آن است كه اقامة

  . ارزد هاي زيادي دارد و خلاصه به زحمتش نمي هزينه

هايي كه  ي ديگر اگر سازمان بخواهد پس از پايان همة پرداختاز سو  

شود عليه واردكنندة زيان اقامة دعـوا كنـد،    در قالب مستمري انجام مي

. ممكن است واردكنندة زيان در دسترس نباشـد يـا معسـر شـده باشـد     

                                                 
: ∇∌ ∪∑گ − ١

∑∇∅∩∉ 〈∪ ∨∩⊇⊂∩ ⇒⇒⊆ ⇑∇∩∨〈∩ژ  ϒ⇓1240Α 1264Α 1100Α 
1102Α∑ ≡چ∪ گ∑∪ ∉∇ : ∇∪ ⊇∩∉∉∩ ϒ⇓⊇ ∑∇∉ℜچ ∑∇∉∩∏ ∩∇ ∉

∉ ∇∉ ∇⇓ ∩∉ ∩/69/1956 ⊇〈 〈∨  ∇∧ ⊃〈∩∇ ϒ∩ ≡
 ⊂ ϒ∉1  ϒ3−267. 
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بعلاوه اگر واردكنندة زيان در دعوايي كه زيانديده عليه او طرح كرده بـه  

محكوم شده و موضـوع حكـم را هـم اجـرا كـرده باشـد        جبران خسارت

رجوع سازمان پس از يك مدت طولاني به واردكنندة زيان با اين اشكال 

مواجه است كه او قبلاً تعهد خود را در برابر كسـي كـه قانونـاً مسـتحق     

  .دريافت بوده است به انجام رسانده است

شـدة   نخستين شرط حل مساله آن است كـه در دعـوايي كـه بيمـه      

كند، تـامين اجتمـاعي هـم بـه      زيانديده عليه واردكنندة  زيان اقامه مي

دادرسي فراخوانده شود تا حقـوق هـر سـه طـرف در دادرسـي واحـدي       

لواسـور، ش  (اين وضعيتي است كه در فرانسه حاكم اسـت  . تعيين گردد

و بدون ترديد به حل مطلوب قضـيه كمـك   ). 353؛ كورسيه، ص 1892

هـاي   در غير اينصورت امكان هماهنگ كـردن پرداخـت  در واقع . كند مي

هـاي   هاي تامين اجتمـاعي و كسـر پرداخـت    واردكننده زيان با پرداخت

تامين اجتماعي از مبلغي كه واردكنندة زيان بايد به زيانديـده پرداخـت   

توانـد از طريـق    شركت تامين اجتماعي در دادرسي مي. كند وجود ندارد

ولـي  . ث از ناحيه زيانديده يا واردكنندة زيانورود ثالث باشد يا جلب ثال



  

95

به هر حال براي تضمين حضور تامين اجتماعي در دادرسـي لازم اسـت   

قانونگذار بيمه شدة تأمين اجتماعي را مجبور سازد تـا در هنگـام طـرح    

دعوا عليه عامل زيان، تأمين اجتماعي را هم از طريق دعـواي اصـلي يـا    

ر دهد و در وضع حاضـر بـا توجـه بـه     طرف دعوا قرا) جلب ثالث(طاري 

اختياري بـودن جلـب و ورود ثالـث شـرط حضـور تـأمين اجتمـاعي در        

هـاي كـاملاً    شـود كمـا اينكـه در عمـل هـم نمونـه       دادرسي فراهم نمي

معدودي از حضور تامين اجتماعي در دادرسـي جبـران خسـارت بيمـه     

  . شده وجود دارد

ي حل مسأله مطروحـه  اما اگر حضور تأمين اجتماعي شرط لازم شكل  

در واقع از لحاظ مـاهوي ايـن سـووال مطـرح     . است، شرط كافي نيست

چند راه  ها چيست؟ است كه تكليف دادگاه در برخورد با مسالة مستمري

  1:حل قابل تصور است

نخست آنكه دادگاه پس از تعيين ميزان نهايي مسووليت واردكننـدة    

توسـط تـأمين اجتمـاعي    زيان او را به پرداخت آن بخـش از زيـان كـه    

                                                 
١ −    ∩∑

⊃∩∇∩ پ∉∩∑ ∪ ∩∑گ∑∪ ∉∇ : ⊇∩∉∉∩ ϒ⇓⊇پ∈∪ ϒ II.   
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به ) يعني زيانهاي معنوي و بخشي از زيانهاي اقتصادي(شود  جبران نمي

شخص زيانديده محكوم كند و سازمان پس از هر بار پرداخت مسـتمري  

ها بتواند دعواي خـود را عليـه عامـل زيـان بـه       يا پس از پايان مستمري

م تعهـدات  منظور مطالبة آن بخش از مسووليت مدني او كه بـراي انجـا  

عيب اين راه حل آن است كـه  . سازمان در نظر گرفته شده، مطرح نمايد

اولاً تعيين سهمي كه بايد به سازمان تعلق گيرد و تعيين سـهم قربـاني   

) 71تنك، ص (زيان به هنگام صدور راي تا حدي جنبة خودسرانه دارد 

 زيرا با توجه به وضع بيمه شده و مدت حيات او معلوم نيسـت پرداخـت  

مستمري تا چه زماني ادامه پيدا مي كند و در نهايت سـازمان مسـتحق   

همچنين بايد توجه داشـت كـه لازمـة    ) همان.(دريافت چه مبالغي است

امـري كـه   . اعمال اين قاعده تفكيك ميان اقلام مختلف خسارات اسـت 

اشـكال طـرح دعـاوي متعـدد و     . انـد  دادگاههاي ما عموماً بـا آن بيگانـه  

اين دعاوي و احتمال اعسار عامل زيـان بـه هنگـام طـرح     پرهزينه بودن 

  . دعوا نيز از معايب اين راه حل است
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راه حل دوم در مقابل اين راه حـل اسـت و آن ايـن اسـت كـه بـه         -  

سازمان اجازه داده شود از همان ابتدا كـل مبلـغ معـرف مسـتمري را از     

ــت دارد  ــان درياف ــل زي ــاني  . عام ــه قرب ــارات وارد ب ــيم خس ــرض كن  ف

هزار تومان از ايـن مبلـغ را بابـت     500دادگاه . تومان است 000/1000

هزار تومـان را بابـت هزينـة     100خسارات معنوي در نظر گرفته است و 

هـزار   400و ) شود كه توسط تأمين اجتماعي جبران نمي(درمان دندان 

در اين راه حل عامل زيان به طور مقطوع بـه  . تومان براي از كارافتادگي

هزار تومان بـه   400هزار تومان به قرباني زيان و پرداخت  600ت پرداخ

) پـردازد  كه به زيانديـده مسـتمري از كارافتـادگي مـي    (تامين اجتماعي 

البته اين راه حل با اصول بنيادين قـائم مقـامي منافـات    . شو محكوم مي

دارد امـا از لحـاظ    دارد زيرا كه قائم مقامي را پيش از پرداخت مجاز مـي 

  . بهتر از راه حل قبلي استعلمي 

ــاوي     -   ــوگيري از تكــرار دع ــراي جل ــه ب راه حــل ســوم آن اســت ك

واردكنندة زيان در برابر زيانديده محكوم به پرداخت فوري سهمي شـود  

و در برابر تأمين اجتمـاعي هـم بـه تناسـب     . كه بايد به او پرداخت شود
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اين . ي شودهاي سازمان به زيانديده محكوم به پرداخت مستمر پرداخت

توان آن را تركيب دو راه حـل نخسـت دانسـت از برخـي      راه حل كه مي

توضـيح آنكـه وارد كننـده زيـان بـر      . معايب هر دو راه حل به دور است

طبق حكم دادگاه تنها زماني و بـه همـان ميزانـي مكلـف بـه پرداخـت       

هـا را بـه زيانديـده      مستمري به سازمان است كه سـازمان آن مسـتمري  

در مثــال پيشــين اگــر هــر قســط مســتمري از . كــرده باشــدپرداخــت 

هزار تومان باشد وارد كنندة زيان بايد به محـض اينكـه    50كارافتادگي 

تـا  (پـردازد، همـان مبلـغ را     سازمان هريك از اقساط را به زيانديده مـي 

 400تكميل سقف مسووليت خود بابـت از كارافتـادگي يعنـي تـا مبلـغ      

در اينجـا از طرفـي بـرخلاف راه حـل     . ردازدبه سـازمان بپ ـ ) هزار تومان

نخست براي دريافت مستمري نيازي به طرح دعـاوي مجـدد و مكـرر از    

طرف سازمان نيست و ثانياً اصل اساسي قائم مقـامي يعنـي وقـوع يـك     

شـود   محترم شمرده مي) كه در راه حل دوم ناديده گرفته شد(پرداخت 

ت حـق بـاز پـس گـرفتن     زيرا به هر حال سازمان منطقاً پـس از پرداخ ـ 
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پيشنهاد تنـك در يادداشـت مـورد    ( 1 .ها از عامل زيان را دارد مستمري

  )اشاره

با وجود اين در اين فرض هم همچنـان ايـن امكـان وجـود دارد كـه        

كه به هنگام صدور حكم امكان وصول همة خسارات از (واردكنندة زيان 

در بـه پرداخـت   بتدريج ملائت خود را از دست دهد و قـا ) او ممكن بوده

  2.ها نباشد مكرر مستمري

تـوان از واردكننـده زيـان بـراي      براي غالب آمدن بر اين مشـكل مـي    

شـعبه  (بازپرداخت مبالغ مستمري به سازمان تامين مناسبي اخـذ كـرد   

، ش 1983؛ نقل از شـارتيه،  1978مي  3اجتماعي ديوان كشور فرانسه، 

ــا ســهم ســازم  ) 34 ــف ســاخت ت ــا اينكــه او را مكل ان را در صــندوق ي

دادگستري تأديه كند و سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري، مبلـغ  

                                                 
١ −  ∉ : ϒ∑∉∩⇓  ∇⊇〈

 2623. 
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اين راه حل هم شرط پرداخت را . پرداخت شده را از صندوق وصول كند

دارد و هـم اينكـه سـبب     به عنوان شرط اساسي قائم مقامي محترم مـي 

ل زيان در واقع دو راه حل قبلي كه عام. شود انتفاع واردكنندة زيان نمي

كـرد از آن جهـت بـه     را بلافاصله محكوم به پرداخت تمام خسارت نمـي 

نفع واردكنندة زيان بود كه بـه او مواعـدي جهـت اداي ايـن مسـووليت      

كرد در حاليكه وجـود قـائم مقـامي نبايـد سـبب انتفـاع        مدني اعطا مي

  . بدهكار گردد

ي پرداخت بخشـي از مبلـغ محكوميـت از سـو    (اما اين راه حل اخير   

با اين اشكال مواجـه اسـت كـه    ) واردكنندة زيان به صندوق دادگستري

ذينفع اصلي تأمين و بلوكه شـدن مبلـغ محكوميـت واردكننـدة زيـان،      

صندوق دادگستري خواهد بود نه واردكنندة زيان، نه تأمين اجتمـاعي و  

  . در واقع قوة قضاييه از منافع اين پول سود خواهد برد. نه زيانديده

سازد و آن اين است كـه   ل ما را به راه حل دوم رهنمون مياين اشكا

واردكنندة زيان محكوم به پرداخت مبالغ مستمري به سـازمان، قبـل از   

در واقـع  . ها از سوي سـازمان بـه زيانديـده شـود     پرداخت اين مستمري
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توان بـه مثابـه صـندوقي تلقـي كـرد كـه        اجتماعي را مي سازمان تأمين

شـدگان تـامين    ر جهـت جبـران خسـارت بيمـه    دارايي اين صندوق را د

رسـد كـه هـدف از     از سـوي ديگـر بنظـر مـي    . كند اجتماعي مصرف مي

قراردادن پرداخت به عنوان عنصر اساسي قائم مقامي آن است كه كسي 

مقامي است اگر بتواند قبل از پرداخـت جانشـين طلبكـار     كه مدعي قائم

ممكـن اسـت متعاقبـاً    شود و مبلغ طلـب او را از بـدهكار دريافـت دارد    

نخواهد يا نتواند حقوق طلبكار را پرداخت كنـد و در نتيجـه، طلبكـار از    

  .اما در فرض ما اين نگراني بيهوده است. قائم مقامي متضرر شود

با وجود اين، در وضع فعلي عمل به اين راه حل جز به مدد يك متن   

مقـامي ـ    صريح قانوني ممكن نيست زيرا صرفنظر از قواعد عمومي قائم

قـانون   90و  66داند ـ مـواد    مقامي مي كه پرداخت را شرط اساسي قائم

تأمين اجتماعي هم رجوع سازمان بـه واردكننـدة زيـان را مشـروط بـه      

ايـن مـاده    2اگر چه تبصرة . اند پرداخت خسارت از سوي سازمان نموده

سـال   10به واردكنندة زيان اجازه داده است كـه بـا پرداخـت يكجـاي     

ري موجبات معافيت خود در برابر سازمان را فراهم سازد امـا بايـد   مستم
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توجه داشت كه آنچه در اين تبصره آمده است حاوي يك اختيـار بـراي   

  .واردكنندة زيان است و نه يك تكليف

ها تا حد زيادي به حقـوق مـا    وضع حقوق فرانسه در زمينة مستمري  

هـا   زة اسـترداد مسـتمري  زيرا قانون به تأمين اجتماعي اجا. شباهت دارد

قبل از پرداخت آنها به زيانديده را نداده است و تنها مقرر كرده است كه 

توانـد بـا توافـق بـا مسـوول حادثـه مبلـغ معـادل          تأمين اجتماعي مـي 

مازو، همان؛ آندريو، ص (1.ها را قبل از پرداخت آنها وصول كند مستمري

143(  

با تعيين سهمي كه بايـد   توانند نتيجه آنكه در وضع فعلي محاكم مي  

به زيانديده پرداخت گـردد و سـهمي كـه سـازمان مسـتحق آن اسـت،       

واردكننده زيان را به پرداخت بلافاصله سهم زيانديده محكـوم كننـد و ،   

، )حسب مورد از طريق ورود يا جلب ثالث(با درخواست تامين اجتماعي 

زمان تـأمين  وارد كننده زيان را مكلف سازند كه براي پرداخت سهم سـا 
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بدهد و پس از هر بار پرداخت مستمري از سوي سازمان به بيمـه شـده،   

  .همان مبلغ را به سازمان پرداخت كند

اما بهتر است قانونگذار مداخله نمايد و واردكنندة زيان را همزمان به   

پرداخت بلافاصلة سهم زيانديده و سـازمان بـه هريـك از آنهـا محكـوم      

  1.سازد

و راه حل تعيين سهم هريك از زيانديـده، و سـازمان   تنها اشكال هرد  

است اين ارزيابي توسط محاكم با توجه به مشخص نبودن مـدت حيـات   

بيمه شده يا بازمانده  و نياز او به پرداخت مستمري در هر حال تقريبـي  

ها مسالة ايفاي ناروا، در  خواهد بود و ممكن است پس از پايان مستمري

امـا گريـزي از اجـراي آن     سازمان، مطرح شود، حق هريك از زيانديده و

  .نيست

                                                 
∪∇∋〉∩⇑ ⊇⇒ϒ 〈  ∉∩∑ ∑∩∇⇑ ⇒گ∩  ⇓ژ − ١

 ∨∩⊇⊂∩ ℘⊇ ∑∪∩  ∩ 〈∪⇒ ∉∩⊇پ∇⊇ ⊇∈∩∉∇
 ⊇⇑∩∇∉ ∑⊄∉∩⊆ 〈 ∩ ∩∇ ∇⊇ ⇑∇∨ ⊇⇓⊆ ⇔〈∪ ϒ∑∉∉∩

∉∇∩∉ .∩ ⇒⇒⊆ ∩∇∪گ∪ 〈گ∑∪ ∉∇ : ϒ〈1999 ∏ ϒ236 ⇒⇒⊆ ∩∇∪  ≡
∇ گ  ϒ⇓1100Α .∑∪ ∩∑⊇ ژ∩〉 :∑∇∅∩∉ 〈∪ ∨∩⊇⊂∩ ⇒⇒⊆ ⇑∇∩∨⇓ژ∪〉

 ∩⇒(Αassureur-loi) 
∪ √⊇ ∑⊂ ∩ ∠∈∩پ ∩ ∑∉ ∑∪ ∑∪ ∑⊂ ∩ ∑∉℘⊇ ∩ ∩⊇ ∉∇∩

∉∩∩∪گ ∉ 〈∏∩⊆ ∩¬∩ ∩ ∩(  ϒ∩∑1241Α .) 
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به وقتي كه واردكنندة زيان بر طبق حكم دادگـاه بـه پرداخـت ديـه        

محكوم شده است، مساله تعيـين سـهم هريـك از سـازمان و زيانديـده،      

مشكلات مضاعفي به همراه دارد كه در بخش مربوط به ديه بـه بررسـي   

  . آن خواهيم پرداخت

  

  1ها غرامتي بودن پرداخت گفتار دوم ـ

شدگان خود  سازمان تأمين اجتماعي خدمات متنوعي را در حق بيمه  

همانند مستمري بازنشسـتگي و  (ها  برخي از اين پرداخت. دهد انجام مي

جنبة جبران خسارت ندارنـد و در نتيجـه بـا مسـووليت     ) كمك بارداري

هـا مطلقـاً    بحث رجوع سـازمان در قبـال ايـن پرداخـت    . اند مدني بيگانه

بديهي است سازمان تنها نسبت به پرداختهايي كـه جنبـة   . منتفي است

شود  قائم مقام زيانديده در رجوع به عامل زيان مي جبران خسارت دارند،

                                                 
∪∑ ∑〈 ∉∇∩(1999 ) ∑⊇⇑∩ ∏∩∏⊇∈∩ ∑〈∩  چ 17 − ١

⊇∩ . 〈∏⇑ ∩∨چ⊇∩  :Causation Disputes: Are benefits paid because of the 
injury? گ∩∇∩پ ⇑∩∇b 1 1997 

 ∉∩∉∇⊇∩ ∇∪ ∪ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∨⇑ ∑∪ ∑∇∉∩∏پ⊇∈∩∉∇  ∩ ∩∑
 ∩ ⊇∪∪ ⊃¬∪∩∇ ∉⊂ ∉∨ ∩∇ ∩ ⊃∉⇓∉∇∩پ⊇∈∩∉∇   ∩∑

 ⊇∩ ∑⊇∩∉ ∑⊄∉∩⊆  ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇( ∏ ϒ∩∑215.) 
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دليل اين امر هم روشن است زيـرا سـازمان بـه ايـن دليـل قـائم مقـام        

رابـر  شود كه عامل زيان را از دين مسووليت مدني خود در ب زيانديده مي

هاي غيرغرامتي چنين معافيتي را بـه   سازد و پرداخت زيانديده معاف مي

لامبر ـ فـور، رابطـة ميـان قـائم مقـامي و وصـف غرامتـي         (همراه ندارد 

از ايـن  ) 97، ص 1987كننده، دالوز  هاي اشخاص ثالث پرداخت پرداخت

: مقـامي وجـود دارد   ها و قـائم  رو ربط وثيقي ميان غرامتي بودن پرداخت

ر پرداخت غرامتي قائم مقامي را بـه همـراه دارد و هـيچ قـائم مقـامي      ه

اما اگر اين اصل كـه  ). همان(ها وجود ندارد  بدون غرامتي بودن پرداخت

سازمان تنها نسبت به پرداختهـايي كـه جنبـة جبـران خسـارت دارنـد       

شود، مورد پـذيرش همگـان اسـت،     قائم مقام مي) هاي غرامتي پرداخت(

هايي كـه جنبـة جبـران خسـارت دارنـد و آن دسـته از        تعيين پرداخت

البتـه  . ها كه فاقد چنين ويژگي هسـتند چنـدان آسـان نيسـت     پرداخت

اي باشد كـه   توان براين اعتقاد بود كه هر پرداختي كه ناشي از حادثه مي

موجب ضرر بيمه شده اسـت، جنبـة غرامتـي دارد؛ امـا هنـوز هـم ايـن        

انـد؟ پـس    ي ناشـي از حادثـه  هـاي  پرسش مطرح است كه چـه پرداخـت  
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ميـان حادثـه و چـه    : توان مطرح كرد گونه هم مي پرسش اصلي را بدين

لامبر ـ فـور، حقـوق    (برقرار است؟ » رابطة سببيت«ها،  دسته از پرداخت

هــاي ســازمان تــامين اجتمــاعي را  پرداخــت) 452خســارات بــدني، ش 

مري از مسـت  -2هزينـة بيمـاري،    -1: توان به شرح ذيل خلاصه كرد مي

وجه بيمه  -5مستمري بازنشستگي،  -4مستمري فوت،  -3كارافتادگي، 

كمـك   -8كمك بـارداري و زايمـان،    -7مندي،  كمك عائله -6بيكاري، 

  .غرامت دستمزد -9كفن و دفن و 

ها گاه به صورت مقطوع و گاه به صورت مستمري انجـام   اين پرداخت  

در هـر حـال كمكهـاي     .شود و گاه نيز در قالب انجام خدمات اسـت  مي

از قلمـرو    1منـدي و بـارداري و زايمـان    سازمان در فروض ازدواج و عائله

هـا قـائم    يعني سازمان به هيچ وجه بابت اين پرداخت. بحث خارج است

  .شود مقام زيانديده نمي
                                                 

∇∌∩∋⊆∑∩∩ ∑∪ ∑⇓ ∪⊆ پ∩∩  ∑⇓ ∉ ∪∇∩گ − ١

 ∩⊂∩ ∉∇⇑ ∉〈⊇  ∉(  ∇∩∉∇∩∪ ⇓⇓ 〈∩ ∩ ⇒⇒⊆ ∇∉ ∑⇓
∑〈∅∩∨ ⇓⇓  ∩∩  ∉ ∉)  ⇓ ∩ ∩ ∉∇⇑ ∉〈⊇ ∑⇓ ⊇∇∏ ∇∉

 ∉∇∩∉ ⊇∩∇⇔ ⊃∪⊂ ϒ∉∩∪ ⇒⇑∩ ⊇⇓∩(∇چ ϒ〈 ∉∇∩1999 ∏ ϒ
151 .) ∩ ∉∪ ⊇∩∇⇔پ⊇∈∩∉∇

 ∩ ⊇∇∩∈ ∩∇∪⊂ ∑∪ ∉ ⊇〈 ∉∨∩⇒ ∩∩∇∪ ∩∇ ⊆∩∇⊂ ⊇ ∩
∉∇⇓ ⇓⊆ ∉∇⇑ ∉〈⊇ ∩ . ∉∇ ⊇∉ ∑∪ ∩⊂∩ ∇∉ ∇∇√ ∇∏∨ ∉⊂ ∩∩

⊇∩ ∉∉∇⊇ : ∪⊆ ∇∇√ ⇐ ∑⊇∩∈∩ ∇¬ ∑∪ 〈 ⇐ ∉∇⇑ ⇓ ∉〈⊇ ∩ℜ
 ↵∉  
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همچنين كمكهاي سازمان در فـرض بيمـه بيكـاري از شـمول قـائم        

وقـات، بيمـه شـده در نتيجـة     مقامي خارج است زيرا اگر چه بسـياري ا 

شود ولي آنچه تحت شمول بيمه بيكـاري   حادثه از كار افتاده و بيكار مي

است، بيكاري بيمه شدة كارگر به دلايل اقتصادي يا حوادث غيرمترقبـه  

است و در هر حال بيمه شدة بيكار شخصي است كه بدون ميـل و اراده  

  ).مه بيكاريقانون بي 2مادة (بيكار شده اما آمادة كار است 

  بند اول ـ مستمري بازنشستگي

طبيعي است : اما در مورد بازنشستگي بايد به يك تفكيك دست زد  -  

تواند موضوع قائم مقامي واقع شود زيرا  كه نفس حقوق بازنشستگي نمي

اي پـس از   ارتباط است و هر بيمـه شـده   بي  حقوق بازنشستگي با حادثه

اي خاص اسـتحقاق دريافـت    بيمهرسيدن به سن معين و داشتن سوابق 

توان  اما از اين امر نمي). تأمين اجتماعي. ق 76مادة (اين حقوق را دارد 

نتيجه گرفت كه هر پرداختي كه سازمان در حق شـخص بازنشسـته يـا    

دهد، از شمول قائم مقامي خارج است زيرا معيـار   بازماندگان او انجام مي

ونه كه گفته شد، وجـود رابطـة   رجوع سازمان به واردكنندة زيان، همانگ
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هاي سازمان و وقوع حادثه اسـت ـ و اكنـون بايـد      سببيت ميان پرداخت

ها در حق بيمه شدة مشغول بـه كـار    اضافه كرد كه ـ خواه اين پرداخت 

در واقـع برخـي از   ). يا بازمانـدگان او (انجام شود يا بيمه شدة بازنشسته 

. ناشـي از حادثـه اسـت   پرداختهاي سازمان در دوران بازنشسـتگي هـم   

اي قـدرت كـار خـود را از     فرض كنيم بازنشستة سـازمان در اثـر حادثـه   

دهد و علاوه بر آن ناچار به تـن دادن بـه يـك عمـل جراحـي       دست مي

از نظـر قواعـد مسـووليت مـدني واردكننـدة زيـان بايـد هـم         . شـود  مي

ي را هاي معالجه و عمل جراحي را و هم زيان ناشي از از كارافتادگ هزينه

از كارافتادگي زيانديده باعث تشـديد  . به شخص زيانديده پرداخت نمايد

شود چه سازمان همان مبلغي را كه به  تعهدات سازمان در مقابل او نمي

به روال سابق به بازنشسته پرداخت  پرداخته است، عنوان بازنشستگي مي

ند چه ك اي تحت عنوان از كارافتادگي پرداخت نمي كند و مبلغ اضافه مي

فرض بر آن است بازنشسته از نظر مقررات تأمين اجتمـاعي امكـان كـار    

توانـد بـه عنـوان جـايگزين مقـرري از       ندارد و مقرري بازنشسـتگي مـي  

در نتيجه در اين قسمت حق رجـوعي بـراي   . كارافتادگي محسوب گردد
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تواند حقوق بازنشستگي را با مبلـغ   سازمان متصور نيست و زيانديده مي

امـا حادثـه از   . واردكنندة زيان بابت ازكارافتادگي جمع كنـد محكوميت 

شود كه  اين جهت باعث تشديد تعهدات سازمان در مقابل بازنشسته مي

سازمان بايد علاوه بر حقوق بازنشستگي هزينة معالجه و عمـل جراحـي   

ميان اين پرداخت و وقوع حادثه رابطة سـببيت برقـرار   . او را هم بپردازد

شـود و   چنين پرداختي يك پرداخت غرامتي محسوب مي است؛ بنابراين

هـا، قـائم مقـام بيمـه شـدة بازنشسـته در        سازمان پس از انجام پرداخت

نتيجـه آنكـه حقـوق بازنشسـتگي     . شـود  رجوع به واردكنندة زيـان مـي  

هـاي سـازمان در    گيرد امـا سـاير پرداخـت    موضوع قائم مقامي قرار نمي

ثـه باشـند، موضـوع قـائم مقــامي     دوران بازنشسـتگي اگـر ناشـي از حاد   

  ).153، ص 1999لوييس، (خواهند بود 

  بند دوم ـ مستمري ازكارافتادگي 

حادثة منجر به ازكارافتادگي ممكن است صرفاً ناشي از تقصـير خـود   

بيمه شده باشد يا معلول عوامل طبيعي باشد يا نتيجة تقصير كارفرما يا 

ع سـازمان منتفـي   در دو فرض نخست بحـث رجـو  . ديگر اشخاص ثالث
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اما در فرض سوم سـازمان  . است چرا كه مسووليت مدني در ميان نيست

بـدون شـك   : شـود  قائم مقام زيانديده در رجوع به واردكنندة زيـان مـي  

) قـانون تـامين اجتمـاعي    70مـادة  (هزينة انجـام خـدمات توانبخشـي    

س اما در مورد مبالغي كه در قبـال نف ـ . گيرد موضوع قائم مقامي قرار مي

 3قـانون از كارافتـادگي را بـه     70شود، مادة  از كارافتادگي پرداخت مي

هرگاه درجـه كـاهش قـدرت كـار بيمـه       -الف: بخش تقسيم كرده است

چنانچه  -ب. شود و بيشتر باشد از كارافتادة كلي شناخته مي% 66شده، 

و بعلت حادثه ناشـي  % 66تا  33ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين 

اگر درجـة كـاهش    -ج. شود شد از كار افتادة جزيي شناخته مياز كار با

قدرت كار بيمه شده بين ده تـا سـي و سـه درصـد بـوده و موجـب آن       

حادثه ناشي از كـار باشـد اسـتحقاق دريافـت غرامـت نقـص مقطـوع را        

بنابراين در فـرض مـذكور در بنـد ج پرداخـت سـازمان      . »خواهد داشت

ده هم ـ همانگونه كه خـود قـانون    جنبة مقطوع دارد و مبلغ پرداخت ش

توانـد پـس از    بـه آن اشـاره دارد ـ  جنبـة غرامتـي دارد و سـازمان مـي       

اما در فرض الف و ب، سازمان . پرداخت، به واردكنندة زيان مراجعه كند
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. دهـد  كمكهاي خـود را بـه شـكل مسـتمري از كارافتـادگي انجـام مـي       

قبـل از رسـيدن بيمـه    هاي سازمان به عنوان از كارافتادگي تـا   پرداخت

شـود و سـازمان    شده به سن بازنشستگي پرداخت غرامتي محسوب مـي 

تواند به واردكنندة زيان مراجعه كند اما پـس از   ها مي بابت اين پرداخت

رسد كه بايد براي تعيين  رسيدن بيمه شده به سن بازنشستگي بنظر مي

امين قـانون ت ـ  94ماهيت پرداختهاي سـازمان قاعـدة منـدرج در مـادة     

هرگـاه بـراي يـك    «: براساس اين مـاده . اجتماعي را مورد توجه قرار داد

مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد 

. »فقط كمك نقدي كـه ميـزان آن بيشـتر اسـت تعلـق خواهـد گرفـت       

بنابراين اگر بيمه شده دچار از كارافتادگي جزيـي شـده باشـد، پـس از     

بازنشستگي و از آنجا كه ميـزان مسـتمري بازنشسـتگي    رسيدن به سن 

تر از مستمري از كارافتادگي جزيي است، بيمه شده تنها مسـتحق   افزون

هاي سـازمان هـم از    بنابراين پرداخت. دريافت مقرري بازنشستگي است

اين زمان به بعد واجد جنبة غرامتي نيستند و حق رجوعي براي سازمان 

قـانون   77و  72هاي مذكور در مواد  سة فرمولاما از مقاي. متصور نيست
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شود كه ميزان مسـتمري بازنشسـتگي    تأمين اجتماعي چنين نتيجه مي

در ايـن  . اصولاً از ميزان مستمري از كارافتادگي كلي هـم بيشـتر اسـت   

صورت نيز قائم مقـامي سـازمان پـس از رسـيدن بيمـه شـده بـه سـن         

موردي ميزان مسـتمري  اما بر فرض كه در . شود بازنشستگي متوقف مي

در اين صورت  از كارافتادگي افزون بر ميزان مستمري بازنشستگي باشد،

كـه از قبـل هـم    (تنها مسـتمري از كارافتـادگي كلـي     94براساس مادة 

در نتيجـه ايـن پرداخـت واجـد جنبـة      . يابـد  ادامه مي) شده پرداخت مي

دكننـدة  شود و سازمان از بابت آن حق رجوع به وار غرامتي محسوب مي

در واقـع حـق رجـوع    : منتها نه براي تمام مبلـغ مسـتمري  . زيان را دارد

. التفاوت حقوق بازنشستگي و از كارافتادگي است سازمان محدود به مابه

به عنوان مثال اگر حقـوق بازنشسـتگي ـ كـه در فقـدان از كارافتـادگي       

گرفت ـ صدهزارتومان باشـد و مسـتمري از كارافتـادگي صـدو       تعلق مي

ست هزار تومان، سازمان پس از رسيدن بيمه شده به سن بازنشستگي بي

هزار تومان به واردكنندة زيان حق رجـوع دارد زيـرا    20تنها بابت ماهي 

از لحظة بازنشستگي ميان صدهزار تومـان بـاقي مانـده و حادثـه رابطـة      
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براساس معيار منفي تشخيص سببيت، اگر حادثـه  : سببيت برقرار نيست

  1.باز هم سازمان مكلف به تأديه صدهزارتومان مستمري بود داد، رخ نمي

هاي معالجه و درمـان دوران بيمـاري، غرامـت     هزينه  -بند سوم

  دستمزد 

سازمان بخصوص نسبت به اقلام مختلف خدماتي كه در فـرض بيمـاري   

مشروط بـر اينكـه   (گردد  دهد قائم مقام زيانديده مي بيمه شده انجام مي

اي بوده كه شخص ثالث مسووليت آنرا بـه عهـده    دثهبيماري ناشي از حا

از آنجا كه بيمـه شـده   . يكي از اين خدمات، غرامت دستمزد است): دارد

 59ممكن است نتواند در ايام بيماري به كار اشتغال ورزد براساس مـادة  

ــأمين اجتمــاعي اســتحقاق دريافــت غرامــت دســتمزد را دارد   ــانون ت ق

ه مشـغول بـه كـار بـوده يـا در مرخصـي       مشروط بر اينكه قبل از حادث(

اما غيـر از پرداخـت غرامـت دسـتمزد، سـازمان يـك       ). استحقاقي باشد

انجام خدمات درماني هم يا بـه  . كند سلسله خدمات درماني هم ارايه مي

  .شيوة مستقيم است يا غير مستقيم

                                                 
  .∇ : ϒ〈1999 ∏ ϒ219∌ ∪∑گ − ١
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دهنـد و بـه    همة اين خدمات يك پرداخـت غرامتـي را تشـكيل مـي      

  . كنند واردكنندة زيان را اعطا مي سازمان حق رجوع به

  : مستمري بازماندگان  بند چهارم ـ 

 80بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در فروض مندرج در مادة 

در . قانون تأمين اجتماعي مستمري بازماندگان دريافت خواهنـد داشـت  

و يـا بـه   (فرضي كه فوت بيمه شده ناشي از تقصير شخص ثـالثي بـوده   

ي در مواردي كه شخص ثالثي از بابت مرگ بيمه شـده مسـوول   طور كل

تواند پـس از پرداخـت    اين پرسش مطرح است كه آيا سازمان مي) است

مستمري بازمانـدگان بـه شـخص مسـوول رجـوع كنـد يـا بازمانـدگان         

را بـا يكـديگر   ) تامين اجتماعي و مسووليت مدني(توانند هردو منبع  مي

است كه آيا مسـتمري بازمانـدگان جنبـة    در واقع مساله آن . جمع كنند

غرامتي دارد يا خير؟ شعبة جزايي ديوان كشور فرانسه در وهلة نخسـت  

در تأييد موضع اكثريت دادگاههاي پژوهش منكر حـق رجـوع صـندوق    

هاي ناشي از فوت شده در توجيـه ايـن    تامين اجتماعي از بابت پرداخت

ت هـر چـه باشـد،    شد كه علـت فـو   تصميم هم از جمله چنين گفته مي
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پــرو . (صــندوق مكلــف بــه پرداخــت ايــن مبــالغ بــه بازمانــدگان اســت

ــي    ــعبة جزاي ــر راي ش ــت ب ــارمانتيه، يادداش ــن  7ش ــوز 1951ژوئ ، دال

 1952اما در نهايت هيأت عمومي ديوان كشور فرانسـه در  ) 493/1951

ها هم به صندوق تـامين   عقيدة مخالفي اتخاذ كرد در مورد اين پرداخت

 16هيأت عمومي ديوان كشور فرانسـه،  . (حق رجوع اعطا كرداجتماعي 

حــق نيــز ) 267-4؛ مــازو، همــان، ش 147/1953، دالــوز 1952ژوئــن 

از اين واقعيت كه علت فوت هر چه باشد، تأمين اجتمـاعي  . همين است

توان نتيجـه گرفـت    مكلف به پرداخت مستمري از بازماندگان است نمي

ه ناشـي از فعـل شـخص ثالـث بـوده،      كه بنابراين اگر علت فـوت حادث ـ 

سازمان حق رجوع به مسوول حادثه را ندارد وگرنه در سـاير مـوارد هـم    

به عنوان مثـال علـت از كارافتـادگي هرچـه     . وضع به همين منوال است

باشد، سازمان مكلف به پرداخت مستمري از كارافتادگي است اما زمـاني  

تواند بـه   ، سازمان ميكه ازكارافتادگي ناشي از تقصير شخص ثالث است

دليل غرامتي بودن پرداخت و اينكـه زيانديـده نبايـد بـه طـور مضـاعف       

منتهـا در جهـت   . خسارت دريافت كند، به واردكنندة زيان مراجعه كند
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نفي حق رجوع سازمان ممكن است چنين استدلال شود كه مرگ امري 

محتــوم اســت و در هــر حــال ســازمان مكلــف بــه پرداخــت مســتمري 

توان وقوع يك امر محتـوم را ضـرر بـه شـمار      دگان است پس نميبازمان

پاسـخ  . آورد و براي مستمري بازماندگان جنبة جبران خسارت قايل شد

خـود، ضـرر   ) در اثـر حادثـه  (آن است كه اولاً يك چنين مرگ زودرسي 

شـد،   است و ثانياً معلوم نيست كه اگر بيمه شده چند سال بعد فوت مي

خت مستمري بازماندگان بود زيرا بازماندگان براي سازمان مكلف به پردا

دريافت مستمري بايد شرايطي داشته باشـند و اشـخاص واجـد شـرايط     

  . كنند دريافت مستمري در طول زمان تغيير مي

بنابراين در اين مورد كه پرداخت سازمان در فرض فوت بيمه شده به   

ن در اين مورد هم دليل وقوع حادثه جنبة غرامتي دارد و بنابراين سازما

.  گـردد ترديـد نبايـد كـرد     قائم مقام بازماندگان واجد شرايط متوفي مي

منتها نكتة دقيقي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه سازمان تنهـا  

شود كه واردكننـدة زيـان ملـزم بـه جبـران       اي مي قائم مقام آن بازمانده

گـر سـازمان حسـب    به عنوان مثال ا). مازو، همان(خسارت او بوده است 
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بخشي از مستمري بازماندگان را به زوجة متوفي و بخش ديگر  81ماده 

را به فرزند او پرداخت كند و پدر و مادر متـوفي داراي شـرايط دريافـت    

مستمري نباشند و از سوي ديگر واردكنندة زيـان نيـز براسـاس قواعـد     

مـادر و   به پـدر و ) يا تأديه ديه(مسووليت مدني ملزم به جبران خسارت 

فرزند متوفي باشد، سازمان تنها آن بخش از مستمري را كـه بـه فرزنـد    

تواند از سهم مسووليت واردكنندة زيان در قبال ايـن   متوفي پرداخته مي

؛ دادگـاه پـژوهش   1920لواسور، حوادث كار، ش ( 2و1فرزند دريافت دارد

  )همان: نقل از 1948اكتبر  22ليون، 

ضي كه مرگ بيمه شده مستقيماً ناشي از همچنان كه ديديم در فر  -  

حادثه بوده است، سازمان به ترتيب مذكور در فوق حـق رجـوع بـه وارد    

                                                 
∇∌∩∋⊆ ∌∑ ∪∑ پ ∩⇒ ∑⇓ ∩⊂ℜ ∩ 〈1997 گ − ١

∉∩∩∪گ ϒ⊇∩ ∑∉∇∩ ∉∩∉∇⊇∩ 〈∪∩⇒ ∩∩ ∇∩ ∇∉ ∩∇ ∩
∉گ ∑⊂⊇ ∩گ∑⊇⇑∇  ∩ ⊇∪∩∪ ∩ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∑⇓ ∉∩

 گ∑∩ ⊇⇒ ∇⊃ ∑⇓ℜ 〈 ∉∇∩∉ ∨∇ ∇∌∩∋⊆پ
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∉گ∑∉∇⇓ ∩∇¬∩∈ ∩  ∑⇓ ⊇∩ ℜ ∇∩ ∩ ∑⊂⊇ ϒ∉∩

 ∇∩∉∇∈∇∪ ∩ ∉∈ ∑∪ ⊇∪ ∇⊇∪ ⇒⇒⊆ ∩ ∑∉ ∑∪ ⊃∉∩∩∪
 ∩∇ ∉∩∪  ∩∩ ∩∪ ∩∇ ∉ ⊇〈 ⊇∩⊇

 ∉⇓ ∨⊂ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇( ϒ〈1999 ∏ ϒ153.)  
2 − 

 ⇔〈∪ ∉∪ ∑∪〈∩¬ 〈∪∩⇒ ⊃ ∇∉ ∑∩∇⇑پ ∑∪ ∑∉ ⊇∈∩∉∇
∉∩∩∪گ∪ ∩گ ∑∪ ∉∇ : ∏ ϒ∇∉ℜ142.   
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امـا در صـورتي كـه بيمـه     . ها را دارد كنندة زيان بابت استرداد مستمري

شده پس از وقوع حادثه بلافاصله فوت نكند و براي مدتي از كـار افتـاده   

رجـوع سـازمان بابـت مسـتمري     شود و سپس فوت كند، هنوز هم حق 

بازماندگان باقي است مشروط بر اينكـه ثابـت شـود كـه ايـن مـرگ در       

آنچه مهم است نه زمـان وقـوع مـرگ، ارتبـاط     . نتيجة حادثه بوده است

پس در فـرض فـوق تـا زمـان حيـات بيمـه شـده        . مرگ با حادثه است

و سازمان حق استرداد مستمري از كارافتـادگي را دارد و پـس از فـوت ا   

  . تواند مستمري بازماندگان را از واردكنندة زيان مطالبه كند مي

  بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن 

سرانجام آنكه اگر مرگ ناشي از حادثةاي بـوده كـه شـخص ثالـث       -  

مـادة  (هزينة كفن و دفن بيمه شـده   مسووليت آنرا به عهده داشته است،

ز واردكننـدة زيـان   هـم جنبـة غرامتـي دارد و ا   ) تأمين اجتماعي. ق 84

  ).142آندريو، ص : حقوق فرانسه(قابل مطالبه است 

  

  فرض تقسيم مسووليت  –گفتار سوم 



  

119

  بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه 

در فرضي كه وقـوع حادثـه ناشـي از تقصـير مشـترك زيانديـده و         -  

شخص مسوول است، تعيين ميزان حق رجوع سازمان به مسوول حادثه 

ها بـه قواعـد    بخشي از اين دشواري. هاي مضاعفي روبرو است ا دشواريب

شود و بخشي ديگـر ناشـي از وجـود     عمومي مسووليت مدني مربوط مي

  . همزمان خسارات مسووليت مدني و مزاياي تأمين اجتماعي است

الف ـ تقصير مشترك و قواعد عمـومي مسـووليت مـدني ـ        

به همراه تقصـير خوانـده دعـواي     در فرضي كه تقصير زيانديده  :ارجاع

تقسـيم   مسووليت مدني خسارت را ايجـاد كـرده اسـت، در بـارة شـيوة      

هـاي گونـاگوني ممكـن     حـل  مسووليت ميان زيانديده و خواندة دعـوا راه 

الـف ـ تقسـيم    : هاي اصلي بـه شـرح ذيـل اسـت     حل راه. است ارايه شود

تقســيم  -ب) دريــايي. ق 165مــادة (مســووليت براســاس درج تقصــير 

 -ج) قـانون مسـووليت بـدني    14مادة (مسووليت براساس نحوة مداخله 

تقسـيم  ). قانون مجازات اسلامي 365مادة (تقسيم مسووليت به تساوي 

قـانون   165مسووليت براساس درجة تقصير جـز در مـورد خـاص مـادة     
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زيرا صرفنظر از آنكـه مسـووليت   . دريايي مورد پذيرش قرار نگرفته است

انـد و   تقصير نيست، قوانين ما اين راه حل را مجاز ندانسته مدني مكافات

هم با آن مخـالف اسـت و حتـي قانونگـذار گـاه بـه        1سابقة فقهي مساله

صراحت تقسيم مسووليت براساس درجة تقصير را محكـوم كـرده اسـت    

حكم كلي در اين بـاره همـان اسـت    ). قانون مجازات اسلامي 336مادة (

: قانون مجازات اسلامي مندرج اسـت  365مادة  كه، به پيروي از فقه، در

هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شـوند بـه طـور تسـاوي     «

اما بايد توجه داشت كه در مـورد خـاص   . »دار خسارت خواهند بود عهده

قانون مسووليت مدني تقسيم مسووليت  14حوادث كار با توجه به مادة 

راه حلـي كـه بـه تقســيم    . بايـد براسـاس نحـوة مداخلـه صــورت گيـرد     

بـا  . مسووليت براساس درجة تقصير، نزديك ولـي بـا آن متفـاوت اسـت    

وجود اين، بايد توجه داشت كه آنچه در بـارة شـيوة تقسـيم مسـووليت     

گفته شد ناظر به فرضي است كه زيانديده و خوانـدة دعـواي مسـووليت    

                                                 
∇ ℜ∪ گ − ١

 ∉∪ .⊇∩ ∑∉ ⇓⊆ ∩⊇ ∑∪ : ⊂ ϒ∇∑∩⊂43 ∏∏ ϒ64−63 ⊆∩⊇⇑ ≡
 ∏ ϒ∑∩∇⇓〈∩114.  
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داشته  مدني هردو به نحو تسبيب يا به نحو مباشرت در وقوع زيان نقش

در فرضي كه بتوان يكي را سبب و ديگـري را مباشـر ورود زيـان    . باشند

قـانون   363قـانون مـدني و    332مندرج در مـواد   دانست، بايد به قاعدة

مجازات اسلامي مباشر را مسوول دانست و مسبب را از مسووليت معاف 

محاكم ما اين نسـبت قـوت و   . 1كرد مگر آنكه سبب اقوي از مباشر باشد

ف سبب و مباشر نسبت به يكديگر را معمولاً براساس قـوت و ضـعف   ضع

بنابراين در اين فرض توجه بـه قـوت و ضـعف    . سنجند درجة تقصير مي

كـه مجـوز   (تقصير نه از جهت تقسيم مسووليت به نسبت درجة تقصـير  

. ، بلكه از جهت تشخيص اقوي بودن مسبب يا مباشر اسـت )قانوني ندارد

شر با يكديگر برابرند، دكتـرين بـه درسـتي بـه     در فرضي كه سبب و مبا

امـا رويـة قـاطعي در ايـن      2.تقسيم مسووليت به نحو تسـاوي نظـر دارد  

  . زمينه وجود ندارد

                                                 
١ − 90.   

٢ − 

∪ ⊇〈 ⇒⊇ ⊃ گ∑∪ ∉∇ :⊇∩⇓ ∇⊇⇓∉236 
  ϒ∉∩∉∇∩∇⇒ ∩ ⊂∇∩∈ ⊇∩∩〈∩ ϒ∩∉∇∉ ∇⊇⇓∉ ≡∉∨∪ ∑∪167 

∇∩∪  ∪∪ ∨⊂ √∇⇑ ∇∉ ⊇〈 ∪⊇∇⊇ ∉∉ ∩∇∪ :  ϒ∩⊇∩⇓ ∇⊇⇓∉
58 ϒ59 84  ϒ∩∉∇∉ ∇⊇⇓∉ ≡72 73.   
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مقصـر  % 40دعوا كه سبب بوده اسـت بـه ميـزان     بنابراين اگر خواندة  

بـه دليـل   % 60دانسته شود و زيانديده كه مباشر بوده اسـت بـه ميـزان    

ايـن سـخن در خـارج از    . از مسووليت معـاف اسـت   قوت مباشر، مسبب

قـانون   332حوادث كار يعني حوادث مشمول قواعد عام، به حكم مـواد  

امـا آيـا در مـورد    . قانون مجـازات اسـلامي صـحيح اسـت     333مدني و 

اگـر كارفرمـا در ورود    :حوادث كار هم قضيه به همين منوال خواهد بـود 

، آيا كارفرمـا بنـا   % 60، )ر بودهكه مباش(مقصر باشد و كارگر % 40زيان 

به قاعدة مندرج در مواد مذكور از مسووليت معـاف اسـت؟ دكتـرين بـه     

دليل وضع خاص حوادث كار و لزوم حمايت از كارگر به طور ضـمني بـا   

معافيت كارفرما مخالفـت كـرده اسـت و بـرعكس بـه مسـووليت كامـل        

امـا  ). 267ش  دكتر كاتوزيان، مسووليت مـدني، (كارفرما نظر داده است 

معافيـت  (رسد محاكم دليلي بـراي تخلـف از قاعـدة عمـومي      به نظر مي

  . اند نديده )مسبب
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تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مـدني و تـأمين     -ب

  اجتماعي 

فرض مساله در اينجا آن است كه براسـاس قواعـد مسـووليت مـدني       

قسيم شـود؛ بـه   خسارت بايد ميان زيانديده و خوانده دعواي مسووليت ت

بر مبناي اين فرض اين پرسش مطرح . تساوي يا به نسبت تحوة مداخله

خوانـدة  (گردد كه حد رجوع تـأمين اجتمـاعي بـه واردكننـدة زيـان       مي

چيست؟ فرض كنـيم جمـع خسـارات وارد بـه     ) دعواي مسووليت مدني

تومان بوده و خواندة دعوا به نسبت نحوة مداخله خود  000/120قرباني 

كه 
3
تشخيص داده شده مسوول باشد و  2

3
از خسارت را هم بايد خـود   1

  : زيانديده تحمل كند

=  000/80سهم خواندة دعوا 
3
2  *000/120  

= 000/40سهم زيانديده 
3
1 *000/120  

پرداخـت غرامتـي سـازمان بـه بيمـه       همچنين فرض كنيم كه ميزان  

ها بدون شـك   پس از انجام اين پرداخت. تومان بوده است 000/90شده 
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ــغ   ــان بــــــيش از مبلــــ ــدة زيــــ ــه واردكننــــ ــازمان بــــ   ســــ

بـه دليـل   (تومان كه سقف مسووليت او بوده حق رجوع نـدارد   000/80

). هاي سازمان بر وضعيت واردكننـدة زيـان   تفاوت بودن پرداخت اصل بي

يعني سـهم  (تومان  000/80سش اصلي آن است كه آيا بابت تمام اما پر

به او حق رجوع دارد يا خير؟ در حقوق انگليس قبل ) خوانده از خسارت

و بموجـب قـانون اصـلاح خسـارات بـدني مصـوب        1997از قانونگذاري 

1948 Reform (Personal lnjuries) Act Law     تـامين اجتمـاعي بـه

ه او حق رجوع داشت و بنـابراين در مثـال   نسبت سهم واردكنندة زيان ب

  . پوند دريافت دارد 60000توانست از واردكنندة زيان  فوق مي

60000  =
3
2  *80000  

قانون استرداد مزاياي تـأمين   2(1( (a)اما به اعتقاد نويسندگان مادة   

تأمين اجتمـاعي  : متضمن راه حل ديگري است 1997اجتماعي مصوب 

بابت همة آنچه پرداخته تا سقف مسووليت واردكنندة زيـان بـه او حـق    

پونـد بـه خوانـدة     80000تواند بابـت   پس در مثال فوق مي. رجوع دارد

پونـد از خسـارت    000/20در فرض نخسـت زيانديـده   . دعوا رجوع كند
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توانـد   كند امـا در فـرض دوم نمـي    خود را از واردكنندة زيان دريافت مي

لـوييس،  (عنوان خسارت از واردكنندة زيان مطالبه كنـد  هيچ مبلغي به 

  ). 156، ص 1999

در حقوق فرانسه هم براساس رويه قضـايي موجـود و موضـع ديـوان     

كشور تأمين اجتماعي تا سقف مسـووليت واردكننـده زيـان بـه او حـق      

فرانك از واردكننـدة زيـان    80000و بنابراين در مثال فوق  1رجوع دارد

و زيانديده هيچ مبلغي از طريق قواعد مسووليت مـدني  دارد  دريافت مي

با وجود اين، برخي از آراي دادگاههاي تـالي تنهـا بـه    . كند دريافت نمي

دهنـد تـا    نسبت سهم خوانده در دعوا به تامين اجتماعي حق رجوع مـي 

وجود تأمين اجتماعي مانع استفاده زيانديده از مسووليت مدني نشـود و  

دكتـرين   2.قصيري كه مرتكب شده مجازات نگـردد زيانديده به واسطة ت

مازو بـه شـدت از اصـل رجـوع     . مواضع كاملاً متفاوتي اتخاذ كرده است

                                                 
〉∩∇ :∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ∨⊂∇  ∑∉∉∩ ⇒⇒⊆ ϒ∇⇑ ⇐ ∇∪∌ ∪∑گ − ١

⊇⇒∉ ∇∩〈⇓ ∇  ϒ∩110−1/1998  ϒ5 .ϒ ∑∉∩⇓  ∇⊇〈   ⊇〈 ⇒∇∑ژ
  ϒ∩∑∉∩∉∇∩∇⇒2625 ϒ∑∇⇓ ≡2005 ∏ ϒ353. 

: ϒ∇∩13 1990 (∩ 〈⇒ پ∩∑ ∩⊇∇∑ گ∌∩∌:  − ٢

∇∪∩〈−  ϒ∉∪ ⊇∩∇∩∈ ⇒⇒⊆ ϒ∇⇑451∉∩∉ ∩∇ ≡گ ∑∩¤++++++++++++++++++++++++++++++�∉ ∑ژ 
(Dijon) ،٥٥/١٩٥٢دالوز : نقل از  ١٩٥١دسامبر  ٢٠.  
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طرفـداري  ) تا سقف مسووليت واردكننـده زيـان  (كامل تأمين اجتماعي 

به اعتقاد مازو كسـاني كـه رجـوع تـامين اجتمـاعي را بـه        1.كرده است

ر مثـال فـوق بـراي تـأمين     د(كننـد   نسبت سهم عامل زيان محدود مي

اجتمـاعي حـق اســترداد تنهـا    
3
از آنچــه را كـه پرداختــه اسـت قايــل    2

افزايـد كـه هـيچ اسـتدلال      او مي. اند دچار اختلاط فكري شده) شوند مي

. تواند كاهش حق رجـوع تـأمين اجتمـاعي را توجيـه كنـد      معتبري نمي

در نقطـة  ) 72/1956نك، دالـوز  ت. (آندره تنك نيز برهمين عقيده است

فـور ـ متخصـص     مقابل اين انديشه عقيده كساني چـون خـانم لامبـر ـ     

حقوق خسارات بدني و حقوق بيمه ـ قراردارد كه او نيز به سهم خـود از   

راه حلي كه در فرض تقسـيم مسـووليت ميـان زيانديـده و ثالـث بـراي       

قايـل   )تـا سـقف مسـووليت ثالـث    (تامين اجتمـاعي حـق رجـوع كامـل     

او در جهت كاهش حـق رجـوع تـامين    . شوند ابراز تاسف كرده است مي

اجتماعي به نسبت سهم خوانده از جمله بـه دو اسـتدلال زيـر تمسـك     

                                                 
١ − 1  ϒ6−267∑ ≡چ 

∪گ∑∪ ∉∇ : ⊂ ϒ∑∩∇⇑ ⇒⇒⊆ ∇∉ ∉ ⊇〈 ⊃〈∩∇ ϒ∑⊇∩∩2  ϒ
152.  



  

127

تواند به ضرر ناقل  مقامي نمي براساس قواعد قائم مقامي، قائمي: جويد مي

هاي تامين اجتماعي منحصر به مـوردي نيسـت    ثانياً پرداخت. عمل كند

حتي اگر ورود زيـان  . ص ثالثي مسووليت حادثه را به عهده داردكه شخ

مشروط بر اينكه تقصيرش (به طور كامل ناشي از تقصير بيمه شده باشد

تامين اجتماعي همـة تكـاليف خـود را در برابـر او انجـام      ) عمدي نباشد

لامبـر ـ   (دهـد بـدون اينكـه بـه ديگـري حـق رجـوع داشـته باشـد           مي

  ).451ش  ي،حقوق خسارات بدن فور،

  . راه حل قابل تصور است 6در واقع به لحاظ منطقي در فرض فوق   

 000/90(به تأمين اجتماعي حق دهيم بابت تمام آنچه پرداختـه    -1  

به واردكنندة زيان مراجعه كند هر چند سـهم واردكننـدة زيـان    ) تومان

) تومـان  000/80(براساس قواعد عمومي مسووليت كمتر از اين ميـزان  

  . ه استبود

هاي خود را تـا سـقف    به تأمين اجتماعي حق دهيم تمام پرداخت  -2  

واردكنندة زيان از او مسترد دارد و در مرحلة بعـد اگـر هنـوز      مسووليت

بخشي از مسووليت واردكننده زيان باقي است، زيانديـده حـق دريافـت    
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 هـيچ مبلغـي بـراي    مبلغ باقيمانده را دارد بر اين اساس در مثـال فـوق،   

هـاي   امـا اگـر در همـان مثـال ميـزان پرداخـت      . ماند زيانديده باقي نمي

زيانديده حق خواهـد داشـت     تومان بوده باشد، 000/60غرامتي سازمان 

تومان را از واردكنندة زيان مطالبـه   000/20كه مبلغ باقيمانده را يعني 

  : كند

 000/120                 60000پرداخت غرامتي سازمان 

  كل خسارت 

=  000/80                  دعواي مسووليت  واندةسهم خ
3
2 

 *000/120  

=  000/20    سهم زيانديده از طلب مربوط به  مسووليت مدني 

000/60 – 000/80  

راه حل سوم كه ممكن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد،   -3  

اجتمـاعي را بـا   آن است كه به زيانديده اجازه دهيم تمام مزاياي تـامين  

گيـرد، جمـع    تمام خساراتي كه براساس قواعد مسووليت به او تعلق مـي 

 000/120كند و در مثال مورد نظر، كه كل خسارات وارده به او معـادل  
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تومـان و سـهم خوانـده     000/90تومان بوده، مزاياي تـأمين اجتمـاعي   

 تومان، به زيانديده اجـازه دهـيم در مجمـوع    000/80دعواي مسووليت 

  . تومان دريافت دارد 170000

راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن اين   -4  

است كه زيانديده پس از دريافت مزايا از تأمين اجتماعي تـا حـدي كـه    

خسارت او به طور كامل جبران شود بتواند به واردكنندة زيان ـ البته تـا   

خسارت او به طـور كامـل    سقف مسووليت او ـ رجوع كند و پس از آنكه 

جبران شد، تامين اجتماعي حق دارد به واردكننـده زيـان ـ اگـر هنـوز      

  . مسووليتي براي او باقي است ـ رجوع كند

   :مثال زير را در نظر بگيريم 

  تومان  000/120       : كل خسارات وارده به زيانديده     

  تومان  000/80        : سهم خواندة دعواي مسووليت    

  تومان  000/90      : هاي تأمين اجتماعي پرداختميزان     

تومـان از تـامين اجتمـاعي دريافـت      000/90در اين فرض زيانديده   

تومـان هـم از    000/30دارد و براي تكميـل جبـران خسـارت خـود      مي
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توانـد   به اين ترتيب تامين اجتماعي مي. كند واردكنندة زيان دريافت مي

به ) ندة مسووليت واردكنندة زيانبخش باقيما(تومان  000/50به ميزان 

  . واردكنندة زيان مراجعه كند

  تومـان بـوده اسـت،    000/40اما اگر ميزان پرداخت غرامتي سـازمان    

تومـان از   000/80زيانديده براي تكميل جبران خسارات وارد بـه خـود   

كند و چون خوانده دعواي مسووليت  خوانده دعواي مسووليت وصول مي

د را به زيانديده پرداخته است، سازمان حقـي بـراي   مدني تمام دين خو

  . رجوع به او نخواهد داشت

در راه حل پنجم كه موضع سابق حقوق انگليس و موضع سابق و  -5  

تامين اجتماعي بـه نسـبت سـهم     فعلي برخي محاكم تالي فرانسه است،

اگــر ميــزان : خوانــدة دعــواي مســووليت مــدني بــه او حــق رجــوع دارد

تومان بوده، سازمان بـه نسـبت مسـووليت خوانـده      000/90ها  پرداخت

)
3
مانـدة مبلـغ ديـن     كند و بـاقي  تومان به او رجوع مي 333/53يعني ) 2

  . گيرد تومان به زيانديده تعلقي مي 666/26مسووليت مدني يعني 



  

131

به سازمان اجازه دهيم : آخرين راه حل عكس راه حل پنجم است  -6  

ت سهم زيانديده در مسووليت مدني به خواندة دعواي مسـووليت  به نسب

تومـان   90000هاي سازمان  در مثال فوق كه ميزان پرداخت :رجوع كند

تومان، سـازمان   80000بوده و سهم خوانده در دعواي مسووليت مدني 

تومان به خواندة دعواي مسووليت مدني مراجعـه   666/26تواند بابت  مي

  .گيرد بلغ به زيانديده تعلق ميم كند و باقيماندة

راه حل اول و سوم و ششـم بـدون شـك مـردود      3راه حل فوق  6از   

راه حل نخست همانگونه كه بارها گفته شد بـرخلاف اصـول قـائم    . است

ــائم مقــامي (مقــامي  ــة ق ــي) محــدوديت دوگان ــودن  و اصــل ب تفــاوت ب

 ـ  . هاي سازمان در وضعيت مسوول حادثه است پرداخت ه راه حـل سـوم ب

گردد و برخلاف اصـول مسـووليت مـدني     جبران مضاعف ضرر منجر مي

و بـه  ) جبران نشده باشد چه يكي از شرايط ضرر آن است كه قبلاً(است 

اين راه حل كه از اساس منكـر  . شود بلاجهت زيانديده منجر مي استفادة

قانون تأمين  90و  66شود مخالف نص مواد  اصل حق رجوع سازمان مي

هـا گفتـه    و همانگونه كه در دفتر اول در بحث از سياست اجتماعي است
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راه . شد مخالف موضع حقوق ايران است كه با جمع مزايا مخـالف اسـت  

  .كند حل ششم از هيچ منطقي پيروي نمي

تقدم سازمان تـأمين اجتمـاعي بـر    : ماند بنابراين سه راه حل باقي مي  

كـه  ) 2ل شـماره  راه ح ـ(زيانديده در رجوع به خواندة دعواي مسووليت 

انگليس و ديوان كشور فرانسـه اسـت و مـورد     1997موضع فعلي قانون 

. تائيد نويسندگان بزرگي چون مازو و تنك و ساواتيه قـرار گرفتـه اسـت   

كـه متضـمن حـق تقـدم زيانديـده بـر       ) 4راه حل شمارة (راه حل ديگر 

 سازمان تامين اجتماعي در رجوع به خواندة دعواي مسووليت است و راه

و نـه  (دهد به نسبت  كه به سازمان حق مي) 5راه حل شماره (حل سوم 

موضـع  . (سهم خواندة دعواي مسووليت مدني به او رجوع كند) به ميزان

سابق حقوق انگلـيس و موضـع سـابق و فعلـي برخـي محـاكم تـالي در        

  ). فرانسه

مهجور مانده است اما ممكـن اسـت تنهـا راه     4گرچه راه حل شمارة   

همچنان كه ديـديم يكـي   . با اصول قائم مقامي شناخته شود حل موافق

از آثار مهم قائم مقامي، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بـدهكار  
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تواند به ضرر ناقل عمل كنـد، در   از آنجا كه قائم مقامي نمي. اصلي است

فرضي كه قائم مقام تنها بخشي از طلب ناقل را پرداخته و آنگـاه هـردو   

) طلبكـار (ناقل  بخواهند به بدهكار اصلي مراجعه كنند، )مقام و ناقلقائم (

وجود ايـن حـق تقـدم مـورد پـذيرش      . بر قائم مقام خود حق تقدم دارد

بـه آن   1252همة نويسندگان است و قانون مدني فرانسه هـم در مـادة   

را مـورد   4پس آيا نبايد به همـين دليـل راه حـل شـماره     . تصريح دارد

حق تقدم را بـه    كه يكي برعكس،(د و دو راه حل ديگر را پذيرش قرار دا

بـه  ) قائم مقام ميدهد و ديگري منكر وجود هرگونه حـق تقـدمي اسـت   

آيا نبايد از خود پرسيد كه چگونه است كه راه حلي كه دقيقاً   كنار نهاد؟

قـائم  (مطابق اصول قائم مقامي است در يكـي از مصـاديق قـائم مقـامي     

مهجـور افتـاده   ) اجتماعي در رجوع به عامل زيـان  مقامي صندوق تامين

بنظر ما ايـن راه حـل از قـوت برخـوردار اسـت و ميتوانـد مـورد          است؟

  . پذيرش قرار گيرد

تقدم ناقل بر قـائم  : اما از نگاه ديگري هم ميتوان به مساله نظر افكند  

است؛ بدين معنـا كـه مـوخر بـر      (a posteriori)مقام يك بحث پسيني 
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. و قائم مقام از بدهكار اصلي اسـت ) طلبكار(ب هر يك از ناقل تعيين طل

درحاليكه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعيين ميـزان طلـب هـر    

يك از زيانديده و سازمان از خوانده دعواي مسووليت مدني است و براي 

حق تقدم ناقـل  (توان به يك استدلال موخر  يافتن پاسخ اين مسأله نمي

  .تمسك جست )بر قائم مقام

در واقع اختلاف بر سر تعيين ميزان طلـب هـر يـك از زيانديـده و      -  

تامين اجتماعي از وارد كنندة به زيان در فرض تقصير مشترك به جدال 

اصل حاكم بر رجوع تامين اجتمـاعي را   3مازو . بر سر اصول باز ميگردد

يت وارد كنندة زيـان بايـد بخشـي از مسـوول     -1  :چنين بيان كرده است

خود را در برابر تامين اجتماعي و بخش ديگر را در برابر زيانديـده اجـرا   

تأمين اجتماعي حق دارد در محدودة دوگانة ميـزان پرداختـي    -2كند؛ 

كه انجام داده و ميزان مسووليت واردكنندة زيـان بـه واردكننـدة زيـان     

زيان ديده حق دارد كه بخشي از خساراتي كه بر طبق  -3مراجعه كند؛ 

قواعد عمومي مسووليت مدني مستحق دريافت آن اسـت از وارد كننـدة   

در واقع با تكيه بر . زيان و بخش ديگر را از تامين اجتماعي دريافت دارد
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همين اصل سوم است كه او بر طرفـداران رجـوع تـأمين اجتمـاعي بـه      

مـازو، همـان، ش   (كنـد   حمله مي  نسبت سهم خواندة دعواي مسووليت،

2-267.(  

اصل دوم هم اجمالاً درسـت  . رستي اصل نخست ترديدي نيستدر د  

است؛ يعني تا آن حد كه رجوع سازمان تامين اجتماعي بـه وارد كننـدة   

امـا اصـل   . شـمارد  زيان را، اضافه برميزان مسووليت مدني او مجاز نمـي 

زيانديـده   -1: اصل سوم حاوي دو بخش اسـت . سوم محل مناقشه است

توسـط تـأمين اجتمـاعي و بخـش ديگـر       حق دارد بخشي از خساراتش

مـراد از ايـن    -2توسط خواندة دعواي مسـووليت مـدني جبـران گـردد     

خسارات، خساراتي است كه زيانديده برطبق قواعـد عمـومي مسـووليت    

بخش نخست كاملاً منطقي است، . مدني مستحق دريافت آن بوده است

ر همزمـان  در فرضي كه زيانديده بطو: اما بخش دوم قابل پذيرش نيست

مند است، چرا  از تأمين اجتماعي و مسووليت مدني واردكنندة زيان بهره

بايد حق او را بر دريافـت خسـارت محـدود بـه خسـارتهايي كنـيم كـه        

براساس قواعد عمومي مسووليت مستحق آن بوده است؟ اصل آن اسـت  
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كه تمام خسارات زيانديده بايد جبران شود و اگـر مسـووليت مـدني بـه     

براي جبران تمام خسارات كـافي نباشـد چـرا بايـد بيمـه شـده       تنهايي 

زيانديده را از چتر حمايتي تامين اجتماعي محروم كنيم؟ مگـر يكـي از   

عمده دلايل ضرورت چنين نهـادي ناكارآمـدي نظـام مسـووليت مـدني      

اي كه جبران كامل خسارات را  عقيده. براي جبران تمام خسارات نيست

دهـد   كند و به زيانديده اجـازه مـي   حدود ميدر قلمرو مسووليت مدني م

خسارات خـود را وصـول     داند، تنها تاحدي كه مسووليت مدني مجاز مي

كند در يك انديشه صرف حقـوق خصوصـي ريشـه دارد و بـه اهـداف و      

توجه اسـت يـا آنكـه در عـين توجـه بـه        كاركردهاي تامين اجتماعي بي

در پـي افـزايش منـابع    الوصف  اهداف و كاركردهاي تأمين اجتماعي، مع

بنظر ما اين انديشـه بـدون شـك مـردود     .  درآمد تأمين اجتماعي است

: كنيم براي نشان دادن ضعف آن مساله را از زاويه ديگري آغاز مي. است

تومان بوده اما تقصير شـخص   000/120اگر خسارت وارد به بيمه شده  

اعي تمـام  او تمام ضرر را ايجاد كـرده باشـد آيـا بـاز هـم تـامين اجتم ـ      

در حـق او  ) تومان اسـت  60000كه فرض كنيم (پرداختهاي غرامتي را 
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آيا پس از اين پرداختها سازمان به كسي حـق رجـوع    انجام نخواهد داد؟

نتيجـه آنكـه آنچـه    . به يقين پاسخ به ترتيب مثبت و منفـي اسـت   دارد؟

كند فقط از بابـت ديـن مسـووليت     سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي

بنـابراين اگـر در فـرض    . نيست، از بابت تقصير زيانديده هم هستمدني 

ديگر تقصير زيانديده به همراه تقصير خواندة دعواي مسووليت خسـارت  

مذكور را ايجاد كرده باشد و ميزان مسووليت خوانده دعوا هـم 
3
ميـزان   2

مام آنچه را كه ضرر وارده باشد و ما به تامين اجتماعي اجازه دهيم كه ت

(پرداخته است از محل مسووليت وارد كننده زيان 
3
وصـول كنـد، در   ) 2

واقع منكر تكليف سازمان به جبران خسارت زيانديده در فـرض تقصـير   

ايم زيرا هيچ مبلغ از پرداخت سازمان را بابت تقصـير   خود زيانديده شده

تـر آن نيسـت كـه     تر و هـم عادلانـه   يآيا منطق. ايم زيانديده لحاظ نكرده

پرداخت سازمان به نسبت، هم از بابت تقصير خواندة دعـواي مسـووليت   

و هم از بابت تقصير زيانديده محسوب شود و آيا اين برابري نسـبي جـو   

از سوي ديگر وقتـي هـيچ دليلـي نـه بـراي محسـوب        هر عدالت نيست؟

نه براي محسوب داشـتن  داشتن اين پرداختها از بابت تقصير زيانديده و 
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فـرض  «آنها از بابـت تقصـير خوانـدة دعـواي مسـووليت وجـود نـدارد،        

بابــت هــر دو   نســبت، ســازمان بــه ايجــاب ميكنــد تــا پرداخــت» برابــري

تومـان بـوده و    000/120بنابراين اگـر كـل خسـارت    . تقصيرمنظورشود

خوانده بابت 
3
ديده بابت آن مقصر و مسوول بوده و زيان 2

3
باقيمانـده، و   1

تومان بوده، بايد  000/60پرداخت سازمان هم 
3
از اين پرداخـت بابـت    1

تقصيرخود زيانديده و 
3
در . آن بابت تقصير خوانده دعوا محسوب شـود  2

(تومان  000/40نتيجه سازمان بابت 
3
حق رجـوع  ) آنچه پرداخته است 2

تومان  60000زيانديده كه . به خوانده دعواي مسووليت را خواهد داشت

تومـان باقيمانـده از ديـن     40000از تامين اجتماعي وصول كرده است، 

  . مسووليت مدني عامل زيان را دريافت خواهد كرد

  متعدد تقسيم مسووليت ميان وارد كنندگان زيان –بند دوم 

در فرضي كه خسارت وارد به بيمه شده حاصـل تقصـير همزمـان دو      

تر، در مواردي كه دو يا چنـد شـخص در    شخص ثالث باشد و بطور كلي

بايـد هماننـد فـرض تقصـير مشـترك        برابر زيانديده مسـووليت دارنـد،  
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در مرحلـه  : زيانديده و شخص ثالـث، دو مرحلـه را از هـم متمـايز كـرد     

ه اشخاص متعـدد مسـئول بـه چـه نسـبتي در برابـر       نخست بايد ديد ك

ق  365مادة (به نحو تضامني، به طور مساوي : زيانديده مسووليت دارند

قـانون مسـووليت    14مـادة  (، به نسبت نحـوة مداخلـه   )مجازات اسلامي

بسـط ايـن قضـيه كـه در قلمـرو محـض         يـا برمبنـاي ديگـري؟   ) مدني

اجمـالاً يـادآور   . اسـت مسووليت مدني است از حوصله بحـث مـا خـارج    

قانون مجازات اسـلامي مسـووليت بايـد     365شويم كه براساس مادة  مي

اما در فرضي كه چند كارگر در حين انجـام  . به طور مساوي تقسيم شود

ــرر         ــاه ض ــارج از كارگ ــث خ ــخص ثال ــا ش ــر ي ــارگر ديگ ــه ك ــار ب ك

قـانون مسـووليت مـدني، مسـووليت ايـن       14براساس مـاده   رسانند، مي

و كارفرماي آنها در مقابـل زيانديـده يـك مسـووليت تضـامني       كارگران

اما ميان خود آنـان خسـارت بـه نسـبت نحـوة مداخلـه سرشـكن        . است

  1.خواهد شد

                                                 
∩∩  گ − ١

∪گ∑∪ ∉∇ :  ϒ∩∑ ϒ∩⊇∩⇓ ∇⊇⇓∉232 
  ϒ∩∑162 .   
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اگر عاملان زيان در برابر بيمه شده زيانديده به نحو تضـامن مسـوول     

توانـد تـا حـد     باشند، سازمان هم پس از جبران خسارت بيمه شـده مـي  

مسـووليت  . ي به هر يك از عـاملان زيـان رجـوع كنـد    پرداختهاي غرامت

لـوييس، ص  (اينان در برابر سازمان هم يك مسـووليت تضـامني اسـت    

كنـد و   زيرا سـازمان دعـواي خـود را بـه قـائم مقـامي طـرح مـي        ) 199

تضـمينات ديـن بـه قـائم مقـام        همانگونه كه گفته شد در قائم مقـامي، 

  . ينات استتضامن هم يكي از اين تضم. شود منتقل مي

البته بديهي است كه اگر سازمان پرداختهاي غرامتي خود را از يكـي    

از واردكنندگان زيان مطالبه كند او نيز حق خواهد داشت مطابق قواعـد  

عمومي سهمي را كه بايد در نهايت به عهدة شريك ديگر قرار گيرد از او 

خـود در   در اين فرض دعواي وارد كنندة زيان عليه شريك. مطالبه كند

گيرد و از آنجا كه دعـواي   ورود زيان به قائم مقامي از سازمان صورت مي
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خود سازمان عليه او نيز به قائم مقـامي زيانديـده بـوده اسـت، بـا قـائم       

  1.مواجه هستيم (Double subrogation)اي  مقامي دو مرحله

اما در فرضـي كـه مسـووليت وارد كننـدگان زيـان متعـدد در برابـر          

پرسشـي كـه    ،)يا به نسبت نحوه مداخله اسـت (به نحو مساوي  زيانديده

شود آن است كه سازمان پـس از انجـام پرداختهـاي غرامتـي      مطرح مي

فـرض كنـيم    تواند رجوع كنـد؟  خود تا چه ميزان به هر يك از آن دو مي

تومان بوده است و هـر يـك از    000/120كل خسارات وارد به زيانديده 

. تومان در برابر  او مسئول باشـند  000/60يزان وارد كنندگان زيان به م

 000/60اگر پرداختهاي غرامتي سـازمان بـه بيمـه شـده هـم مجموعـاً       

تومان باشد، پس از انجام اين پرداختها آيا سازمان ميتواند به هر يـك از  

و اگر پاسخ مثبـت   تومان مراجعه كند؟ 000/60واردكنندگان زيان بابت 

از سوي  آيد؟ اي نيست كه از تضامن بدست مي است آيا اين همان نتيجه

ديگر هيچ دليلي وجود ندارد كه به سازمان اجازه دهيم تنها بـه يكـي از   

                                                 
١ − 

∅∩⇒ ∨⇑∠ ∇∪∩∇∪ ∇∉ ∑⊇∩∉ ∉⊂ ∩∩ ∑〈⊆∇ ∉ ∩⇒  〈∪∩⇒ ∩
⊇∩ ∉∩⊇∩ .∪ ⊇∩∉∩∇∩ ∩ ∩ ∑ ⇓ ∉∉ ∩∇∪گ∏ ∑∪ ∉∇   
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در واقع از آنجا كـه پرداخـت   . تومان رجوع كند 000/60مسئولين بابت 

ــاب      ــئول احتس ــر دو مس ــن ه ــت دي ــاوي از باب ــو مس ــه نح ــازمان ب س

و تنهـا    تومـان،  000/30ن سازمان حق دارد از هريك مسـئولي  گردد، مي

در نتيجه زيانديده نيـز بـه نوبـة خـود حـق      . تومان وصول كند 000/30

تومــان  000/30تومــان و تنهــا  000/30دارد از هــر يــك از مســئولين 

اين راه حل كه از لحاظ منطقي درست است از لحاظ عملي . وصول كند

ند و باعث ك آورد زيرا روند جبران خسارت را كند مي مشكلاتي پديد مي

هـاي طـرح    شود و از نظر اقتصادي نيز به دليل هزينه افزايش دعاوي مي

سازمان اجازه داده شود تمـام   بنابراين بهتر است به . دعوا نامطلوب است

  را از هـر يـك از مسـئولين مطالبـه نمايـد؛     ) تومان 000/60(طلب خود 

آنها مراجعه مشروط برآنكه زيانديده براي باقيمانده طلب خود به يكي از 

نكرده باشد چه در اينصورت حق سازمان بـه رجـوع بـه مسـئول ديگـر      

گردد و همين امر نشانگر آن است كه اين راه حـل بـا    حادثه محدود مي

  . تضامن متفاوت است



  

143

شـود   مسأله رجوع سازمان در فرض تعدد مسئولان وقتي پيچيده مي  

مثالهـاي  . باشـد كه يكي از آن مسئولين به هر دليل از مسووليت معـاف  

  :زير را در نظر بگيريم

اي كه يكي از اعضاي خانوادة او و شـخص   بيمه شده در اثر حادثه -1  

همچنانكـه  . اند، از كار افتاده شده اسـت  ثالث در وقوع آن دخالت داشته

بـا شـرايط   (گفته شد در فرضي كه يكي از اعضاي خـانوادة بيمـه شـده    

كننده زيان باشد، در مقابل سازمان وارد ) مقرر در قانون تامين اجتماعي

بنابراين رجـوع سـازمان   . ها مسووليتي ندارد نسبت به بازپرداخت هزينه

  . شود در رجوع به مسئول ديگر حادثه محدود مي

يكـي از جراحـان   . كنـد  بيمه شده تحت عمل جراحـي فـوت مـي    -2  

قانون مجازات اسلامي شرط برائـت معتبـري بـه نفـع      322مطابق ماده 

. اما همكار او از چنين شرطي برخوردار نبوده اسـت  تحصيل نموده،خود 

  1.در اين فرض نيز تنها يكي از واردكنندگان زيان مسووليت مدني دارد

                                                 
١ −  〈⊆  ⇑〈⊇∈ ∩∑  ∩ ∩〈∩∨ ∩ ⇓ ∉

∪ ϒ⊇〈 ∉∨ ¬∇ ∩گ∑∪ ∉∇ :  ∑∉⇓∉∉⊆ ¬∇ ϒ〈∩∩ ⊆
  ϒ∩∑∉∩∉∇∩∇⇒ ∇∉ ⊇〈 ⊃∉⇓ ¬⇒∩240−237.  



  

144

نخستين پرسش در اين زمينه آن اسـت كـه اگـر، در فقـدان عامـل        

معاف كننده، مسووليت وارد كنندگان زيان متعدد در برابر زيانديـده يـا   

سووليت تضامني بود، آيا بـا وجـود عامـل معـاف كننـده      يك م  سازمان،

هـايي را كـه انجـام     تواند، تمام هزينـه  سازمان مي  نسبت به يكي از آنها،

داده است از مسئول ديگر حادثه وصول كند؟ در نگاه اول پاسـخ مثبـت   

است زيرا وجود عامل معاف كننده به نفع يكي از اشخاص مسئول نبايد 

اما اگر توجه كنيم كه تضامن به . آن ديگري شودباعث تقليل مسووليت 

اين دليل پذيرفته شده است كه هريك از مسئولان بتواند پس از جبران 

كامل خسارت به مسئول ديگر حادثه رجوع كند، در صـحت چنـين راه   

اگر سـازمان همـه خسـارات     1در مثال شماره . حلي ترديد خواهيم كرد

كنـد، او بـه نوبـة خـود نخواهـد      خود را از مسئول ديگر حادثـه وصـول   

توانست به عضو خانوادة بيمه شـده كـه وارد كننـده ديگـر زيـان بـوده       

دليـل  . مراجعه كند و شخصاً تمام بار مسووليت را تحمـل خواهـد كـرد   

عدم امكان رجوع او به مسئول ديگر حادثه آن است كـه همانگونـه كـه    

هـر دو مطـرح    انسـازم گفته شد دعواي او به قائم مقامي از زيانديـده و  
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بنابراين از آنجـا كـه خـود سـازمان     ) . اي قائم مقامي دو مرحله(شود  مي

حق رجوعي به عضو خانواده بيمـه شـده نداشـته اسـت، مسـئول ديگـر       

اين تشديد مسووليت عامـل  . حادثه نيز از اين حق برخوردار نخواهد بود

ديگر زيان، بـدون آنكـه شـخص خـود بـدان رضـايت داده باشـد، قابـل         

از سوي ديگر اگـر بـه مسـئولي كـه همـه خسـارات را        1.ذيرش نيستپ

مقامي ـ پس از ايـن    جبران كرده است اجازه دهيم ـ برخلاف اصول قائم 

كه در برابر سازمان معـاف بـوده   (جبران خسارت به مسئول ديگر حادثه 

ايم و به سازمان  اثر عامل معاف كننده را خنثي كرده مراجعه كند،) است

م كه بطور غيرمستقيم به شخصي كه در برابر او از مسـووليت  اي حق داده

بنابراين بايد پذيرفت كه در هر مورد كه يكـي  . معاف است، مراجعه كند

يـا در برابـر سـازمان    ) 2مثال شمارة (از مسئولين متضامن به طور كلي 

از مسووليت معاف است، سازمان در رجوع بـه مسـئول   ) 1مثال شمارة (
                                                 

∩∩∇¬∩∈ ⊇∇∉ ∑∪ ∩  ∉∉∨⊇ ∩〈∩∨ ∩ ∑⇓ ∉ ⇓∇∌∑گ − ١

∉∇∩∉ ∉⊂ ∉ ⊇〈 ∩∪ ∇∪ ∏∈ ∩∨∉ ∩ .
 ∩∇ ∉ ∩⊇ ∑⇓ ∩ ∩〈∩∨پ ∑⊇∈∩∉∇  ∑⇓ ∑∩∑∪ ∩ ∑∪ ∉∩⊇

 ∩ ∑∪ ⊇∇∩∈ ∉∇ ∑∪ ∇⊂ ∩ ∇∩⇓∑ 〈∨گ ∩ ∩ ∇∧ ⇐ ⊇∩ ∑∉∉∇
 ⇒∇¬ ∩ ∩ ∩∇∩∉ ∑∩⇓ ϒ⊇∇∩∈پ ∩∨∉ ⇐ ⊇∩ ∑∉∉∩ ∑∪ ⊇∈∩∉∇

∉∩ ∑∩⇒∩ ∉ ⊇〈 . ∇∉ ∑⇓ ∉ ∉∑∩∈ ∇⊂ ∩∉∪ ∇∩ ∩
∉ ∑〈∨ ∩ ∩〈∩∨ ∩ ⇓ ∩ ∇∧∉∇ ∩∑〈∩⊄گ ⇒⊆ ∇پ ∑⇓ ∉⇓ ∩∉

 ⊇∩ ∑∉∪ ⇒⊆ ℜ ∩∇∩∉ ∩∩ ∩ ∑∉∉∩ ∉∈(∇∪∩گ ∉∉∨⊇ ϒ〈⊇∇
∉∩∇ ⊃⊄∉∩⊆ ⇓ ∇∉ ∩〈∩∨گ 〈∩∉ ϒ1987 ∏ ϒ87.)  
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برمبنـاي مـاده   (ا نسبت به سهم نهايي او از مسـووليت  ديگر حادثه، تنه

حق رجـوع  ) مسووليت مدني. ق 14قانون مجازات اسلامي يا ماده  365

  . دارد

در هـر مـورد كـه يكـي از     : شـود  اما اكنون پرسش ديگري مطرح مي  

واردكنندگان زيان متعدد از مسووليت معاف است و سازمان و زيانديـده  

ديگر زيان مراجعه نمايند، با توجـه بـه محـدود    هر دو بخواهند به عامل 

خسـارت بايـد بـه چـه نحـو ميـان سـازمان و          بودن مسووليت خوانـده، 

كـه يكـي از جراحـان    ( 2فرض كنيم كه در مثال   زيانديده تقسيم شود؟

ميزان خسـارات  ) معتبر برخوردار بوده است ازشرط برائت برخلاف ديگري

ده و پرداخت غرامتـي سـازمان هـم    تومان بو 000/120وارد به زيانديده 

  . تومان 000/70

 365منـدرج در مـاده    مسووليت خوانده دعـوي هـم براسـاس قاعـدة      

پـس از انجـام   . تومان محـدود اسـت   000/60قانون مجازات اسلامي به 

هاي غرامتي سازمان هنوز بخشي از خسارت زيانديده به ميـزان   پرداخت

  .تومان جبران نشده است 000/50
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تومـاني كـه پرداخـت كـرده و      000/70زمان بخواهـد بابـت   اگر سـا   

توماني كه باقيمانده به خوانده دعوا رجوع كننـد   50000زيانديده بابت 

ترتيب رجوع چگونـه خواهـد بـود؟ آيـا زيانديـده را بـر سـازمان مقـدم         

تومـان را   000/60داريم يا برعكس، سازمان را بر زيانديده؟ آيا مبلغ  مي

رسـد   بنظر مـي  ميان آن دو تقسيم خواهيم كرد؟ نسبت به طلب هر يك

برخلاف آنچه در مورد تقصير مشترك زيانديـده و شـخص ثالـث گفتـه     

در نتيجـه   :در اين فرض بايد زيانديده را بـر سـازمان مقـدم دانسـت     شد،

تومـان از خوانـده دعـوا خواهـد      000/10سازمان تنها موفق به استرداد 

قبلاً بـه زيانديـده اختصـاص پيـدا     ) تومان 50000(گرديد و باقي مبلغ 

اين حق تقـدم زيانديـده برسـازمان بواسـطه مبنـاي رجـوع       . كرده است

گيـرد و   رجوع او براساس قائم مقامي صورت مـي . سازمان توجيه ميشود

  1.بر قائم مقام حق تقدم دارد) طلبكار(ديديم كه ناقل 

  

                                                 
1−  

∑∉ ⊆∇¬ ⊄〈∩⊄ ∏∈  .∑ ∩∇چ ∉∉ ∑⇓∩( ∏8 ) ∇∉ ∩∇⇑∇∩⇓
∇∩⇓ 〈∪∩⇒گ⊇∩ ⇑∩∨ ⊇〈∅ ∩ ∇ . ∑∩∇⇑ ∅∩√⇒ ∑∇ ⊇∨√ ∩ ∇∉

∉ 〈∩∨ ∑∪ ∨⊂∇ ∇∉ ∩∇ ∑∉∉∩گ ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ⇒∉∏ ∇∪ ∩ ∇
 ∉⇒ ∉∇∩∉ : ∩ژϒ∨∩⊇⊂∩ ∩⊇ ⊃〈∩∇ ϒ∇  ⊂1  ϒ437.  
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  فهرست منابع و مĤخذ

  

  سي و عربي الف ـ منابع فار

شروط سـاقط كننـده و محدودكننـدة مسـووليت در      ، )محسن(ايزانلو  -

  . 1382قراردادها، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، 

 .1382، حقوق بيمه، چاپ اول، انتشارات سمت، )دكتر ايرج(بابايي  -

، منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها در امـور جزايـي،   ) يداالله(بازگير  -

ب و جـرح عمـدي و غيرعمـدي، چـاپ اول، انتشـارات      در قتل و ضر

 .1382بازگير، 
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: ، في شرح قواعدالعلامه، كتاب ديـات، در )محمدجواد(حسيني عاملي  -

 . ، دارالتراث4الموسوعات الفقهيه، القصاص والديات، ج 

حقـوق مـدني   (، الزامـات خـارج از قـرارداد    )دكتر حسنعلي(دروديان  -
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